
 

سخنان رضاشاه به خامه فرج االله بهرامی

ن ايجاد آرد. هرهمه چيز را می  شود اصلاح آرد. هر زمينی را می  شود اصلاح نمود. هرآارخانه  ای را می  توا
لب مردم ريشه دوانيده، ومؤسسه  ای را می  توان بكار انداخت. اما چه بايد آرد با اين اخلاق و فسادی آه در اعماق ق

ش اين مملكت تاخت ونسلاً بعد نسل برای آنها طبيعت ثانوی شده است؟ ساليان دراز و سنوات متمادی است آه روی نع
رفتار آن ذراتی هستم آه اگرتاز آرده  اند. تمام سلول  های حياتی آنرا غبار آرده، به  هوا پراآنده  اند و حالا، من گ
كاری آه تمام ايام تنهائی مرا بهبتوانم، بايد آنها را از هوا گرفته و به ترآيب مجدد آنها بذل توجه نمايم. اينهاست آن اف

 درست نيست. همه خود مشغول، و يك  ساعت از ساعات خواب مرا هم اشغال آرده است..... هيچ چيز در اين مملكت
 ماديات خراب آردهچيز بايد درست شود. قرنها اين مملكت را چه از حيث عادات و رسوم، و چه از لحاظ معنويات و
ار شوخی نيست و سرمن اند. من مسئوليت يك اصلاح مهمی را، برروی يك تل خرابه و ويرانه برعهده گرفته  ام. اين آ

در حين تنهائی، گاهی در اثر فشار فكر در حال ترآيدن است.

مقدمه

رح دادم. در “سفرنامة خوزستان“،در آتاب “سفرنامة خوزستان“ وقايع اخير ايران را، تا درجه ای آه فرصت و مجال باقی بود، ش
طرف دربار سابق و طرفداران آن به عملقصد من ذآر وقايع تاريخ نبود، بلكه مقصود تشريح اقداماتی بود آه برضد من و عليه من، از 

می آمد.
، حاضر شده بود آه در ضمندربار سابق، محض آنكه زحمات و خدمات مرا در راه استقلال مملكت و صيانت ايران از بين ببرد

ء نمايد، و در ضمن از اضمحلال و محوتوسلات خارجی، اساساً به محو و اضمحلال ايران تن در داده، بدواً سند تابعيت ايران را امضا
ز ممالك اروپا به طبع رسيد، رنگیمن نيز آسب مسرت و خرمی آرده باشد. به همين مناسبت در آخرين نقشة جغرافيائی آه در يكی ا

فت آه از استعمار ايران حكايتآه تا آن وقت برای ايران مخصوص بود، و علامت استقلال مملكت شمرده می شد، به رنگی تبديل يا
لكتی آه در تمام ادوار خود دعوی عظمت ومی آرد. با اين تقرير و برهان پيدا بود آه اين مملكت پهناور، اين مملكت تاريخی و اين مم

ون خود خاتمه داده، و هدايتش آرده اندجلال داشته، و خود را مهد تمدن و علم و صنعت و حكمت و فلسفه می دانسته، يكسره به تمام شئ
 تواند دارا باشد.به يك مرحله ای از مذلت و بيچارگی، آه جز يك مستعمرة آوچك و حقير و مسكين نام ديگری نمی

تاب “سفرنامة خوزستان“ مندرجتلگرافاتی آه بين “تهران“ و “پاريس“ مخابره و مبادله می شد، و بعضی از آنها را در آخر آ
 نسبت به اين مملكت مسجل داشته، و چهساخته ام، حقيقت اين معنی را آاملاً روشن می سازد آه سابقين من، تا چه درجه عداوت خود را

نقشة خائنانه ای را در اطراف محو و اضمحلال ايران و من طرح آرده بودند.
است، نقشه های مطروحه را مبتذل ونقشه را منظم طرح آرده بودند، اما خدا نخواست. آن آمك ها و مددها آه در عالم غيب مكنون 

ست.مفتضح ساخته، ايران را با دست من سوق داد به آن مرحله ای آه اهميت آن برهيچكس پوشيده ني
ز همه بدتر معتاد شدن افراد در طیاقرار می آنم آه در اين راه فقر فكری محيط، فقر خزانة مملكت، جهل و بی اطلاعی جامعه، و ا
 آقائی و سرپرستی اجانب، چنان آار راساليان سال به تحمل خواری، و اعتياد به تزوير و دروغ گوئی و ريب و ريا و مجذوب ماندن به

برمن دشوار و سخت ساخته بود آه مشكل بتوانم از عهده توصيف و تشريح آن برآيم.
 مرا در تحت سلطه و اقتدار خود نگاههمين قدر می گويم پيروی من از قوانين مسلم طبيعی اصل پابرجائی بود آه تمام عروق و اعصاب
ی انديشه نكرده، رفتم به آن راهی آه خداداشته و بالاخره همان تكيه به خداوند و قوانين خدائی موجب شد آه از هيچ امر غير منتظره ا

خواسته و طبيعت پسنديده بود، من هم تبعيت و تعقيب آردم.
 تاريخ روزگار می سپارم، و يقين دارمبه اين لحاظ، در ضمن اين آتاب وارد در گزارش عمليات خود نمی شوم، و تمام آنها را به دست

در تلو يادداشتهای يوميه خودتمام جزئيات آن در ضمن صفحات موفور تدوين خواهد گشت. شخصاً نيز اگر فرصت و مجالی باشد، 
اطراف آن قضاوت نمايد.به ذآر آنها خواهم پرداخت تا از نظر ارباب بصيرت دورنماند، و هرآس به قدر وجدان خود در 

گ اولية خود را از دست داد و به دو منطقةپس از آنكه بدبختی ايران به اعلی درجه و اوج آمال رسيد، و نقشة جغرافيائی اين مملكت، رن
س و نهب اموال پرداختند. پس از آنكه اميدنفوذ تقسيم گرديد، قاطعان طريق نه تنها در اطراف پايتخت، بلكه در وسط پايتخت به قتل نفو

نقشة ترور و آشتن خود من، به دستنجاتی از هيچ طريق و هيچ طرف برای اهالی اين سرزمين باقی و برقرار نماند، و پس از آنكه 
وسيله مجلس مؤسسان، سرپرستی اين مملكتدربار ترسيم شد و تا درجه ای هم در مقام عمل برآمدند، اهالی ايران با عجز و الحاح و به 
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انتظامات اوليه، آه شرح آنرا بايد دررا از من تقاضا آردند. من نيز بنام خدا و وطن از آرزوی مردم استقبال آرده، پس از تأمين 
مجلدات عديده نوشت، اولين تصميمی آه به مخيله ام خطور آرد، مسافرت به “مازندران“ بود.

ديده ام، و حتی در اغلب قراء و دهكده هایمن وطن خود ايران را به خوبی می شناسم. ايالات و ولايات و شهرها و قصبات مهم آنرا تماماً 
 اهالی واقف و آشنا نيست، زيرا افرادآن بيتوته آرده ام. تصور می آنم احدی در ايران به قدر من به جزئيات اخلاق و عادات و رسوم

، طرز تفكر، ايمان و عقيده،برجسته و مشخص آن را، در هر ضلعی از اضلاع مملكت باشند شخصاً می شناسم و به اصول زندگانی
تخيلات و توهمات آنها واقفم.

“ بود. به دو دليل:مع هذا بعد از قبول سلطنت ايران، اولين سفری آه در خاطر من نقش بست مسافرت به “مازندران
. “مازندران“ است آه بزرگترين روزنةاول ـ تا راه “مازندران“ به “تهران“ باز نشود، “تهران“ نمی تواند آسايش نعمت داشته باشد

يست، من می خواهم شخصاً بينديشم آهاقتصاديات را به روی “تهران“ می گشايد. چون فعلاً راهی بين “تهران“ و “مازندران“ موجود ن
ا بشكافم و “تهران“ را به “مازندران“از آدام طريق و با چه وسيله ای بايد محظور سلسله جبال “البرز“ را مرتفع سازم؟ “البرز“ ر

“مازندران“ را نيز با وجود آنهمهمتصل سازم، و نعمای “مازندران“ را با نزديكترين فاصله نصيب “تهران“ ساخته و در عين حال 
نعمت های طبيعی، از فقر و فاقه و بی سامانی نجات بخشم.

ازندران“ صعود می آند، ودويم ـ “مازندران“ خانه من است. مسقط الرأس من است. احساسات و عواطف من طبعاً به طرف “م
هزاران احساس و عاطفه هم طبعاً از “مازندران“ به طرف من در پرواز است.

گيريهای همان مهر و محبت را آهايام صغارت و طفوليت خود را بخاطر می آورم، مهر مادری را به مخيلة خود خطور می دهم، دست
ختيار به خود حق می دهم آه مفهوموسيلة پرورش من شده است از مد نظر می گذرانم، بی اختيار به مازندران مجذوب می شوم. بی ا
نب “مازندران“ عزيمت می نمايم.وطن پرستی و شعائر ملی خود را از “مازندران“ آغاز نمايم، و به همين مناسبت است آه به جا

+++
ان برای تهية مواد اوليه زندگانی“تهران“ در مجاورت “مازندران“ مانند مفلسی است در همسايگی گنج طلا. در حالتی آه مرآز اير
ه قسمتی از محصول برنج ايراناهالی خود، دچار صعب ترين احوال است، در دوازده فرسنگی آن يك ولايت پرنعمتی گسترده است آ

ين مفلس سلسله جبال “البرز“ است آه چونرا جمع دارد و انواع نعمت به حد وفور در آن ذخيره شده، لكن تنها مانع رسيدن آن گنج به ا
ه است. اما به نظر من مانعی ديگرديواری عظيم ولايات شمالی را از فلات خشك ايران مجزی داشته، و راه عبورومرور را مسدود آرد

وجود دارد آه بزرگتر از آوه “البرز“ بايد حسابش آرد، و آن سستی و تنبلی اهالی است.
دارد، و اساساً شرف و اهميت بنی آدم درالبته عوامل طبيعی و آيفيات جغرافيايی هر خاآی آم و بيش موانعی در برابر انسان برپا می 

عت فيروز می شود. تمام مللی آه امروزاين است آه با وجود ضعف بنيه و آوچكی جثه، از راه عقل و فكر و تدبير بر عوايق عظيمه طبي
م مشكلات بوده اند، لكن به زور بازو ووسائل زندگی خود را آسان آرده و در نهايت سهولت امرار معاش می آنند، وقتی، دچار همين قس

ا سدبندی آرده اند.سعی و آوشش آوهها را شكافته، زمين ها را جدول آشيده، باتلاقها را انباشته و رودخانه ها ر
بلغ آافی برای تسطيح و ايجاد جادةهشت ماه قبل امر اآيد داده بودم آه با وجود فقر خزانه و موانع مختلفة ديگر، هيئت دولت م

يت حاصلخيز برومندی اتصال يابد.“مازندران“ اختصاص بدهند، تا هرچه زودتر اين مانع برداشته شود، و پايتخت مملكت به يك ولا
ست بدهد ـ اين راه بازديد شده وسابق براين هم توسط مهندسين روس ـ آن موقعی آه ايران می رفت آخرين رمق حيات خود را از د
برآورد مخارج هنگفت از طرفرسيدگی در اطراف مخارج آن به عمل آمده بود، لكن نظر به اشكال و صعوبت امر از يك طرف، و 

آن آافی بود آه هر فكر شجاعی راديگر، هيچ آس عملی شدن اين نقشه را اميد نداشت. فقط معاينة جبال “البرز“ و تصور شكافتن 
مجبور به سكوت نمايد.

 زيد به معاينة سلسلة “البرز“ و تعيين خطمن علاقه قلبی و قطعی به افتتاح اين راه داشتم، آراراً يكه و تنها و بدون مشورت با عمر و
ن سوابق نوميد آننده نينداخته، در آمالسير پرداخته، بعد از اآمال مطالعات و نظريات خود، امر قطعی دادم آه بهيچوجه نگاهی به اي

 در برداشتن موانع بذل آوشش نموده،جديت و اميدواری مشغول آار شوند. در ضمن اهالی بيكار و بدبخت اطراف راه را دعوت آنند تا
د را به يك منبع برومندی اتصال دهند آهو به واسطه اجر و مزدی آه می گيرند، هم از ذلت فقر و گرسنگی رهايی يابند، و هم مساآن خو

ور “مازندران“ بی بهره و نصيبهميشه از خطر قحط و غلا محفوظ بماند، و “تهران“ و ساير شهرهای ايران نيز از نعمت های موف
نمانند.

 فرسخی “فيروزآوه“ آمده بودم. همينهيچ فراموش نمی آنم روزی را آه برای بازديد اطراف راه و تعيين خط سير، يكه و تنها تا دو
آنند.نقطه ای آه فعلاً “پل فردوس“ ساخته شده، و روزی صدها اتومبيل و مسافر از روی آن عبور می 

م، هيچ آس فكر نمی آرد يكه و تنهادر “تهران“ تصور می آردند آه من به عمارت ييلاقی خود در “شميران“، برای رفع خستگی رفته ا
وز نكرده است، آمده باشم، تا محلتا حدود “فيروز آوه“، راهی آه هنوز ايجاد نشده و خيال ايجاد آن نيز هنوز از دماغ من تجا

 مواقع طغيان آب از خطر سيل و خرابیساختمان پلی را تعيين آنم آه عبور رودخانة از ذيل آنرا تسهيل سازد، و جاده را در بهار و
مصون بدارد.

صر مرا هم مشاراليه با مرآوب خودتنها آسی آه در اين گردش با من بود، فرج االله بهرامی رئيس دفتر مخصوص من بود، آه نهار مخت
از دو دهقان مجاور رودخانه خواهشحمل می نمود. در ورود به محل مزبور و تصادف با رودخانه چون عبور را ممتنع يافته، ناچار 

آردم آه ما را آول گرفته با دوش خود به آن طرف رودخانه برسانند.
 نمی شدند آه با آمتر از يك ريال مرا دردهقان های بيچاره مرا نمی شناختند. اول وهله قيمت اين حمل و نقل را گوشزد ما آرده، حاضر
ريال را گزاف دانسته، پيشنهاد آردم آه بهآن طرف رودخانه زمين بگذراند. من نيز از اين تفريح و عدم شناسائی آنها استفاده آرده يك 
نار خاتمه داده، ما را به دوش گرفتند و وارداخذ ده دينار قناعت ورزند. بالاخره پس از چند دقيقه مباحثه و گفتگو، عمل را در چهارده دي

ده ساخته بود، بهانة قاطعی به دست اورودخانه و آب شديم. در وسط آب آه سنگينی و ثقل بدن من، مرآوب بيچاره را تا درجه ای فرسو
ر همين وسط آب از حمل راآب خويشداده، برخاطر خود مسجل ساخت آه هرگاه آمتر از يك ريال به او تأديه شود، او عجز خود را د
ره، طلا، اشرفی و در حدود هزار ريالظاهر خواهد ساخت. من نيز مسئول او را پذيرفتم. در وصول به ساحل، همين قدر آه مشتی از لي
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ن جاده را پيش گرفته و به راه افتادم.در دست خود ديد، حالتی به او دست داد آه تصور آن هيچ وقت از خاطره من فراموش نمی شود. م
لی غير مترقبه بود، حالت سكته به اوشنيدم بعد از حرآت من، و وقوف دهقان بيچاره به شناسائی من، و دريافت پولی آه برای او بك

ل و غيره، وسيله نجات او را از ايندست داده، و رئيس آابينة من با زدن يك سيلی به صورت او، و منصرف ساختن خيال دهقان از پو
مرگ مفاجات فراهم آرده بود.

 می آردند، براثر صدور امر من راجعبالاخره مهندسين ايرانی آه بهيچوجه تشويقی نديده بودند، و در آمال يأس و نوميدی صرف ايام
ز شب و روز مراقبت آرده موانع بودجه رابه ايجاد راه “مازندران“، ميدانی برای ابراز آوشش و مجاهده و دانش خود بازيافتند. من ني

ها آه عبارت باشند از گردنه هایمرتفع ساختم، و آارگران را ترغيب و تحريص نمودم تا آنكه پس از هشت ماه، مشكل ترين قسمت 
 و آشوری “خراسان“ در سرحداتمرتفع آوهستان، شكافته شد و مقدمات امر فراهم گرديد. هنگامی آه برای بازديد اوضاع لشگری
ه راه “مازندران“ قابل عبور شده، وشمال شرقی، با وجود گرمای مردادماه مشغول سرآشی امور بودم، تلگرافاً به من اطلاع دادند آ

 حرآت نمايند.هيئت دولت اجازه خواسته اند آه برای اجرای مراسم افتتاح راه به “مازندران“ و “استرآباد“
ی اوضاع اقتصادی اهالی پايتختواقعاً اين خبر مرا زايدالوصف مسرور ساخت. زيرا آه اين جاده را يكی از راههای نجات، برا

می دانم، و يقين دارم تجارت شمال را بكلی تغيير و ترقی خواهد داد.
 “تهران“ ساخته شده، از جادههنگام مراجعت از “خراسان“، مخصوصاً برای بازديد يك قطعه از اين راه آه از “فيروزآوه“ به

نان“ و “فيروزآوه“ آه هنوزمعمولی “سمنان“ به “تهران“ انحراف جستم. پس از طی مراحل مشكل و تحمل انواع زحمت بين “سم
به هر مرارتی بود اين شانزده فرسنگ رااتومبيل رو نشده بود، از دامنة آوههای صعب العبور منطقه به جانب “فيروزآوه“ روانه شدم. 
ان آن به دشواری آوهستان جنگل پوشامتحان نمودم. مع هذا اين قطعة آوهستان، با وجود گردنه های مرتفع و دره های عميق، ساختم

 رأی العين مشاهده نمايم.“سوادآوه“ نيست. برای اطلاع بروضع راه “مازندران“، لازم می ديدم آه اين قسمت راه را هم به
طرف دولت شوروی “روسيه“ فراهمراجع به تجارت شمال و موقعيت بنادر “بحرخزر“، مدتی بود آه پيش آمدهای غير منتظره ای از 

ت. يكی از امنای خود را محضمی شد. راپرتهای بسيار از بنادر شمالی می رسيد و مذاآرات طولانی با دولت شوروی جريان داش
د“ اقامت داشتم، از راه “عشق آباد“تصفية اين امر و رفع ممانعت از ورود مال التجاره ايران به “روسيه“، هنگامی آه در “بجنور
ن ممانعت، خسارات عمده به تجار وبه “روسيه“ فرستاده بودم. او مأموريت داشت به آارگران سياسی روس خاطر نشان آند آه از اي

 را گوشزد نمايد و حقيقاً علت ازآليه اهالی ولايت شمالی وارد می شود. در ضمن عواقب اين قبيل خصومت های ناگهانی و غير لازم
ی آند بپرسد.نامهربانی را از طرف دولتی آه خود را می خواهد پيش آهنگ سعادت نوع بشر و رفاهيت آن معرف

زر“ و آليه امور اقتصادی، فلاحتی،اين دستور را به مأمور اعزامی دادم. اما من بايستی شخصاً ولايت “مازندران“ و بنادر “بحرخ
 و با اطلاع جامع، در آبادی اين قطعه آهمعارفی و صحی آن حدود را مطالعه آرده، حتی المقدور دوائی برای دردهای اهالی پيدا نمايم،

مخزن احتياجات قسمت اعظم ايران بايد شمرده شود، آوشش نمايم.
آه دامنة وظايف او حتی به سرحداتهرآس به هرآاری گمارده می شود، بايد به جزئيات و دقايق آن امر مطلع گردد، خاصه پادشاهی 

سی باشند، هرشخص آگاهی رامملكت هم محدود نيست. در مملكتی آه اهالی آن دچار رخوت و بی علاقگی و عدم رشد علمی و سيا
امور نصب العين خود سازد. زيرا آه درواجب است آه به حدود آارهای خود اآتفا نكند، و اصول فداآاری و مجاهدت را در تمام دقايق 

نمايد، و مطمئن باشد آه ساير چرخ هاچنين ممالكی چرخ های مملكت با توازن و توافق آار نمی آند. تا هرچرخی وظيفه خود را اجرا 
الوقع بايد ساير ماشين های خفته ونيز آار و حرآت خود را انجام می دهند، در اين صورت آن چرخی آه در حرآت و در آار است فی 

از آار ماندة مملكت را هم به گردش درآورد.
ل ـ آه باز نتيجه حرآت است ـ چيزبه قوانين ثابتة طبيعی هم اگر مراجعه آنيم، در ظاهر امر، جز حرآت و انرژی و تبديل و تحو

ديگری نمی بينيم، و بالنتيجه، زندگی عبارت است از حرارت و حرآت.
ی حيات زده، مختصر حرارت و حرآتیبدين لحاظ، حقيقتاً جای هزاران افسوس و تحسر است آه سكنة يك مملكتی پشت پا به قانون قطع

از آنها ديده نشود.
را ببيند، آه تمام از روی فهم و قياس،آيا لذتی بالاتر از اين می توان تصور آرد آه پادشاهی، مأمورين مربوطه و اجزاء عامله امر 

 پرستی مرآوز خاطر، و حرارت ومشغول انجام وظيفه خود هستند، و حس ترقی طلبی و تكامل پرستی پيشوای آنهاست، و عواطف وطن
جنبش سرلوحة آمال آنان است؟

وطه، وزراء، وآلا، مأمورينافسوس جز سكوت و سكون و رخاوت و بی علاقگی چيزی در اطراف من نيست. البته در يك مملكت مشر
ستند. اما، در ايران متأسفانه اين طوردولت و ساير طبقات حدود معين و وظايفی دارند، آه قانوناً موظف به اداره آردن حدود خود ه
ليف آشنا آند. تجار، ملاآين، شهرنشيناننيست. سلطان مملكت بايد هيئت دولت را به آار وادارد، مجلس شورای ملی را هم به انجام تكا

 آنها باشد والا، هميشه همان حالو حتی زارعين را هم به آار بگمارد. در تمام مدت شبانه روز نيز مواظب حدود و انجام وظايف
جسته آن محسوب شده اند، حكمفرمارخوت و سستی و سردی و بی علاقگی و فورماليته بازی آه ديرزمانی است ادارات ايران نمونة بر

خواهد بود.
ز وحشت و ظلمت بيرون آشيده، و آن ذاتبا شهادت خداوند متعال و قادر قدير ذوالجلال، آن يكتا سميع و بصيری آه آراراً ايران را ا

ی آراسته است، از روزی آه خود را درواجب الوجودی آه پيشانی بشر و بشريت را در ذآر آلمة اعتلاء و ترقی و تكامل با بهترين لوح
 ننشينم، و با مجاهدين حقيقی مملكت شريكمقامی ديده ام آه مؤثر در اوضاع بوده، همت گماشته ام آه تا غايت قوت خود آار آنم و ساآت
 فوق توصيف و با قوه تشويق و ترغيب، و هرو انباز باشم. در هرآاری آه فايدة آنرا برای مملكت روشن يافته ام وارد شوم، و با مجاهدة

ا مؤسسة مربوطه، و بالاخره تسليم مملكتقسم وسائلی آه در اختيار داشته ام آن آار را پيش برم، شسته و رفته تحويل وزارتخانه ها ي
لكتی مثل ايران، وظيفة من اين بوده وآنم. وظيفة انفرادی و اداری هر صاحب مقامی البته به جای خود ثابت و مقدس است، اما در مم
ان ثابت آرده  بودند آه بنيان اعمال آنهاخواهد بود آه از راه فداآاری و جهاد وارد مرحلة اصلاحات شوم، زيرا آه برخی از ادارات اير
 چرا آه اغلب آارها، و طرز جريان آنمربوط به وطن و وطن پرستی نبوده، و در حقيقت آثار و علائمی بوده اند غير از ايران و وطن،

 آرده، و سالك اين راه دور و درازآارها ابداً ارتباطی با مصالح وطن نداشته است. در اين صورت من آه هدف آمال ملی را تشخيص
ود وارد اصلاحات اداری و حفظ آسايشو پرپيچ و خم هستم، وظيفه ای ندارم، جز آنكه با جهاد و فداآاری و با آخرين قوه و قدرت خ
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در فرموده، و همت بشری آنرا پيش بينیجامعة ايرانيت شده، اين آشتی بی بادبان و شراع را بكشم به آن ساحل نجاتی آه خدا آنرا مق
آرده است.

 رفاهيت خود قرار داده است، من نيز موظفمدر مقابل آن جامعه ای آه بلندترين مقام را به من مفوض آرده، و مرا مسئول نظم و عهده دار
ی وطن.آه صيانت وطن را بر حفظ جان خود رجحان بدهم، و برهمه ثابت و مستقر سازم آه: همه چيز برا

 و تعيش و خوشگذرانی و تن آسايیشب و روز استراحت را برخود حرام آرده ام، اساساً از بدو طفوليت وارد مرحله تفريح و تفرج
 يك ساعت از آن چهار ساعت نيز صرفنبوده ام. برطبق عادات هميشگی، در تمام شبانه روز بيش از چهار ساعت نمی خوابم، و اخيراً
ارتی و فلاحتی و انتظامی و معارفی راتفكر و تتبع و تدقيق می شود. متصل به مطالعه و تحقيق احوال آشور ايران مشغولم. مسائل تج

عموماً در نظر گرفته، با تناسب الاهم فالاهم توجه به همه را وظيفه ملی خود می شناسم.
دی و بيگانه قرار گرفته بود، طوری نيستالبته اوضاع مالی مملكت، با حوادث فوق العاده ای آه برآن وارد آمده، و در معرض چپاول خو

فكاری آه پيش بينی آرده ام، يقين قطعی دارم آهآه بزودی بتوانم بهبودی آاملی را انتظار داشته باشم، ولی با نظرياتی آه انديشيده ام و ا
تقراض های خائنانه و خانه براندازپس از سه چهار سال ديگر، بودجه مملكت را با تعادل ثابتی موزون، و گريبان مملكت را از اس
م و می توانم، انجام دهم، و ذره ایدوره های سلف، آسوده و مستخلص خواهم نمود. برخود فرض و واجب ساخته ام آنچه را آه می دان

فروگذار ننمايم.
پرورده ام، و در ضرورت تنظيم ونقشة تنظيم بودجه مملكتی را، آه اساس هر اصلاحی شناخته می شود، از مدتی قبل در دماغ خود 

استقرار آن ترديدی ندارم.
را ندارد، خودداری نمی آنم:در ضمن اين يادداشتها از تذآار يك موضوع مهمی آه هيچ گوشی فعلاً در ايران طاقت شنيدن آن 

زوهای قطعی من است. آيا ممكن استامتداد خط آهن ايران و متصل ساختن “بحرخزر“ به دريای آزاد و “خليج فارس“، جزو آمال و آر
تأسيس شود؟ آيا ممكن است آهآه خط آهن ايران، با پول خود ايران، و بدون استقراض خارجی، و در تحت نظر مستقيم خود من 
 خطوط آسمان در طيران هستند، ومملكت پهناوری مثل ايران از ننگ نداشتن راه آهن خلاص شود؟ آيا در اين موقعی آه ديگران در

جات يابد؟تمام اراضی آنها مشبك از خطوط آهن است، ممكن است آه مملكت من هم از ننگ و عار بی راهی ن
عاجز است، و اين در حالی استآرزو و آمال غريبی است! خزانة مملكت طوری تهی است آه از مرتب پرداختن حقوق اعضاء دواير 
ج، و بدون استقراض!آه من، نقشة امتداد خط آهن ايران را در مغز خود می پرورم، آنهم با سيصد آرور تومان مخار

ی آردم، زيرا احدی با اين فقر خزانه، اينبايد ديد آه در پس پردة غيب چه مقدر شده است؟ البته من اين فكر خود را به احدی ابراز نم
رآس خارج بود. مع هذا، ديروز آهفقر جامعه و اين وضعيت درهم و برهم تحمل استماع آن را نداشت، و تصور آن از حدود مخيلة ه
رت وزارت جنگ آمده بودند، و مندشتی، مدير روزنامة شفق سرخ، به اتفاق بهرامی، رئيس آابينة من، به دفتر اداری من در عما
 متذآر ساختم آه اگر دست روزگارمشغول مطالعه نقشة جغرافيائی ايران بودم، اين فكر خود را به آنها گوشزد آردم و هر دو را

ايران يكی از آمال ديرينة من بوده، و دقيقه ایپيش بينی آاملی برای ادامة عمر من نكرده باشد، شما دو نفر شاهد باشيد آه امتداد خط آهن 
از خيال ايجاد آن منصرف نبوده ام.

ين آرزو را يك امر غير عملی، و فقطهر دو به سلامتی من دعا آردند. صميمانه هم دعا آردند. ولی من در چهرة هر دو حس آردم آه ا
در حدود آمال و آرزو فرض آرده اند.

علی  ای حال رشتة مطلب در اين موضوع دراز است و به وقت خود گفته خواهد شد.
ر ترآمان از قديم الايام نه تنها راهيك نقطه نظر ديگری آه مسافرت مرا به ولايات شمالی ايجاب می آرد، اين بود آه برخی از اشرا

ولايات “استرآباد“ و قسمتی اززوار “مشهد“ و روابط مرآز را با “خراسان“ مقطوع می ساختند، بلكه سواحل “بحرخزر“ و آليه 
“مازندران“ را دستخوش مهاجمات و غارتگری های خود قرار می دادند.
 نغمة ظهور مجدد اين اشراربعد از رجعت از “خراسان“ و پاك آردن جنوب و جنوب غربی از وجود اشرار و متنفذين گردن آش،

برخاست و بارديگر راه “خراسان“ مسدود گرديد.
 شرق از طريق “بجنورد“، و قوای تيپبا وجود موانع بيشمار آه در اين قشون آشی جديد به نظر می رسيد، بلادرنگ امر دادم آه لشگر
 زمين گير نسازند، از پای نشينند. اينمستقل شمال از طرف شمال، به دفع و طرد آنها بپردازند، و تا وقتی آنها را بكلی خلع سلاح و

آنها را متصرف، اسلحة آنان را جمع آوری، ومنظور از قوه به فعل آمد. اين دو اردو از دو جانب به متمردين حمله آورده، بالاخره مراآز 
آوردند. بديهی است آه چون هرآارآن صفحه را اقامتگاه يك ساخلوی توانائی ساختند و مراآز اسكان معتبر جهت تراآمه به وجود 
جميع جهات است، و بايد آه نقايص آننوبنيادی، اين اسكان و تمرآز، خالی از اشكال نيست، و مستلزم مراقبت دقيق و غور آافی من 

برطرف گردد.
ن، تشويق آنها به خدمات مملكت، بسطلذا برای رفع نواقص امر، بازديد اين مراآز مهم، ديدن طوايف وطن پرست و ايران دوست ترآما

 آمد آه شخصاً به صحرا بروم وو تعميم معارف در بين آنان و مستظهر ساختن آافة آنها به عنايات خاص دولت و حكومت لازم می
به ملاحظة وضعيت بپردازم.

*****

 مهرماه پس از پذيرفتن هيئت دولت و ابلاغ نظريات خود در خصوص اين مسافرت، از “تهران“29ساعت سه وربع بعداز ظهر جمعه 
به عزم “مازندران“ حرآت آردم.

همراهان عبارت بودند از:
شاهپور محمدرضا، وليعهد.

فرج االله خان بهرامی، رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهی.
چراغعلی خان، آفيل وزارت دربار.

جعفرقلی خان اسعدبختياری.
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اميرلشگر خدايارخان.
اميرلشگرنقدی.

اميرلشگرانصاری.
عليخان دشتی، نماينده مجلس شورای ملی و مدير روزنامة شفق سرخ.

دادگر، نمايندة مجلس شورای ملی.
شكراالله خان قوام صدری.
ميرزاآريمخان رشتی.

سرتيپ  عليخان، معاون ادارة امينه.
سرهنگ محمدباقرخان، آجودان وليعهد.

ياورمنصور ميرزاجهانبانی، رياست دواتومبيل اسكورت نظامی.
دونفر آجودان.

دونفر از اعضاء دفتر مخصوص.
. عمارت و باغ “سرخه حصار“از دروازة “تهران“ وارد جادة شوسه شديم. اين قسمت تا “سرخه حصار“ گرد و خاك بيشمار داشت

قی جلگة “تهران“ را محدود می سازد.در آنار جادة “جاجرود“ و در دامنة آوه آم ارتفاعی بنا شده آه رشته ای از اين آوه ضلع شر
رف بسياری آه در عرض سالاين بنا از عمارات سلطنتی قاجاريه است آه محض تفريح و تفرج خود ساخته اند، و باوجود مصا

م آه اين ابنيه بيش از اين بی فايده بماند ونگاهداری و حفظ آن ايجاب می آند، هيچ فايده ای از آن حاصل نمی گردد. چون سزاوار نمی ديد
نظر بگيرند آه عموميت داشته باشد.مردم از آن نفعی نبرند، به متصديان امور دستور داده بودم راهی برای استفاده از آنها در 

تأسيس يك سناتوريوم تخصيص دادهاخيراً دآتر حسين خان بهرامی، رئيس آل صحية مملكتی، پيشنهاد نمود آه عمارت مزبور، برای 
شود آه دارای پنجاه تخت خواب باشد، و مرضای مسلول شهر در آنجا تحت معالجه درآيند.

 رعايت اهالی از اصول صحی،اين مرض، با وجود هوای خشك و آفتاب درخشان “تهران“ آه دافع سل است، متأسفانه به علت عدم
 دارد، ولی تا آنون برای اين قبيلخاصه اهل بازار آه در زير سقف ها و در هوای آثيف دآاآين متوقفند، در “تهران“ شيوعی وافر

معلوم است آه معاشرت با مسلولين تامرضا محلی متناسب آه هوای مقتضی و مسافت آافی از شهر داشته باشد، ترتيب داده نشده بود. 
دم آه وسائل اين آار را هرچهچه ميزان برای سلامت مردم خطرناك است. پيشنهاد رئيس صحيه را پذيرفتم، و امر اآيد صادر آر

زودتر فراهم آورند.
هزار تومان برآورد آرده بودند. چون ازمخارج اولية تأسيس اين سناتوريوم را بيست هزارتومان، و بودجة ساليانة آنرا در حدود چهل 

ا اين آه اخيراً، چون عزيزخانبودجة مملكت به زحمت ممكن می شد آه چنين وجهی تخصيص بدهند، چندی اين موضوع معوق ماند، ت
ا از نظر من گذرانيدند. من نيز هيئتخواجه وصيت آرده بود دارائی او را پس از مرگ به پادشاه وقت تسليم آنند، صورت اموال او ر

دولت را مختار گردانيدم آه اين اموال را به يكی از دو مصرف معارفی يا صحی برسانند.
 و ديگر تصور نمی رود مشكلی برایهيئت دولت نيز صحيه را ترجيح داد، و به اين ترتيب عايداتی برای مريضخانه مزبور پيدا شد،

انجام اين آار خير باقی باشد.
زاردره“ صعود می آند. منظرة“سرخه حصار“ نسبت به شهر “تهران“ ارتفاع بيشتری دارد، و از اين جا راه به بالای گردنة “ه

 برای اشخاصی آه از جلگة “تهران“دره های بيشماری آه از دامنة “البرز“ فرود آمده، و اين قطعه خاك را پرچين و شكن می آند،
بيرون آمده باشند خالی از تماشا نيست.

آلمه “هزاردره“ آه اسم اين تنگه شده، واقعاً برای تعيين عدة شعب آن آافی نيست.
 دادند آه اتومبيل حامل بنزين ودر حينی آه می خواستم از بالای اين گردنه سرازير شده و به جانب رودخانه جاجرود بروم، خبر

ب و فشنگ مسدود است. فوق العاده از ايننظاميان بمب انداز در اواسط گردنه متحرق گشته، و راه به واسطة اشتعال بنزين و احتراق بم
اتومبيل های طرز جديد بشمار می رفت وخبر متعجب شدم، زيرا اتومبيلی را آه برای اين عده نظامی تعيين آرده بودند، از محكمترين 

رانندگان مجرب و سفرآرده داشت.
 و غيره نينديشند. شايد زودتر بر آيفيت حالاز بس متألم و متأثر شدم امر دادم اتومبيل مرا تا همان نقطه پيش ببرند، و از احتراق بمب

راه چاره را بربسته بود. اتومبيل براثرمطلع شده، و وسائل نجات راآبين اتومبيل را فراهم آورم. اما افسوس آه سرعت و شدت سانحه، 
 و اليم و غمناآی در من آرد آه تا آن روزاين احتراق بكلی ذوب شده بود، و منظرة اسفناك اجساد اين چند نفر نظامی، چنان تأثير شديد
فر را در ضمن برقراری حقوق و مواجبهيچ وقت چشم خود را گريان نديده بودم. فوراً حفظ و حراست بستگان و اهل و عيال اين چند ن

تقر سازند. گويا بی احتياطی يكی ازمكفی، دستور دادم، و امر آردم مقبره ای مخصوص نيز بنام خدمت و وفاداری، برای سوختگان مس
 هراسان، به جای نگاهداشتن اتومبيل ونظاميان، و روشن آردن آبريت و سيگار، وسيلة اشتعال يكی ار پوت های بنزين شده و شوفر نيز

رفع چاره، اتومبيل را از جاده خارج، و به آوه زده و احتراق را تشديد آرده است.
ن پيش آمده است، هيچ واقعه ای به اين شدتعلی ای حال هنوز نمی توانم از ابراز تأثر خودداری آنم. در تمام جنگ های عظيمی آه برای م

 دوخته  ابداً ملتفت هيچ چيزی نبوده ام.و به اين دلخراشی به نظرم نرسيده است. معلوم شد آه نيم ساعت تمام چشم خود را به يك نقطه
 تا يك درجه برای خود من خطرناك بود،هيچيك از همراهان نيز جرأت نكرده اند آه نزديك من آمده و مرا از اين حالت بهت و حيرت آه

ا از صفحة دل خارج نخواهم نمود.منصرف سازند. اين چند نفر نظامی زير دست خود من تربيت شده بودند، و هيچ وقت منظر آنها ر
فتادم. نيم ساعت در سرپل “جاجرود“ پيادهبا اتفاقات پيش بينی نشده و قضا و قدر چه می توان آرد؟ با يك عالم تأسف و تحسر به راه ا

ستور دادم آه همراهان را به طرفشدم، ولی ميل صحبت با احدی را نداشتم. چون شب را در “رودهن“ خواهم ماند فقط به بهرامی د
“رودهن“ هدايت نمايد.

 خيلی زياد می شود، طوری آه جزآب رودخانة “جاجرود“ در ايام بهار، به واسطه طغيان اَنهار و رودهای آوچك دامنة “البرز“،
ورامين“ و غيره برآن می بندند، خراببه وسيلة پل عبور از آن ميسر نيست. در نتيجه، غالباً سدهائی را آه برای زراعت در حدود “
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آرده و خساراتی وارد می سازد.
)، به اين1200 متر ارتفاع دارد. ارتفاع “تهران“ نيز از سطح دريا يكهزارودويست متر است (600رود “جاجرود“ از شهر “تهران“ 

ة بزرگ البته نمی تواند آه زيبائی منظرلحاظ ممكن است آه آب اين رودخانه را به “تهران“ برد، زيرا تهران به واسطة نداشتن رودخان
“ورامين“ وارد می گردد، و مخارجی آهو لطف طبيعی و نظافت جامع را دارا باشد. ولی انجام اين نقشه به علت خسارتی آه به زراعت 

برای حفر مسير رودخانه و عبور دادن از آوه لازم خواهد شد فعلاً ميسر نيست.
ن“ را بنمايند.در اين باب، امر به تحقيقات علمی و دقيق تری دادم آه در صورت امكان جبران نقص آب “ورامي

وده و جهات مشخص و خانوادگی“تهران“ را از روز اول برای مرآزيت و پايتخت انتخاب آردن، شايد مبتنی بر يك فكر عميق نب
 آن فكر رودخانه و آب سرشار آرد.داشته است، ولی فعلاً آه خواه نخواه مرآز مملكت واقع شده، با هر وسيله ای هست، بايد برای

ی آه از “بومهن“ می گذرد، از گردنةبعد از قرية “آرد“، در نزديكی و سرراه، قرية بزرگی ديده نمی شود، مگر “بومهن“. رود آوچك
آب “آه“ و “دماوند“ به “جاجرود““سكنه دار“ نزديك به “سياه پلاس“ سرچشمه می گيرد، و تدريجاً عظمتی يافته پس از الحاق به 

 متر است.500می پيوندد. ارتفاع “بومهن“ از “تهران“ 
صدوپنجاه خانوار سكنه دارد آهقريب نيم فرسنگ بعد از “بومهن“، قرية “رودهن“ است، آه آب “آه“ از آن می گذرد، و قريب يك

 رفاه حال عابرين، دستورآردبچه و از مهاجرين “اروميه“ (رضائيه) می باشند. “رودهن“ ملك شخصی من است. اخيراً برای
 هم مشغول اند. چون در مجاورت اين قريه آبساختمان يك مهمانخانه ای در اين قريه داده ام آه مقداری از بنای آن حاضر شده، و بقيه را

و محلهای منظمی دادم آه با وجود راهمعدنی خوبی وجود دارد، بعد از امتحانات شيميائی و فوائد مسلم آن، دستور ساختمان حمامها 
شوسه ای آه ايجاد آرده ام، بتواند مورد استفاده اهالی “تهران“ و ساير نقاط واقع شود.

 طبعاً سرد و ييلاقی است، و طرفهوای “رودهن“ به واسطه مجـاورت با “دماوند“ و ارتفـاع محسوسی آـه نسبت به “تهران“ دارد،
ساعت بيشتر، فاصله از “تهران“مقايسه با هوای “شميرانات“ نيست. با سرعت سير اتومبيل، چون زياده از يك ساعت و نيم و دو

 اينكه از آب معدنی و استحمام و استنشاقندارد، يقين دارم در فصول تابستان مورد استفادة آامل اهالی “تهران“ واقع خواهد شد. خاصه
هوای اطراف آن و غيره، استفادة زيادتری خواهند برد.

 رودخانه است و دره، برای اقامتنزديك به مغرب در عمارت جديدالبنای “رودهن“ پياده شدم. اطاقهای مهمانخانه را آه مشرف به
همراهان تخصيص داده اند. من و وليعهد در عمارت بالای باغ منزل نموديم.

نة “هزاردره“ طوری مرا مغمومهرچند هوای اين دره در اين شب مهتاب بسيار مطبوع به نظر می آمد، ولی واقعة امروز در گرد
اجرود“ در نقطه ای آه راه شوسه به طرفساخته بود آه واقعاً از هر تفريح و تماشائی منزجر بودم. بهرامی اطلاع داد آه در سرپيچ “ج

ت اتومبيل و شعاع چراغ آن“رودهن“ منعطف می گردد، در بيست قدمی جاده يك پلنگ و يك بچه پلنگ ديده است آه نگران حرآ
مشاراليه بوده اند، و خود او هيچ آدام دارای اسلحهبوده اند، و خيره به طرف اتومبيل نگاه می آرده اند. اتفاقاً سه نفر ديگر آه در اتومبيل 

 بالای تپه، باز به طرف اتومبيل نگاهنبوده، و پلنگ ها به واسطة صدای بوق اتومبيل، قريب سيصد قدم از آنار جاده خارج شده و از
وس آه پس از مغرب اين اطلاع را داد، ومی آرده اند. اگر يك ساعت زودتر اطلاع داده بود، حتماً برای شكار آنها حرآت می آردم، افس

م اتفاق می افتد آه ميل به رفتن شكار وهوا بكلی تاريك شده است. من اصولاً به شكار حيوانات و پرندگان رغبت زياد ندارم، و خيلی آ
دستور حرآت فردا و ترتيب سفر را داده،زدن آهو و آبك و غيره نمايم، ولی برای شكار ببر و پلنگ خالی از علاقه نيستم. علی ای حال 

خوابيدم.
اغ ايستاده بودند. ابتدا قريب يك ربعساعت هشت صبح آه از منزل بيرون آمدم، اتومبيل ها حاضر بود. همراهان به انتظار من، درب ب
قری عبور آرديم. راه دائماً برارتفاعفرسنگ از راهی آه ديروز آمده بوديم مراجعت آرده، به سر جاده “دماوند“ رسيده، و از پل مح

می آيد آه اتومبيل غالباً در يك ارتفاع تقريباًخود می افزايد. اتومبيل ها در دامنة جنوب شرقی “البرز“ در حرآت اند. دره های عميقی پيش 
ی خاك را به صورتی عبوس شبيهدويست ذرعی بالا و پائين می شود. دره و ماهورهای پرپيچ و خم از هرطرف گسترده است، و سيما
رتفاع زيادی نشان می دهد، زيرا آهمی آند. راه در اين نقاط بر حدود “ورامين“ مشرف است. رشته آوه “البرز“ در طرف يسار ما ا

جاده خود در يك خط مرتفعی امتداد دارد.
وض آنند، و راه را از آنار “رودهن“ بهمن از اين قسمت جاده خوشم نمی آيد، و نپسنديدم. بايد دستور بدهم آه اين قسمت را بعدها ع

و مرور نمايند.طرف “دماوند“، تسطيح نمايند آه خطر اتومبيل رانی آمتر شود، و مردم سهل تر بتوانند عبور 
فيروزآوه“ مجزی می سازد، واردپس از وصول به حدود شهر “دماوند“، و پس از عبور از نقطه ای آه جادة “دماوند“ را از خط “

بود، آه قريه ای است نسبتاً بزرگ. پس ازمنطقة “فيروزآوه“ و قراء و قصبات آن شديم. اولين قرية سرراه ما “گيليارد“ يا “جيليارد“ 
 “آئينه ورزان“، قرية “جابان“ واقع شدهآن “آئينه ورزان“ قرار دارد، آه دهی است مرتفع با هفتاد خانوار جمعيت. يك فرسخ دورتر از
ن“ است اما آب و هوای آن به لطفاست آه اهالی و تهرانی ها آنرا “جابون“ تلفظ می آنند. قريه “سربندان“ مرتفع تر از “جابو

شود. از گردنه ای آه در يك“جابون“ نيست. نيم فرسنگ دورتر از آن، قريه “سيدآباد“ است آه آخر خاك “دماوند“ واقع می 
يند. “سياه پيچ“ قطعه ای از اين قسمت راهفرسنگ ونيمی “سيدآباد“ واقع است، راه سرازير می شود و دره ها بر عمق و تندی خود می افزا

مورد توجه شوفرها واقع شده،است آه در حين سرازيری اعوجاجی می يابد. و چون خاك و سنگ اين قطعه از حيث رنگ و اعوجاج 
ند.به “سياه پيچ“ شهرت گرفته است. امر دادم حتی المقدور اين قطعه راه را بتراشند و وسيع آن

ر فصل بهار ديوانه وار طغيان می نمايد وچند قدم پائين تر، رودخانه ای جريان دارد آه آنرا “دلی چای“ يا “رودديوانه“ می نامند. د
رای ساختن راه می دادم، مخصوصاًغيرقابل عبور می شود و راه را قطع می آند. در بازديدهای قبلی، در ضمن دستورهای آلی آه ب
ا “پل  فردوس“ بخوانند و اآنونقدغن آردم آه پل مستحكم و بلندی براين رود ببندند. چون خبر ساختن آن رسيد، گفتم آه آن ر

“پل فردوس“ سرآمد پل های اين حدود است.
ن نواحی خاصه “فيروزآوه“ و قلاع وبه نقل بهرامی، قريب چهل و پنج سال قبل مرحوم اعتمادالسلطنه در آتاب مطلع الشمس، وضع اي
 تغيير فاحشی رخ نداده الا اينكه قصبةحصار آنرا مشروحاً و در آمال دقت و با نهايت امعان نظر شرح داده است. از آن زمان تا حال

زيبای “فيروزآوه“ از فرط اهمال اهالی آن آثيف تر شده و شايستة اسمی به اين زيبايی نيست.
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. اخيراً در آتابخانة آستان قدس رضویمرحوم اعتمادالسلطنه مرد صاحب نظر و متتبعی بوده، آثار و علائم و نوشتجات او را می پسندم
 به دست من افتاد. بردم منزل، و يكی دوشبدر “مشهد“، آه به ديدن آتابها مشغول بودم، آتابی مبنی بر يادداشهای يومية اعتمادالسلطنه

ية دربار نوشته، و با خط زنش پاكبه دقت مطالعه آردم. اين آتاب دو جلد است، و يادداشتهائی است آه اين شخص از گزارشات يوم
نويس شده است.

مادالسلطنه نوشته است!هرآس بخواهد وضعيت دربار ناصرالدين را بفهمد، بهترين نمونة آن همين دو آتابی است آه اعت
 چرا گردوغبار مذلت، فقر و مسكنت، تباهی وآتابها را بايد ديد و آنوقت به خوبی فهميد آه اين مملكت چرا به اين روز سياه نشسته است؟

بی فكری و بی علاقگی و اجنبی پرستیتبه روزگاری چهرة آن را آزرده ساخته؟ چرا مراحل تنبلی و تن پروری و وقاحت و بی آزرمی و 
لكت مجزا و به دست اجانب داده شده، و دراندام عده ای از سكنة اين مرز و بوم را سياه پوش ساخته است؟ چرا يك ثلث ايران از بدن مم

ر لاابالی گری و بی قيدی و بی اعتنائیتجزية هريك از قسمتها چه تأثری در دربار ظاهر و تا چه درجه به اين تجزيه و تقسيم، با نظ
نگريسته شده است؟

ه و رفته است، و فعلاً نيز موقعيت خود رامن نمی خواهم آه به سلسلة قاجار با نظر عناد و خلاف عدالت نگاه آنم، زيرا هرچه بوده گذشت
 بينی وبين االله و از روی انصاف و حق،مهمتر از آن می دانم آه به يك جمعی نامحرم، خائن وطن و غير ايرانی عطف توجهی نمايم، اما
 مملكت بوده اند، ولی عامل اصلی فساد وبايد اقرار آرد آه اگر چه افراد سلاطين اين سلسله، همه مستعد در خرابی و فساد اخلاق افراد

نظر دقت استفصاء شود، تمام ايامبرباددهی مملكت، شخص ناصرالدين بوده، و در تمام اوراق دوجلد آتاب اعتمادالسلطنه، آه با 
زندگانی پادشاه وقت از دو آلمه خارج نمی شد: زن و شكار!
ر اقطار عالم بوده، و چنانچه به ديدةپنجاه سال صحبت زن و شكار، حقيقتاً تعجب آور است! پنجاه سالی آه موقع نمو تمدن و علوم د
ن“، مربوط به همين پنجاه سالی بودهتحقيق و تدقيق موشكافی شود، نمو ترقی و تمدن در “اروپا“ و “آمريكا“ و مخصوصاً  در “ژاپو
مام فضايل خود را صرف اميال نفسانیآه بشريت و مدنيت چهار اسبه به طرف تعالی و تجدد می دويده، و دربار ايران در اين ايام ت

می آرده است.
اجاريه، و در آن تقويم از روی سند وبخاطر دارم آه مدير جريدة حبل المتين “آلكته“، تقويمی انتشار داده بود متصور به سلاطين ق

شده است. تقويم مزبور چاپ شده وتاريخ مسجل آرده بود، درست يك ثلث ايران، در ايام مزبور از آف رفته، و جزء ممالك خارجی 
البته همه ديده اند.

اً در آخر يادداشت هر روزی اين عبارتچيزی آه در يادداشتهای مرحوم اعتمادالسلطنه بيشتر نظر مرا جلب می آرد، اين بود آه تقريب
را تكرار می آند “شكر خدا را آه هنوز زنده ام!“

 و تدمير دربار و صاحبان آن بوده استمعلوم می شود فضليت و تقوی، ذوق و قريحه، صنعت و ابتكار و علم و دانش اساساً مورد تكدير
و اين بيچاره، آمتر روزی بوده آه به زندگی خود مطمئن و اميدوار باشد.

از بناهای شاه عباس صفوی دراز “فيروزآوه“ تا سر “گدوك“ همه جا راه سربالا می رود، اما چندان تند نيست. آاروانسرائی 
ن مكان آه مهب بادهای سرد وسرگردنه باقی است، آه هرچند عظمت و شكوهی ندارد و محوطه و طاقی چند بيش نيست، ولی در اي
اخته شده و داير است.سخت است، اين پناهگاه برای مسافرين نعمتی است عظيم. اآنون قهوه خانه ای هم در آنار آن س

ر می رسد آه در مقابل ما جزر و مدچون از “رباط“ دورشديم، در ميان جاده و آمر آوه هيكل های مهيب و عظيم شبيه به دود به نظ
ين ابر يا مه را اهالی “توره“ می گويند.داشته، و با يكديگر مصاف می دادند. اين اول ابرهای “مازندران“ بود آه پيدا شده بودند. ا
 خورده به اطراف پراآنده می شدند، و شخصهرقدر اتومبيل بيشتر می رفت، به ابر نزديكتر می شديم. در اثر باد هر لحظه صفوف آنها بهم

ه وارد سينه مه يا ابر شديم. هوائی مثلگمان می آرد آه آن نواحی تمام سوخته، و اين دود حريق است آه آسمان را پوشانده است. ناگا
تيم، ابر غليظ تر و نقاط اطرافهوای حمام، مرطوب و گرم، ما را فرو گرفت. لباس و دست و صورت من ترشد. هرقدر پيشتر می رف

 می نمود آه در يك پردة نازك حرير پوشيدهراه ناپديدتر می شدند، به حدی آه ديگر از بيست قدم فاصله هيچ چيز پيدا نبود. آوهها چنان
اك فرو می روند. اگر “البرز“ اجازه می دادشده اند. اين ابرها مانند مرغهای عظيم الجثه در فضا حرآت می آنند و برسنگها نشسته، در خ

ضی خشك توليد نمی شد!آه گروهی از اين مرغان بزرگ به فضای “تهران“ هم بيايند، چه خرمی و انبساطی آه در آن ارا
 به طرف جاده در جريان است، آبهوا آامـلاً عوض شد. وليعهـد اظهـار تشنگی می آند. چشمة آب باريك و شفـافی آه از روی سنگ

بسيار گوارائی است، و رفع عطش از مشاراليه شد.
شوفر و اتومبيل و صندوق دار، هر سه، اوقاتم را تلخ آرده اند.

رازی آافی است آه آن را دراتومبيلی آه سوار هستم، سيستم رنوست. صورت ظاهر آن قشنگ و مطبوع، ولی آوچكترين نشيب و ف
ست، جز دردسر فايده ديگر ندارد. دفعة چهارمجاده نگاه دارد. اين اتومبيل برای راههای فعلی ايران، آه تازه شروع به احداث آنها شده ا

است آه در برابر فراز و نهر مختصری ايستاده و با زور عملجات به راهش انداخته اند.
صندوق دار هنوز لياقت آنرا ندارد آه يك دستمال تميز و نظيفی به دست من بدهد.

نيست در مقابل اوامر وليعهد خونسردیشوفر، برای آنكه تبعة خارجی است و هنوز فضليت سابق ايران از دماغ او خارج نشده، بی ميل 
شده حرآت آردم.نشان بدهد. اتومبيل رنو را رها آرده، شوفر بی تربيت را اخراج و اتومبيل بهرامی را سوار 

ار و گاهی در ساحل يمين امتداداز اين جا درة بزرگ “تالار“ شروع می شود. جادة شوسه در طول همين رودخانه، گاهی درساحل يس
 است آه آسيا و منظرة مصفائی دارد. سپسدارد. راه دائماً فرود می رود، و هوا گرم تر می شود. اولين آبادی بعد از “رباط“، “دوگل“
يه به شكافی آه در ديوار احداث شده باشد،راه از تنگه عميقی می گذرد آه آوهها از دوجانب بر روی آن خم شده، و تقريباً  جاده را شب

از پيچ آه عبور آرديم، عمارت اعضاءنموده اند. تراشيدگی آوه و پيچ و خم راه و بستر رودخانه نمايش با عظمت و دلفريبی دارد. 
. مختصری در اين نقطه توقف نمودم.طرق “عباس آباد“ نمايان شد. اين بنا عبارت از چهار اطاق و ايوانی است آه تازه ساخته اند
 گويند. تا يك درجه حق دارند، زيرا اولينهمراهان من در تصادف به اين بنای محقر اظهار شادمانی فوق العاده می آنند و مبالغه ها می

ه های عميق نصب می شود.نشانه ای است آه از تمدن و تجدد عصر معاصر به پيكر اين صخره های عظيم و جبال مرتفع و در
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. اگر گوش همراهان من طاقت شنيدن والبته همراهان من به قدر وسعت دماغ خود، و به قدر وسعت دماغ پيشينيان ايران فكر می آنند
ت. خط آهن ايران بايد “البرز“ رااصغای افكار مرا داشت، به آنها می گفتم آه عمارت دوسه اطاقی اعضاء طرق مورد استعجاب نيس

“ و تونل های همين نقطه سرازير شده، وبشكافد و از همين جا عبور آند. مسافرين اقصی بلاد “اروپا“ و “آمريكا“ بايد از قلة “البرز
خاطره های خود را از تماشای مناظر ملكوتی “مازندران“ بيارايند.

شد؟ باخداست! چيزی آه مرا فعلاً  در زحمتآيا انجام اين آرزو و آمال محال و ممتنع خواهد بود؟ آيا به انجام آرزوی خود موفق خواهم 
باراً بايد قصص شاهنامه را بشنوم آهدارد، اين است آه از صحبت اين خيال نيز با همراهان خود منصرفم و مجبور به سكوت هستم. اج

ر آنها، و در حدود افكار و دماغ آنها صحبتمحالات را به وجود پهلوان های افسانه ای خود ترسيم آرده است. با اشخاص بايد به قدر انتظا
 ميزان عقايد و افكار آنها راآرد. فعلاً قصه های شاهنامه مطرح است. من هم می شنوم و در اعماق خيال خود با مختصر تبسمی

ا به جانب فردوسی و قشون آيخسرومی سنجم. ميرزاآريم خان ارتفاع و سختی آوهسار يمين درة “عباس آباد“ را توجيه آرده، حق ر
ا مافوق وهم و قياس، و مافوق طاقت بشرمی دهد آه نتوانسته اند از اين محل عبور آنند. خدايارخان و نقدی تصور عبور از اين راه ر
ه براثر فكر و توانائی خود بر عوامل طبيعیمی دانند. چه بايد آرد؟ نمی دانند آه اصلاً و اساساً شأن انسان و شرف انسان در اين است آ

غلبه جسته، و تا هر درجه آه می تواند، عناصر طبيعی را مطيع و منقاد خويش بنمايد.
ت محيط نشو و نما آرده، و دايرةمن به همراهان خود اعتراضی ندارم. اآثريت سكنة روی زمين همانهائی هستند آه برطبق مقتضيا

می بينند.عقول و افهام خود را از موازی خوردن و خوابيدن و راه رفتن و تأمين معاش آردن، وسيع تر ن
 وديعت گذارده شده است. شبهه ایمن تصور می آنم آه عقل و فكر برای غور در طبيعت، مجاهده، آوشش و تصميم در دماغ انسان به

 اشخاصی ديده  می شوند آه از سعی و آوششنيست آه اقليت مردم، از عقل و فكر خود در غور و تحقيق استفاده می آنند. در بين آنها نيز
ر آسانی نيست، و اجرای تصميم چندين بارنيز امساك نمی ورزند. اما مرد مصمم آمتر در ميان مردم وجود پيدا می آند. تصميم گرفتن آا

ه تغيير ماهيت مجبور سازد. مرد مصمماز اخذ تصميم دشوار تر است. از اين جاست آه يك نفر مرد مصمم قادر است آه يك مملكتی را ب
 آشنا می سازد. اوست آه يكتابع عوامل ظاهری طبيعت و مقتضيات محيط نمی شود. او محيط را به مقتضيات فكری خود مطيع و

و رهبری می آند.مرحله ای از سعادت را به استقبال بشريت فرستاده، و يك قدم بشر را به طرف سعادت می راند 
ين هفت خوان رستم شاهنامه عبور آند.علی ای حال از مطلب دور نشويم. خط آهن بزرگ ايران، چه بخواهند و چه نخواهند، بايد از هم
هم آرد، و غرش لكوموتيو را در همينمن اين فكر را در مخيله خود راسخ خواهم داشت تا ببينم چه وقت بودجه مملكت را متوازن خوا

دره های وحشت خيز طنين خواهم داد.

ه های بلند، مانند حصار برآن احاطه“عباس آباد“ دو قسمت است. بالا و پائين. اين آبادی در درة عميقی واقع شده و از هر طرف آو
از خوانين سواد آوهی است.دارند. در دامنة مقابل “عباس آباد“، عمارت سفيد و مفصلی به نظر می رسد آه متعلق به يكی 

برسرجاده دارد، ممتاز است، درةدر درة “سواد آوه“ از اين قسم عمارت بسيار ديده می شود. ولی اين بنا، به واسطة محلی آه 
و سوم به سمت داخلة “سوادآوه“ ممتد“عباس آباد“ محل تلاقی سه راه مهم است. يكی به جانب “مازندران“، ديگر به طرف “فيروزآوه“ 
 دارد. از قديم الايام اهميت اين نقطهمی شود. اين عمارت بر هر سه قطعه راه مشرف است، و در بالای قلة آوه به يك قطعة ابر شباهت

ندران“ را به اختيار آنها می گذاشت. گويامنظور متنفذين محلی بوده است. استحكاماتی در اين محل ساخته بوده اند آه آاملاً جادة “ماز
راهداری اين نقطه فوايد زيادی داشته و از مشاغل و مناصب عمده بوده است.

ول تسطيح جاده بوده اند، و سال گذشتهدر آنار جادة “عباس آباد“، بنای آوچكی است به يادگار عملجات راه، آه در اين محل سخت مشغ
صرف شكافتن آوه و سنگ برسد. اشخاصی آهدچار حادثه شده اند. تفصيل آنكه باروت زيادی در آنار راه انبار بوده آه هنگام لزوم به م
گرفته و خانه های اطراف را ويران آرده است.در حوالی بوده اند، بی احتياطی آرده، آتش سيگار را در آن افكنده اند. تمام بيشه ها آتش 

ی بينم آتش سيگار چه نفر مجروح شده اند. خيلی از شنيدن اين قضيه متاسف شدم. دومين دفعه است آه در اين راه م13هفت نفر مقتول و 
تلفات و خساراتی را وارد ساخته است.

قدری تنها باشم و فكر آنم. همراهان رادر ابتدای ناحية “سوادآوه“ واقع شده ام. خاطره های عجيبی از مد نظرم می گذرد. ميل دارم 
د خاطر مرا محفوظ آرد، ازمرخص آردم آه بروند قدری استراحت آرده، صرف چای نمايند. ولعيهد آه با صحبت های نمكين خو

مرخصی همراهان استفاده آرده، او هم رفت در اطراف جاده گردش نمايد.
قط الرأس من است. اينجا را از صميم قلبتنها ايستاده ام. به جانب ناحيه “سوادآوه“ و مناظر دلپذير آن نگاه می آنم. “سوادآوه“ مس

دماغ مرا عطرآگين می نمايد علاقمندم.دوست دارم. به وطن خود مجذوبم. وطن خود را می پرستم. به نسيمی آه از جانب بالا می وزد و 
ترين، حساس ترين، و مؤثرترينبه اين آوه و سنگ و جنگل و درخت و ذرات خاآی آه صفحة “سوادآوه“ را تشكيل می دهد، صميمی 

جذبات روح و قلب خود را تسليم می نمايم.
 خم می نمايم. چه يادگارهای عزيزی آهچه خاطره های مقدسی آه الساعه از جلوی چشم من می گذرند، و سرتكريم خود را در مقابل آنها

الان بروجود من استيلا يافته، و بی اختيار به طرف آنها پرواز می گيرم.
گار اميد و آرزو آه صفحة وجودم،ای مهر مادری! ای محبت های مادرانه آه مانند روح در آغوش نوازش تو پروده شده ام! ای ياد

 تو استعانت و استمداد می آنم.هيچ وقت از انعكاس وجود تو خارج نيست! به تو مجذوبم، و هنوز از شجاعت روح تو و صفای قلب
 ای وجود بی مثل و مانندی آه آلمة تهور واز فراز تخت سلطنت به تو سلام می دهم. از آنگره های تاج سروری ايران به تو تعظيم می آنم.

 را در طی هرقدم و تلو هر لحظه،رشادت و لغت عقل و درايت به وجود تو مفتخر بود! ای بی هتمای بينظيری آه شجاعت و عزت نفس
ردی، و دقيقه  به دقيقه و ساعت  به ساعتدرس اولين و آخرين می دانستی، و از تلقين آن به دماغ من از همان بدو طفوليت، صرف نظر نك
داز است. هنوز اصوات آسمانی تو روحمبه پيروی از آن، مجبور و منقادم ساختی! هنوز آلمات ملكوتی تو در گوش من منعكس و طنين ان

را می نوازد و لوح ضميرم را آرايش می دهد.
 وطن پرستی را فقط از رفتار وعظمت مقام، متانت، تهور، شجاعت و حتی جنگجويی های تو هرگز از نظرم فراموش نمی شوند. درس

آردم. هنوز تو را می بينم آه به بازویآردار و سكنات تو آموختم. درس تهور و شجاعت را فقط از اثر فكر و بازوی توانای تو تكرار 
را از دوست و دشمن دارم می بينم آهشخص خود تكيه آرده، و داری به محوطة “سوادآوه“ حكمفرمائی می آنی، رئوس قبيله و خانواده 
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د.در مقابل اقتدار تو سرتكريم و تسليم پيش آورده، و از اآرميت تو دارند آسب احترام می آنن
تند آه سيمای زنده و غيور ترا از خاطر منخاك “سوادآوه“ نمی تواند منظر ملكوتی تو را از نظر من ناپديد آند. موانع طبيعی قادر نيس

ی چادر گل برسر نكشند مگر برایفراموش سازند. از رب النوع نسيم و باد آرزومندم آه نوزد مگر برای آسايش تو، رياحين بهار
نوازش تو و تسليت خاطر تو.

ی آه در ايـن مملكت آغاز شود، مربوط بهوطن تـو ايران، هرقدمی آه از اين به بعـد بردارد، بلاترديـد مديون به افكار توست. هراصلاح
. سرزمينی آه هميشه آنام شيران و مهددروس ابتـدائی و تلقينات اوليـه توست. آسوده و آرام باش آه ديـگر خطری برای وطن تو نيست
را پسنديده، و افكار تو آن را پيش بينیدليران بوده، زندگانی خود را دوباره از سر خواهد گرفت. خواهد رفت به آن راهی آه خدا آن 
ه آن نشسته، و دست تمدن و تكامل بهآرده است. هدايت خواهد شد به آن طريقی آه روح بشريت و انسانيت و تعالی و ارتقاء درگذرگا

پيروی آن برپاخاسته است.
هور و بروز نيست! افسوس آه دستای مهر پدری و يادگار فناناپذير وجود!  ای خدای ثانوی آه هيچ اميدی بدون وجود تو قابل ظ
ظه ای بياسايم، و از تبسم های جانپرورروزگار زيارت سيمای تو را از من دريغ آرد، و مجال نداد آه در ساية عطوفت و اقتدار تو لح

حضور تو ورق می زدم!  افسوس وتو آسب مسرت و قوت نمايم. آاش امروز وجود داشتی و در ديباچة “مازندران“ صفحة اول را با 
هزار افسوس!

آه بهشت برين در مقابل تو برای منای خاك “سوادآوه“! ای مرقد اسلاف و اجداد و نياآان من!  ای قطعة عبير و بيز و عنبرآميزی 
راشيده است! ای مسقط الرأس عزيزی آه دربه پشيزی نيرزد!  ای آرامگاه شجاعان و دليران آه هنوز هيچ سم ستور بيگانه سينة تو را نخ

 رخصت نداده ای آه آوچكترينطی هزاران سال و صدها نهضت و جنبش، هميشه دست رد به سينه نامحرم نواخته، و هنوز اجازه و
تجاوزی از طرف بيگانگان و اقوام خارجی به جانب تو ظاهر گردد!

بيگانگان هنوز در قاموس وجود تو معنیای مهد خون بی آلايش! ای گهواره حقيقی ايرانيت و قوميت!  ای خاك با افتخار آه امتزاج با 
نمی دهد، و الفاظ بی تعصبی و آوتاه فكری از ديوان منشأت تو خارج بوده است!

 ترا نگاه می آنم. به طرف تو مجذوبم. تو راای خاك پاك ايرانيت آه برای يك روز معينی ذخيره شده بودی، اينك در مقابل تو ايستاده ام.
شكيل يافته است. از تو برخاسته ام، واز صميم جان دوست می دارم. وجودم از وجود تو عجين گشته، و ذرات وجودم از ذرات وجود تو ت

م، و خاك پاك تو توتيای چشم مليت وبه جانب تو معطوفم. تو قلب ايرانيت هستی و بايد محسود بلاد واقع شوی. تا به ابد به تو سلا
ايرانيت باد!

يس آابينه تذآر داد، معلوم شدهمراهان آم و بيش از صرف چای فراغت حاصل آرده، دارند به طرف من می آيند. از قراری آه رئ
ه ام.نيم ساعت تمام است آه چشم خود را به يك نقطه دوخته، و هيچ انعطاف و تمايلی به خارج نكرد

 سايرين آشناست، زيرا از بدو ورود منمشاراليه سنخ افكار مرا در اين موقع استنباط آرده بود. او به عقايد و خيالات من بيشتر از
به “تهران“ (در موقع آودتا)، رئيس آابينة من و متصدی ابلاغ اوامر من بوده است.

دن درختان، برای تهيه ذغال برمی خيزد،نشيب جاده تقريباً از حد اعتدال خارج است. دود آوره های ذغال هم آه در آمر آوه از سوزان
با مه آميخته می شود و يك خط آبی رنگی در وسط مه سفيد ترسيم می آند.

  چرا بجای اين درخت ها نهال تازه ایبرای چه اين درختان عظيم را اين طور لااباليانه قطع می آنند؟ ذغال می خواهند؟ بسيار خوب!
ك قطعه خاك!  چنانكه علائم و آثارغرس نمی آنند؟ با اين ترتيب ممكن است تمام جنگل اين حدود از بين برود، و تبديل شود به ي

اضمحلال جنگل آاملاً در اين حدود آشكار شده است.
خير، اصلاً دولت و مملكتی اخيراً درمگر اين جنگل ها (غير از قطعاتی آه متعلق به صاحبان معين است)، مال دولت و مملكت نيست؟ 

ال بی پروائی، ماليه مملكت را اينطور بهايران نبوده آه به اين آليات و جزئيات دقت آند! والا چگونه می شد آه هر ذغال فروشی با آم
باليانه ذغال می آنند، چوب های صنعتیعنوان ذغال آتش زده، با ثمن بخس به نفع خود بفروشد؟ اغلب اين درختهائی را آه اين طور لاا

اساسی بنمايم.است، و قيمت آنها يك فصل مهم از خزانة مملكتی را تشكيل خواهد داد. بايد در اين باب فكر 
وه تا قله، درخت ها بر يكديگر توده شده،در حدود “تاله“ جنگل عظمتی به خود گرفته، و آوهها بكلی از درخت پوشيده بودند. از دامن آ

سوب می شد. حقيقتاً منظرة عجيب وو آوههای مخروطی را، به درختی عظيم شبيه آرده بودند، چنانكه هردرختی، برگی از آن آوه مح
ف و ذوق خود، حتی دقيقه ای را همجالب توجهی است. طبيعت تمام قريحه و هوش خود را در نقاشی “مازندران“ بكار برده، و از لط

غفلت نكرده است.
ب ها خوانده ام. اما قسمت جنگل هایمن جنگل های “هندوستان“ و “آفريقا“ و “مناطق حاره“ را نديده ام، و شرح آن را فقط در آتا
ر نمی آنم مانند جنگل های “مازندران““اروپا“، مخصوصاً “سويس“، تا آنجا آه در سينما توگراف و آارت پستال ها ديده می شود، تصو

بديع و سرشار باشند.
اين نقطه بايد تجديد نظر آرد. از طرفیراه در اين نقاط از دامنه آوه می خزد و پيش می رود. تصور می آنم راجع به امتداد راه در 

ود آمده، و رودخانة خروشان وآوه های جنگل پوش قريب به هزار ذرع بالا رفته، و از طرفی درة عميق و سراشيب دويست ذرع فر
مارپيچ در قعر آن جريان دارد.

رودخانه افزوده اند، ولی پيچ و خم های بسيارراه مثل آمربندی در اين فاصله آشيده شده است. از دامن آوه تراشيده اند و به طرف پرتگاه 
يل همه جا سرازير می رود. قوافل آهدارد آه برای اتومبيل بی خطر نيست. مخصوصاً از “تهران“ آه به “مازندران“ می روند، اتومب

مصادف با اتومبيل می شوند، بكلی مستأصل و سرگردان می مانند.
تشين تصادف می آنند، در پيچ وخم راه باهنوز چهارپايان اين حدود با صدای اتومبيل آشنا نشده اند. بعضی از آنها آه با اين مرآب آ

د. اگر مختصر بی احتياطی شود، ياصدای بوق اتومبيل رم آرده، با نهايت هول و هراس به طرف آوه و يا به جانب رودخانه می رون
آه قوافل خود را به آناری بكشند.مصادمه به عمل می آيد، و يا حيوانات تلف می شوند. در اغلب نقاط هم گريزگاهی نساخته اند 
ة هبوط و صعود طرق شوسه ساخته شدهاز عيوب ديگر اين راه، پيچ های بسيار و سراشيب های خيلی تند است، آه بيش از ميزان معمول
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است. ديگر سيل گيرهای متعدی است آه حتماً در زمستان قسمتی از راه را خواهد شست.
ً “مازندران“ به “تهران“ وصل شود، و راه عبورالبته فعلاً به اين راه، اسم راه شوسه نبـايد گذاشت. تمـام مقصود من اين بـوده آه عجالتا

 حسابی به عمل آيد آه مختصر مانعی همباز باشد. سپس با خيالاتی آه در مورد راه آهن دارم، جاده به قدری بايد وسعت يابد، و شوسة
واقص تا به حال ممكن نمی شده، و مهندسينبرای قوافل و مسافرين موجود نباشد. با وسائل حاضره و با عجله ای آه شده البته رفع اين ن

سعی لازم در ساختن جاده نموده اند.
برز“ و گريبان جنگل آار سهل و ساده ایآسی آه قبل از ايجاد اين راه، از اين نواحی عبور آرده باشد، می داند آه شكافتن سينة “ال

خود مهندسين اقدام به ساختمان راهنبوده، و اگر مراقبت دائمی شخص من نبود، و تهديد و تشويق متواتر و قطعی نمی آردم، اصلاً 
نمی آردند، و عمل را يك امر محالی می دانستند.

 چه قابل ملاحظه نيست، ولی با مرمتی“پل سفيد“ از پلهای سابق اين راه است آه در عهد شاه عباس ساخته شده و دو چشمه دارد. اگر
آه اخيراً از طرف ادارة طرق به عمل آمده، فعلاً يكی از پلهای مهم اين راه شمرده می شود.

فخانه دارد، و در واقع مرآزرسيديم به قرية “زيرآب“. “زيرآب“ نسبت به ساير قراء عرض راه، نقطة مهمی است. زيرا تلگرا
“سوادآوه“ است.

 “ميان آلا“، آه سربالائی سخت آناز “زيرآب“ تا “شيرگاه“، آه می خواهم شب را در آنجا بمانم، راه چندان سختی ندارد مگر در
هنوز باقی است. در اين قسمت، جنگل نهايت عظمت و قشنگی خود را ظاهر می آند.

 ذرع تجاوز می آنند. تمام سر به هم آرده، ساية منظمی20 و 15هيچ نقطة راه تا به حال به اين باشكوهی نبوده است. درخت ها غالباً از 
ة درختها اغلب در يك لباس ضخيمی از خزهبرزمين افكنده اند. آب رودخانه هم بيست ذرع پائين تر، باشكوه تمام می غرد و می رود. ساق

 آثرت رطوبت مجدداً روئيده و برگپوشيده شده است، و شاخه هائی آه شكسته و بر روی درخت ديگر تكيه آرده اند، از خرمی هوا و
تازه داده اند.

نه تا آنجا آه اهالی دسترسی دارند،جنگل های “مازندران“، خاصه قسمت “سوادآوه“، بر تمام نواحی “بحرخزر“ ترجيح دارند. متأسفا
ود.به قلع و قمع آنها پرداخته، و در غرس نهال هم توجه نمی آنند آه اين محصول گرانبها آم نش

رانداختن جنگل های خود، بريكديگردر ممالك ديگر، با هزار زحمت و مخارج بی شمار غرس اشجار می آنند، اما اهالی ايران، در ب
 وزارت فوائد عامه خواهم داد.سبقت و پيشی می گيرند. البته در اين مورد دستور و تعليم لازم، بعد از مراجعت “تهران“، به

ش واقع است. حمام و قهوه خانه وحوالی مغرب به “شيرگاه“ رسيديم. “شيرگاه“ در جلگة آوچكی، محصور از آوههای آوتاه جنگل پو
چوب ساخته اند. سكوی باصفائی مشرفچند خانه از نی در آنجا ديده شد. روی تپة آوتاهی آه مشرف است به پل و حمام، سه اطاق از 

اند.برتمام اين جلگه، در پهلوی اطاقها بنا شده است. منزل مرا امشب در اين اطاقها قرار داده 
نقاط عرض راه تفاوت دارد. “شيرگاه“همراهان، در قهو خانه و خانه های ده پراآنده شدند. هوا رو به گرمی است و چندين درجه با 

 “شيرگاه“ آشيده شده، تدريجاً روخالصه است و زراعت برنج آن بد نيست. آوهستان “سوادآوه“، آه دنباله اش تا يك فرسخ آن طرف
به آوتاهی می رود، تا بكلی در آن

نقطه محو می گردد.
“ است. از اين جا به طرف شمال،“شيرگاه“ از حيث آب و هوا و جنگل و ارتفاع و غيره، برزخ بين “سوادآوه“ و جلگة “مازندران

ده فرسخ اختلاف دارد.زمين هموار ساحلی با يك تناسب معينی شروع می شود آه عرض آن از يك فرسخ و نيم تا ده پانز
از “شيرگاه“ به طرف شمال هرقدر پيش برويم، هوا مرطوب تر و زمين پست تر می گردد.

ب بدهند، مع هذا ناراحت بود. ناراحتیامشب به من و همراهان من خوش نگذشت. با آنكه سعی آرده بودند خوابگاه منظمی برای من ترتي
ار مانده بودم و نتوانستم بخوابم. همراهانمنزل و فكرهای دور و دراز چنان مرا به خود مشغول داشته بود آه تقريباً دو ثلث شب را بيد

نشينند.در قهوه خانه و خانه های بی پروپايه، ترجيح داده بودند آه شب را اصلاً نخوابند و بيدار ب
گونه ممكن است آه برای من وپرواضح است راهی آه تازه افتتاح شده، و “مازندرانی“ آه از تمام مراحل تمدن دور مانده، چ

مرد دهكده ها دور آن جمع شده، و باهمراهان تأمين آسايش نمايد؟ هنوز يك دستگاه اتومبيل آه به اين حوالی وارد می شود، زن و 
يقتاً شنيدنی و نوشتنی است. اساساًصورت استعجاب به آن نگاه می آنند، و در اطراف اين مرآوب، صحبت هائی با هم می آنند آه حق
ه های خود را بغل گرفته در سر راهلباس ما و طرز راه رفتن و برخورد ما، برای اهالی اين حدود تازگی مخصوصی دارد، و زنها بچ

وجه به يك آلبه و قهوه خانه می آند، زنها ومی نشينند آه از تماشای اتومبيل و حرآت آن محروم نمانند. همين قدر آه يكی از همراهان، ت
 و يا گوشه ای پنهان می نمايند. مانند آنكهبچه های ده عموماً، و همين طور بعضی از مردها، فوراً فرار آرده و خود را در خانه های ده

به يك موجود غير منتظره ای برخورد آرده اند.
در قلوب اين بيچارگان توليد آرده،ظلم و جور بی پايان عمال دولت، و ورود يكنفر فراش حكومت در يك سامان، چنان هول و هراسی 
اغ آنها رسوخ نمی آند. اتفاقاً حق همآه اساساً همه از سيمای يكنفر غير محلی متوحش، و جز تصور چپاول و غارت، فكر ديگری در دم
ا اين خلق و خو عادت نگرفته اند.با اين بيچاره هاست. سنوات دراز است آه مملكت با اين اسلوب اداره شده، و اهالی نيز جز ب
 داد، اصلاً به حكومت منصوب نمی گرديد.حاآم “مازندران“، مثل تمام حكام ايران، تا رشوة آامل (پيشكشی)، به دربار و درباريان نمی
وريت نمی يافتند. البته آن پيشكشی ها رامامورين جزء نيز تا پيشكشی به حاآم نمی دادند، به اين قراء و قصبات و حكومت نشين ها مأم
ت و ناموس و مالی برای رعيت باقیمی دادند آه ده برابر آن را از اين مردم و اين بندگان خدا بگيرند. در اين صورت ديگر عصم
ور و برهنه، تماشا و مشاهده می نمايم.نمی ماند. نتيجة آن اعمال، همين هول و هراسی است آه الان من دارم در چهرة اين بينوايان ع

ننويسم، باز در هر قدمی آهمن هرچه سعی می آنم از گزارشات سابق ايران، و روية حكومت اين مملكت خودداری آنم و چيزی 
 اصل قضايا و ريشة قضايا معطوفبرمی دارم، تأثراتی برای من حاصل می شود و مشاهداتی به نظرم می آيد آه بی اختيار به طرف

می گردم.
هنه اند. آيا مافوق اين وضعيت، بدبختیاين زن و مردی آه در تصادف به يك نفر غير محلی مشغول فرار هستند، غالباً عور و لخت و بر

! ديگر از چه می ترسند؟ديگری هم به تصور آنها می آيد؟ اينها ديگر دارای چيزی نيستند آه ترس و وحشت داشته باشند
باريهای معلوم الحال و اشخاصیمملكتی آه تمام ايالات و ولايات آن، از روی آتابچه مخصوص، و ثبت و ضبط معين، به يك عده در
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ر مقابل مرعی و منظر من گذارده شدهمعين فروخته می شد، (آنهم برای يكسال!) پيداست آه وضعيت اهالی بايد همين باشد آه فعلاً د
ن مردم را به يك منبع و منشائیاست! آيا يكنفر صاحب وجدان در تمام طول و عرض اين مملكت وجود نداشته آه اقلاً شرح حال اي
 فهم وجود پيدا نكنند، البته همة اينبرساند، سئوال غريبی است! درباری آه با مدرسه و محصل دشمنی می آرد، برای آنكه اشخاص چيز

 نتيجة اين سياه آاريها، وضعيت را به جائیبدبختی ها را می دانسته، و متعهد بوده است آه اين بدبختی ها را توليد و تشويق نمايد. در
ر، و همين بدبختی هائی است آه درآشاندند آه مافوق توصيف است. نمونة آن همين مردم گرسنه و عور، همين سيماهای گرفته و مكد

اندام تمام اين مردم بين راه، و در مقابل چشم من، عرض وجود می آنند!
 آن تغيير ماهيت بدهم، و اينها هستند آناين مملكتی است آه با اين صورت به دست من سپرده شده، و اين است آن مملكتی آه من بايد در

مردمی آه بايد لباس عزت بپوشند و ابراز غرور ملی نمايند.
نه آرده، و طبيعت ثانوی مردم اينآيا با اين وضعيت، با اين روحيه اهالی، با اين بدبختی هائی آه د رعروق و اعصاب اهالی رخ

 خود قائل باشم؟ ممكن نيست!سرزمين شده است، باز بايد توقع داشته باشم آه در “شيرگاه“ راحت بخوابم و آسايشی را برای
تخانه ها و امضای چند دانه آاغذ اآتفا نكنند.به رئيس آابينه گفتم به تمام وزراء در “تهران“ ابلاغ نمايد آه فقط به اقامت پشت ميز وزار

ها خلطة و آميزش آنند. مملكت خود را قبل از همهغالباً بروند به ولايات، و در داخله ايران متواتراً مسافرت آنند. مردم را ببينند و با آن
از روی عقل و اطلاع و ايمان و عقيده به موقعچيز بشناسند، تا اوامری آه من به  آنها می دهم، و تصميماتی آه بايد اتخاذ شود، بتوانند 
ند آه وزراء و رجال مملكت خارج از دسترساجرا بگذارند. هم آنها بفهمند آه چه مسئوليتی در مقابل من و اهالی دارند، هم اهالی بفهم

، و اگر آسی به صحبت آنها وقعیآنها نيستند، و هر مطلبی دارند، بدون ترس وبيم و بدون وحشت و تضرع به اطلاع آنها برسانند
ابلاغيه ای در تمام ايران انتشار بدهد، آهنگذاشت، مستقيماً به خود من مراجعه نمايند و دادخواهی آنند. رئيس آابينه را موظف آردم، 

ه عرضحال های اهالی را بدونهرآس عرضحالی دارد، مستقيماً به آابينه شخص من بفرستد. خود رئيس آابينه را مأمور آردم آ
طالبی را هم آه به وزراتخانه ها مراجعهاستثناء، شخصاً ملاحظه و به نظر من رسانيده، دستور جواب بگيرد و به عارضين ابلاغ نمايد. م

 مردم از اين قيد مذلت خارج شوند،می دهد، دفتری بازنمايد آه شخصاً مراقب وصول جواب باشد، تا هيچ عرضحالی بلاجواب نماند، و
و بدانند آه از هيچ مأمور دولتی، تا زمانی آه حرف حق و حسابی دارند، نبايد بترسند.

ی، روزی هزار آاغذ قرائت نمايم! پسچه بايد آرد! اگر عدلية منظمی در مملكت وجود داشت، احتياج نبود آه در ضمن اينهمه گرفتار
ت در تحت نظر قانون درآيد، و مجاریاز رجعت به “تهران“ بايد فكری به حال عدليه آرد، و راه تدقيق و تحقيق باز نمود آه امورا

امور به دست قانون سپرده شود، و هرآس در حدود خود تكليف خود را بفهمد.

*****

متداد دارد. تقريباً ديگر پست وصبح زود پس از قدری گردش در حوالی “شيرگاه“ به طرف “علی آباد“ رانديم. راه در سطح دشت ا
آوهستان آه طی آرديم اختلاف دارد،بلندی مهمی پيش نمی آيد. از اينجا، نواحی گرمسير “مازندران“ شروع می شود. بكلی با قسمت 
 قلم و پنبه و برنج آاشته اند. در حدوداما جنگل در زمين مسطح هم قطع نمی شود، فقط در مزارع دستی جنگل را بريده اند، و زمين را

سازد.مزارع از بقايای جنگل نمايان است، آه مثل ديواری، قطعات آشت و زرع را از يكديگر جدا می 
آه در سرسه راه “شيرگاه“ و “ساری“ و“علی آباد“ مطابق مثل مشهور، نسبت به دهاتی آه ديده بوديم، شهر محسوب می شود. اين نقطه 
به اينجا بازار عمومی می شود. يكی از“بارفروش“ واقع گرديده، بازار “علی آباد“ است، و آبادی نسبتاً مهمی دارد. روزهای چهارشن

سايش مسافرين خواهد بود. درملاآين اخيراً مهمانخانة مفصلی بناگذارده آه هرچند تمام نيست، ولی پس از داير شدن موجب آ
 گرديديم، زيرا در آنجا وسائل آسايش“علی آباد“ توقف نكرديم، يكسر به “آياآلا“ آه از جمله دهات حاصلخيز اين حدود است، رهسپار

و توقف بيشتر فراهم است.
برای هدايت اتومبيل ها در آنار راههایاز “علی آباد“ تا “آياآلا“ سه فرسخ راه است. جاده شوسه نيست، ولی قبلاً امر داده بودم آه 

وند. مع هذا راه را با منتهای زحمتروستائی، در فاصله های مختلف نی نصب آنند آه همراهان راه را گم نكنند و به زحمت دچار نش
 و می بردند. دو دستگاه اتومبيل در بين راهعبور آرديم. باتلاق و آب و پست و بلندی زياد است. غالباً اتومبيل ها را با دست می آشيدند

 را طی آرديم.ماند، آه قادر برحرآت دادن آنها نشدند، متجاوز از سه ساعت طول آشيد تا اين سه فرسنگ راه
ت ها از طرف ديگر، تمام دشتيك نواختی زمين، موانع جنگل، رطوبت و گرمی هوا از يك طرف، پشه و باتلاق و عفونت بعضی قسم

“مارندران“ را غير قابل توقف می آند.
نمی شود، اما از لحاظ زراعت وهرچند از حيث هوا و آب و چشم انداز، در صفحات صحرائی “مازندران“، جای قابل تمجيدی ديده 
اك، نزديكی به دريا، رودخانه هایتجارت يكی از برومندترين و حاصلخيزترين و نافع ترين اراضی ايران به شمار می رود. برآت خ

قوی، و ساير عوامل ترقی و توسعه موجود است.
رژيم صحی آرد آه بتوانند با اين آب وبرای ناسازگاری آب و عفونت هوا بايد به وسائل صحی متوسل شد. بايد اهالی را وادار به يك 

م اينجا از وضيع و شريف، با دقت تمام نگاههوا دوام بياورند. عجالتاً با طرز زندگانی اين حدود، مردم زود تلف می شوند. به چهرة مرد
 زرد و پژمرده، تا جائی آه اغلب از تند راهمی آنم. يك نفر را نمی بينم آه معاف از مالاريا باشد. تمام چهره ها گرفته و مكدر، رنگ ها

رفتن عاجز و ناتوان اند.
م.در “آياآلا“ امر دادم دواخانه ای داير نموده اند. مريضخانه آوچكی هم نظر دارم اينجا بساز

يفة شخصی خود می دانم آه به عمران وچنانكه در اول اين سفرنامه اشاره آردم، “مازندران“ خانة من، و مسقط الرأس من است. من وظ
آبادی اين نقطه توجه مخصوص نمايم.

ی راه آنم و طبعاً موقع اين صحبت هافعلاً آه جز يك آوره راهی بيشتر برای “مازندران“ باز نشده، و منهم با نصب علامت نی بايد ط
عی خواهد رسيد آه از اآناف عالم براینيست. البته اگرعمر من آفاف انجام آمال و آرزوهای مرا بدهد، و دست تقدير آمك نمايد، موق

ادف ببينند.درك لذت منظر آن، رو به اين ناحيه آورند و هر نقطة آنرا با مفهوم آلمة جمال و زيبائی مر
وزی در يكی از نقاط، آه نسبتاً مرآزيتقبل از ظهر به قرية “آياآلا“ رسيديم. امروز نوبت بازار در اين ده بود. مرسوم است آه هر ر
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ر “علی آباد“ بازار داير می گردد. ازداشته باشد، بازار عمومی تشكيل می شود. روزهای يك شنبه در “آياآلا“، و روزهای چهارشنبه د
 مشتريان و تماشائيان از هرطرف بهنقاط مختلف اشخاصی آه اجناس فروختنی داشته باشند، به آن محل آورده عرضه می آنند. همچنين

 اين يك نوع نمايشگاه يا سوق عكاظ است آهآنجا روی نهاده، از اجناس بازار، و يا از ديدار رفقای خود، استفاده می آنند. فی الحقيقه
ند، و هم از صنايع يكديگر تقليد می نمايند.فوائد بسيار برای اهالی دارد. هم اجناس آنها به فروش می رسد، هم با يكديگر معاشرت می آن

سابقاً در خيلی از نقاط، اين بازار داير می شده، ولی اآنون جز در چند نقطه باقی نيست.
حلی و امتعه خارجی خود رادر فضای جلوی ده جمعی آثير، از زن و مرد و طفل گردآمده بودند، بعضی در روی زمين اجناس م

فت و قند غيره خريداری به دهات خودگسترده و مشتريان از هر جانب آنرا احاطه آرده بودند. بعضی هم در راه ديده می شدند، آه ن
مراجعت می آردند.

 پاك آنی در آنجا داير شده است.قريه “آياآلا“ از دهات بزرگ اين ناحيه است. اخيراً بر حسب دستور من، يك باب آارخانة پنبه
نه، انبارها، نوع پنبه، ملزومات و اثاثيهلدی الورود، قبل از صرف ناهار، رفتم به آارخانه. ساختمان، آلات و ادوات، ماشين های آارخا

آارخانه را تماشا آردم.
عه است آه دست تمدن جديد، صنعتلذتی را آه از داير شدن اين مؤسسه در خود احساس آردم، از حد وصف قلم خارج است. اولين دف

“ تاريخ دار، از مدنيت جديد و تكامل جديدجديد و ماشين در اين ناحيه وارد شده است. اولين دفعه است آه “مازندران“ قديم، “مازندران
ی خود را برای جلب منافع مشروع ظاهرو تكامل تدريجی حسن استقبال می آند. اولين دفعه است آه “مازندران“ بی نظير، استعداد فطر
د علائم و آثار مثبتی از خود در عرصةمی سازد. اولين دفعه است آه “مازندران“ بازار “اروپا“ و دنيا را در نظر گرفته و می خواه

گيتی ابراز نمايد.
ده بودند، آاملاً نظر مرا جلب آرد. نی هایباغ وسيعی آه اخيراً احداث آرده، و نهال فراوانی از نارنج و پرتغال و ليمو در آن غرس آر
 و قواره، آم ديده می شود. مقتضی استبامبو آه در اطراف جوی آب نمو آرده اند، تا يك درجه اسباب تعجب شد. نی بامبو با اين قطر

 دوام دائمی خواهد داشت. حقيقتاًديرك های چادر را از اين نی ها ترتيب بدهند، زيرا از حيث صلب و سخت بودن شكستنی نيست، و
ت دارند و بخواهند منافع فلاحتیاستعداد اراضی “مازندران“ برای نمو نباتات، خالی از حيرت و عجب نيست. اشخاصی آه ذوق فلاح

را در نظر بگيرند، بهتر از اراضی “مازندران“ نمی توانند زمينی تحصيل نمايند.
نهامنظرة درخت های مرآبات در اين ناحيه، لطف مخصوصی دارد. مبالغه نخواهد بود اگر بعضی از آ

در اين حدود و صحرای “گرگان“ شبيه بهرا به درخت های گردوی آوچكی تشبيه آنيم آه در نقاط ييلاقی به عمل می آيد. بوته های پنبه 
هيچيك از نقاط ايران نيست.

“ شروع آرده اند آه اين محصولهنوز چای آاری و اهميت اين زراعت پرمنفعت برمردم اين حدود مجهول است، و تازه در “لاهيجان
 بدهم آه مطالعه آاملی در اين بابرا بكارند. من تصور می آنيم آه اغلب نقاط “مازندران“ برای چای آاری خوب است. بايد دستور

.بنمايند. خيال می آنم آه رفع احتياج اهالی را به وجه خيلی خوب، می توان از حيث چای نمود
 دردسر و در سرحد آمال از حاصل آناين زمين و استعدادی را آه من می بينم، مشكل می دانم چيزی باشد آه در آن بكارند، و بدون

منتفع نشوند.
اشای اين اراضی و محصول متأسفخدايارخان ذوق فلاحت دارد و در اطراف “تهران“ به اين امر اشتغال دارد. مشاراليه پس از تم
مصرف رسانده، و ده برابر عايداتاست آه چرا “مازندران“ تا به حال راهی نداشته تا او عشر سرمايه خود را در اين اراضی به 

بردارد. او را تشويق آردم آه در اين حدود اراضی بخرد و رفع تأسف از خود نمايد.
و اتكال به غير گذارده شده، و از صبح تاحقيقتاً مأمورين و مستخدمين دوائر دولتی، آه از روز اول پاية تحصيلات آنها بر روی اتكاء 
ته باشند آه در عوض آن التماس ها و عجزبه شام وزارتخانه ها را برای قبول تقاضای استخدام مستأصل می نمايند، اگر شعور آن را داش

دمت به خود آرده اند، هم خدمت به وطن وو زاريها توجه به اين اراضی آرده و زندگانی پرمنفعت و مستقل برای خود تشكيل بدهند، هم خ
مملكت خود، و هم به استحكام استقلال جامعة خود.

است آه سنوات دراز، و در طیملت عبارت از آيست و چيست؟ حقيقت مليت و وطن پرستی از آجا ناشی می شود؟ اين موضوع مهمی 
بات موضوع اظهار داشته است. بعضی هاآتابهای عديده و با السنة مختلفة، در اطراف آن بحث شده، و هرآس عقيدة مختلفی راجع به اث

ا وسيلة استحفاظ مليت و قوميتاتحاد زبان و لباس را حافظ اساس قوميت و مليت می دانستند. بعضی ديگر وحدت مذهب و آئين ر
قتضای ذآر آنها را ندارد.می شمردند، و بعضی ديگر، مقدمات و مؤخرات ديگری را بشمار می آوردند آه اين سفرنامة من ا

 مؤلف چهار شرط اصلی و چند شرطدر يكی از آتابهائی آه اخيراً در “اروپا“ به طبع رسيده بود، و ترجمه آن به دست من رسيد،
، مستحكم و مستقر نخواهد ماند. يكی ازفرعی را قيد می نمايد آه بدون وجود آنها، اساس مليت و قوميت هيچ وقت آن طوری آه لازم است

آن چهار شرط اصلی، همين اراضی و زمين است آه بايد آحاد اهالی را به آن علاقمند ساخت.
همه جا بايد از آن پيروی آرد.علی ای حال، از سپردن اراضی به دست خورده مالك، صرف نظر نبايد آرد. اين يك اصلی است آه 

 يك صورت منظمی امر به فروش آنها صادربه همين لحاظ، من خيال می آنم آه بايد خالصجات دولت را نيز بين رعايا تقسيم نمايم، و با
نمايم، زيرا در آن واحد سه نتيجة ثابت به دست خواهد آمد:

اول آنكه اراضی داير و آباد می شود، و طبعاً مملكت آباد خواهد شد.
دويم اشخاص و افراد مقيد به وطن پرستی، و ملزم به نگاهداری خانه خود می شوند.

فت.سوم اميد و استظهار و عدالت، آه از شروط اصلی زندگانی بشر است، در جامعه تعميم خواهد يا
ل و آليات حرف می زنم، اينطورمن در اينجا، بدون آنكه نظر خصوصی و شخصی به يك مملكت معينی داشته باشم، چون از روی اصو

ك و آمونيسم حكمروائی آند، اصولنتيجه می گيرم، آه با دلايل فوق و مقايسات فوق، مشكل می دانم در يك مملكتی آه اصول اشترا
 در انسان اول مرگ و خاتمة زندگی است.وطن پرستی در آنجا ريشه بگيرد. زيرا اولاً اميدی برای اشخاص باقی نمی ماند، و نبودن اميد

 غذا و پوشيدن يك نيم تنه آهنه همهمه در مدار زندگی خود، بيش از يك دفعه حس آرده اند آه انسان نااميد، حتی حاضر به خوردن
 شود. ثانياً علاقة مادی از حيث خانهنيست، و فقط از راه نوميدی و اضطرار است، آه مقدمات انتحار و خودآشی در يك فردی آغاز می

 غيرمنتظره، آسی ملزم به حفظ خانه وو آب و ملك و ضياع و عقار برای آسی باقی نمی ماند، آه در موقع تجاوز بيگانگان و اتفاقات
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قوت لايموت خود باشد.
و در تحت سلطه و نفوذ دولت هستند،در چنين مملكتی، ممكن است برخی از مردم در مواقع فوق العاده، به واسطة آنكه مأمور دولت 
ی مشكل است آه در مقام وطن پرستیعلی الظاهر جوش و جلائی به خرج بدهند، ولی تودة مملكت آه حقيقت ملت را تشكيل می دهد، خيل

خود، ثابت و پابرجا و مؤمن و متقی باقی بماند.
انجام آمال و آرزوهای مشروع خودعواطف زندگی و حيات در نهاد بشر موقعی طلوع خود را تحكيم خواهد آرد آه استقلال افراد در 
 شود، همان موقع است آه آن عواطف ومستقر و پابرجا باشد. آن موقعی آه جلوی آمال و آرزوی اشخاص (البته از راه مشروع)، گرفته

و تعالی و ترقی مملكتی است.احساسات جذاب تبديل می شود به يك مراحل يأسی آه درست نقطه مقابل عزت نفس و استقلال وجود 
لی نيز ظهور نخواهد آرد، مگرمملكت بسته است به اشخاص، و اشخاص هميشه مربوط و مديونند به ترقی و تعالی، و ترقی و تعا
آن آرمانی آه بطور آلی در دفاعبه تسطيح جاده های آمال و آرزو، زدودن پرده های يأس و نوميدی، و سوق دادن جامعه به طرف 

فرداًفرد يك جامعه و ملتی مستقر و موجود است.
 به اطاق خود برای صرف نهار، در مواقعمی بينم آه يك ساعت دارد از ظهر می گذرد. همراهان هم خسته هستند. از آنها جدا شده، رفتم

و اوقات استراحت خود محسوبصرف غذا معمولاً من لباس خود را بيرون آورده، لباس راحت می پوشم، و اين يكی دوساعت را جز
 دندانم باز دردگرفته و مرا ناراحت آردهمی دارم. در ضمن ساير مخلفات، يك دانه قرقاول هم آباب آرده  بودند. نتوانستم صرف نمايم.
العة آتاب پرداختم، و از آمدن به بيروناست. طبيب دندان هم اينجا نيست. آتابی نزديك صندلی من گذارده بودند. برداشته مدتی به مط

اطاق خودداری آردم آه همراهان ناراحت نشوند.
 خاك “سوادآوه“ همه جا با ما همراهاز “آياآلا“ تا “بارفروش“، يك فرسخ و نيم راه است. رودخانة “تالار“، آه از ابتدای ورود به

“ در جريان است.بود، در “آياآلا“ مجدداً خود را نشان داده، و از ميان اين ده و “بارفروش“ به طرف “مشهدسر
ان می آند آه گذشتن از آن غيرممكنهرچند در فصول آم باران بسهولت می توان از آن عبور آرد، ولی هنگام بارندگی، آب چنان طغي

است.
ت برروی اين رودخانه، آه آاملاًدر ضمن اوامری آه برای ساختن راههای “مازندران“ داده ام، يكی هم بنای پل آهنين معظمی اس
تجارتی شده است، و سزاوار لقب دهرشته ارتباط را مستحكم سازد. “بارفروش“ را “بارفروش ده“ هم می گفتند. تدريجاً شهر بزرگ 
 و اخيراً براعتبار تجارتی آن افزودهنيست. بيشتر اهميت اين شهر از حسن موقع “مشهدسر“ است، آه در امتداد شمالی “آياآلا“ واقع،
مسافت هزاروپانصد ذرع ايستاده،شده است. اين بندر هم مثل “بندرجز“، قابل ورود آشتی های بزرگ تا ساحل نيست، و سفاين در 

احمال خود را به آرجی ها و قايق ها تحويل می دهند.
ی متفرقه با آنها می آردم. پاسی ازسه ساعت بعدازظهر بيرون آمده، در باغ نارنج قدری گردش آردم. همراهان نيز آمدند. صحبت ها
نم. اينهم از آن عاداتی است آه از بدوشب گذشته بود آه به اطاق خود مراجعت آردم. شب ها را، مطابق عادت معمول خود، تنها می نشي

 شب ها را عموماً در اطاق خود تنها زيستطفوليت به آن معتاد شده ام. رويهمرفته بيشتر ساعات زندگانی يومية من به تنهائی می گذرد.
ا را هم، غير اوقاتی آه در دفترمی آنم. و عجب اين است آه به اين تنهائی، چون طبيعت ثانوی من شده، خوشوقت هم هستم. روزه

، اعم از شهر و ييلاق، راه می روم و فكراداری خود هستم، و اشخاصی نزدم می آيند، و يا برسبيل لزوم آسی را می طلبم، بقيه را تنها
اً ناراحت می شوم. از بدو جوانیمی آنم. شب ها به واسطه سكوت طبيعت و نبودن سروصدا، بر تفكرات من افزوده می شود، و غالب

خوابم، اين چهار ساعت، خواب طبيعیبه بيشتر از چهار ساعت خواب معتاد نشده ام. اگر حواسم مشغول نباشد و بتوانم چهار ساعت ب
 ورود به استراحت گاه، باز غالباً قريبمن است، و بكلی رفع خستگی مرا می نمايد. اما اين اوقات بيش از سه ساعت خواب ندارم، و در

به نيم ساعت يا سه ربع در فكر هستم.
 و هر شعبه بايد به عمل آيد، وبه وضعيات اين مملكت، از سر تا ته آه نگاه می آنم، به جزئی و آلی اصلاحاتی آه در هر رشته

 می نمايد.همين طور به مسئوليت خود در مقابل اينهمه خرابی آه توجه می آنم، حقيقتاً گاهی مرا رنجور
عادات و رسوم، و چه از لحاظهيچ چيز در اين مملكت درست نيست. همه چيز بايد درست شود. قرنها اين مملكت را چه از حيث 
نه برعهده گرفته ام. اين آار شوخیمعنويات و ماديات خراب آرده اند. من مسئوليت يك اصلاح مهمی را، برروی يك تل خرابه و ويرا

نيست و سرمن در حين تنهائی، گاهی در اثر فشار فكر در حال ترآيدن است.
مگر خرابی يكی، دو، ده و هزار است آه بتوان يك حد و سدی برای آن قائل شد.
آيا آسی باور خواهد آرد طرز لباس پوشيدن را هم من بايد به اغلب ياد بدهم؟

 از حيث لباس، استحقاق عبور در هيچهنوز در ايام سلام، آه روز رسمی و دارای پروگرام معينی است، اشخاص را می بينم آه انصافاً
 هستند، هنوز لباس پوشيدن را بلدخيابان و پس آوچه را ندارند. اغلب از وآلای مجلس شورا و وزراء، آه طبعاً برگزيدگان جماعت
ها را به آنها گوشزد نمايم.نيستند، و من در حين انعقاد سلام و رسميت جلسه بايد حوصله به خرج داده، و معايب اندام آن

ديدم آه با لباس خواب و زيرشلواریچند روز قبل در “تهران“ آه برای سرآشی انبار غله و تأمين آذوقة شهر رفته بودم، شخصی را 
 پهلوی او عبور می آنند، باو پای لخت روی سكوی عمارت خود نشسته، و به سيگار آشيدن مشغول است، و زن و مردی را آه از

ی لازم است. مجبور شدم آه از اتومبيلنهايت لاقيدی می نگرد، و ابداً خيال نمی آند آه احترام جامعه، مخصوصاً زنها، برای هر فرد
پياده شده و با دست خود اين عنصر بی ادب و غير محترم را تنبه نمايم.
منزل خود دورتر بنشينند.اآثريت اين مردم هنوز ميل ندارند آه درب عمارات خود را جارو آرده، دو قدم از زباله های 
ز افراد مملكت در سرحد اعلای فسادصرف نظر از ادوار انحطاط و غلبه های عرب و مغول و غيره، يكصدوپنجاه سال است آه عده ای ا

ابت بين المللی را راجع به امور سياسی واخلاق نشوونما آرده، و به آن انس و خو گرفته اند. در بحبوحة اين مذلت است، آه من بايد رق
 شود.اقتصادی مملكت خود فكر آنم. حقيقتاً گاهی اين افكار گوناگون برای خود من هم خنده آور می

جاد آرد. هر مؤسسه ای را می توانهمه چيز را می شود اصلاح آرد. هر زمينی را می شود اصلاح نمود. هرآارخانه ای را می توان اي
و نسلاً بعد نسل برای آنها طبيعت ثانوی شدهبكار انداخت. اما چه بايد آرد با اين اخلاق و فسادی آه در اعماق قلب مردم ريشه دوانيده، 

لول های حياتی آنرا غبار آرده، به هوااست؟ ساليان دراز و سنوات متمادی است آه روی نعش اين مملكت تاخت و تاز آرده اند. تمام س
و به ترآيب مجدد آنها بذل توجه نمايم.پراآنده اند و حالا، من گرفتار آن ذراتی هستم آه اگر بتوانم، بايد آنها را از هوا گرفته 
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هم اشغال آرده است.اينهاست آن افكاری آه تمام ايام تنهائی مرا به خود مشغول، و يك ساعت از ساعات خواب مرا 

*****

. دستوراتی راجع به ترويج زراعت پنبه وصبح دوشنبه نيز در اين قريه مانده، تجار و محترمين “بارفروش“ را آه آمده بودند، پذيرفتم
چای صادر آرده، و بعد از ظهر اجازه حرآت به طرف “ساری“ دادم.

خود عمل نمايم، زيرا در صورتخيال داشتم آه در “آياآلا“ دوسه شب بمانم. چون هوا قصد بارندگی داشت، نتوانستم به تصميم 
ب چوب هم نمی شد عبور نمود، وبارندگی، عبور از اين دو سه فرسخ راه تا “علی آباد“ غيرممكن می گشت، و با علامات نی و نص

ی آباد“ بازگشتيم.مجبور می شديم مدتی در اين قريه بمانيم. لهذا از همان راهی آه ديروز آمده بوديم، به “عل
ه و درب خانه ای آه جارو و تميز شده بود،در “آياآلا“، چيزی آه دقت مرا آاملاً  جلب آرد، اين بود آه از تمام خانه های ده، تنها آوچ
 مشغول بازی بودند، فقط دخترهای آوچك اينفقط دو سه خانه ای بود آه ارامنه در آنجا سكنی داشتند، و از اطفال ده نيز آه در آوچه ها
به اشخاصی بودند آه در اعصار ماقبل تاريخسه چهار خانواده ارامنه را ديدم آه موهای خود را شانه زده اند. بقيه بچه ها تمام، شبيه 

زندگی می آرده اند.
ع بارندگی نهايت زحمت را برای عابريناز “علی آباد“ راه قديم شاه عباسی پيش می آيد، آه هنوز آثار سنگ فرش آن نمايان و در موق

فراهم می نمايد. آاملاً راه سازی نشده و بايد در همين اوقات شروع به تسطيح آن نمايند.
های سه رنگ در آنار جاده صف آشيده،پل رودخانه “سياه رود“ فعلاً بد نيست. شاگردان مدارس دهات، آه اخيراً تأسيس شده، با پرچم
 را نوازش آردم. معلمين و مديرها را همسرود می خواندند. سرود آنها تقريباً با همان لهجة مازندرانی، خالی از مزه نبود. شاگردها

تشويق آردم آه بر مراقبت خود در تربيت شاگردها بيفزايند.
أثری آه پاية آن فقط بر روی شوق و آمالمنظرة محصلين مدارس، و چهره های بی گناه آنها، از هر چيز بيشتر مرا متأثر می آند، اما ت

چه دفاتر زندگی آنها نقش بندد.بزرگ گذارده شده است، و بالاخره همين نسل است آه بايد غرور ملی و عرق وطن پرستی، در ديبا
حيه داريم و نه طبيب، علی الخصوصاز قيافه شاگردها خوب حس می آنم آه ما فعلاً نه وزارت معارف داريم و نه معلم، نه وزارت ص

قسمت صحی “مازندران“ آه بايد در درجه اول از اهميت واقع شود.
برای معارف و صحيه مملكت نمود.در مراجعت به “تهران“، همين قدر آه از گرفتاری احتياجات اوليه خلاص شوم، بايد فكری آامل 

شعبه و اطاقی را از وزارتخانهاز وزارت علوم و معارف فعلاً يك اسم بلامسما و يك وزارتخانه موجود است. ولی صحيه هنوز يك 
مجوف داخله تشكيل می دهد، آه اصلاً معلوم نيست چه می گويند و چه می آنند.

ا مزين سازند، هر شخص صاحب وجدان وسيماهای زرد و مكـدر و مالاريـائی اين اطفال بی گنـاه، همين اطفالی آه بايد آتيه مملكت ر
از اطفال و يا زنهائی آه در اراضی شمالفكوری را به لرزه در می آورد. برای “مازندران“، اگر فكر عاجلی نشود، اين نسل حاليه اعم 

آار می آنند، در شرف انقراض به نظر می آيد.
در عمارت حكومتی، آه ميانعصر وارد “ساری“ شديم. جمعيت آثيری در سبزه ميدان از زن و مرد گرد آمده و منتظر بودند. 

سبزه ميدان واقع است، فرود آمدم. همراهان نيز در ساختمانهای اطراف وارد گشتند.
 حدود بوده است.“ساری“، مرآز سياسی “مازندران“ است، آه در زمان قديم هم پايتخت سلاطين و امرای مستقل اين

ولتی چهار باب است به اسامی:وضع معارف اينجا بسيار بد است. در اين موقع، “مازندران“ اصلاً رئيس معارف ندارد. مدارس د
 مدارس موسوم اند به: اماميه، سليمان خان،پهلوی، شاپور، تأئيد. و يك باب اناثيه، در سه مدرسة قديمه، طلاب به تحصيل مشغول اند. اين

نواب عليه.
عنوان افتتاح باب بايد روی آنها گذارد، زيرااين مدارس، چنانچه از اسامی بعضی از آنها هم استنباط می شود، اخيراً افتتاح شده، و فقط 

 براثر تشويق مستقيم و غيرمستقيم من،طول دارد تا بتوان اسم مدرسه به اينها اطلاق آرد. اهالی، يك مقدار از ترس من، و يك مقدار
حاضر می شوند آه اطفال خود را به مدرسه بگذارند.
آنند آه در اين مدارس آفر و زندقه به آنهابه اعماق قلب اولياء اطفال آه مداقه شود، به مدارس طرز جديد خوش بين نيستند، و تصور می 

مر است، و بايد مماشات آرد. ديری نخواهدمی آموزند. هنوز نمی فهمند آه بين آفر و علم فواصل زياد موجود است. البته فعلاً ابتدای ا
و تحصيل، امری است محال و محال وگذشت، آه حقيقت امر بر همه آشكار و ملتفت خواهند شد آه بعد از اين، زندگانی بدون مدرسه 

محال.
من در “تهران“، آه مرآز مملكت استمتاسفانه اين سنخ افكار در ايران منحصر به “مازندران“ و مازندرانی نيست. گرفتاری باطنی 

ت، شمه ای از گزارشات محلاتآمتر از “مازندران“ نيست. اگر صلاح می دانستم، در اين سفرنامه آه مربوط به “مازندران“ اس
 آه نور فكر اآثريت فعلی “تهران“،جنوب “تهران“، نهضت های چاله ميدانی، و ابراز عقايد عمر و زيد نوشته شود، مشاهده می شد،

چندان مشعشع تر از “مازندران“ نيست.
يادگار باقی بماند.همان بهتر آه از اين مقوله چيزی گفته نشود، و اين افكار و اخلاق يأس آور در قلب خود من ب

ا را در نقاط مختلفه قطعشهر “ساری“ در زمين مسطحی واقع شده است، محاط به جنگل و باغ، هر چند برای زراعت، جنگل ه
دی عابرين را از زخمت بارندگی و گلآرده اند، ليكن آثار آن در اغلب نقاط باقی است. آوچه های شهر بيشتر سنگ فرش است، و تا ح

 و با آنكه آوچه ها برای حرآت اينمحفوظ می دارد. نظر به مسطح بودن محل شهر، از بعضی آوچه ها درشكه و اتومبيل سير می آند،
قبيل عرابه ها و وسايط نقليه ساخته نشده، معذالك رفع احتياج می نمايند.

ه “بارفروش“، به مناسبتی بنام صفائيه موسومچند آوچه را هم نسبتاً مستقيم تر و وسيع تر بوده، خيابان نام داده اند. مثلاً آوچة درواز
گشته است.

ج گاه اهل محل است. فی الحقيقتهدر اواسط شهر فضائی است معروف به سبزه ميدان، آه اگر چه زينت و فرش خاصی ندارد، ولی تفر
می توان يافت، سطح اين ميدان از يكلايق همين نام است. زيرا آه بعكس سبزه ميدان “تهران“، آه سبزه را جز در دآان سبزی فروش ن
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يابان مجزی می دارد. ادارات دولتی ازقالی زمردين نمناآی همواره پوشيده است و منظرة خوبی دارد. اين ميدان را، نرده هائی از خ
 محل اين ادارات اغلب در عمارات قديمه است،قبيل دارالحكومه، ماليه، نظميه، تلگرافخانه و پستخانه در اطراف اين ميدان واقع شده اند.

ی مانده، و عمارت آغامحمد خانی و عمارتآه تقريباً رو به ويرانی است، و عبارتند از عمارت آريم خانی آه ظاهراً از عهد زنديه باق
ت و با تعميرات زياد در آنها مسكن نمايند.ملك آرائی و غيره. چون اين ساختمانها امروز رو به خرابی است، ادارات توانسته اند به زحم

چون در ايام ساختمان هم اهميت و عظمتی نداشته اند، از وصف آنها صرف نظر می آنم.
از می شود. ديگر حوضخانه، آهاز نقاط برجسته عمارت معروف به آريمخانی، يكی برجی چند طبقه است آه بربالای سبزه ميدان ب

 سقفهای سفالين و ديوارهایحوض مرمر آوچكی دارد در جنب برج مزبور. ساير ابنية شهر “ساری“ بهيچوجه اهميت ذآر ندارد.
آوتاه و آج و معوج از امتيازات آنهاست.

وان يافت، مگر امامزاده ها، آه قدمت آنهارطوبت دائمی اين ولايت بناها را بزودی از پا در می آورد. از اين جهت نقطه ای قديمی نمی ت
را هم حتی نمی توان قبول آرد، و طبعاً بارها مرمت شده تا به اين حال مانده اند.

آن است. از ميان برگهای پرآب و باباغ شاهی آه در جنوب سبزه ميدان واقع است، خيابانی از نارنج دارد آه قريب ششصد قدم طول 
ست آه ادارة تلقيح (شعبه ای از مؤسسهطراوت، نارنج های فراوان مثل گوی زرين می درخشند. در ابتدای باغ شاهی، عمارتی دو طبقه ا
گلی بيشتر شباهت دارد تا به باغ وپاستور تهران)، آنرا مرمت آرده و در آن مسكن نموده است. اما باغ شاهی خراب شده، و به جن

عمارت. قسمتی از آنرا ديوار آشيده اند، و در عمارت جنوبی رئيس ماليه محل می نشيند.
شود، و ديواری آن دو خيابان را از هم جدادر اين قسمت، خيابانی از سروهای آهن است آه در امتداد خيابان نارنج سابق الذآر واقع می 

ار نوبت تلقيح مشغول چرا بودند.آرده است. در ميان باغ تعداد آثيری گاو، آه دچار مرض مخصوص شده اند، ديده شد آه به انتظ
تا حال متجاوز از يكصدوپنجاهيك مصيبت تأثرانگيزی آه امسال بر اهالی “مازندران“ وارد شده، شيوع مرض گاوميری است، آه 

 وارد گرديده بلكه قسمت اعظم لبنياتهزار گاو را تلف نموده است. به همين لحاظ، نه تنها از حيث فلاحت به خود ايالت مزبور صدمه
آلی پذيرفته است.“تهران“ نيز آه از “مازندران“ حمل می شده، از ميان رفته و اين مال التجاره داخلی نقصان 

او و اتصال مراتع به يكديگر، بزودیمرض مزبور، در اغلب ولايات ايران نيز الحال شيوع داشته، ولی در “مازندران“ نظر به آثرت گ
توسعه يافته و تلفات بسيار وارد نموده است.

ی چون متصديان چندان مجربوزارت فوايد عامه چندی است به وسيلة مؤسسة مخصوصی در صدد جلوگيری از اين خطر برآمده، ول
ات، اصلا حاضر برای تلقيح سرم نمی شدند.نبودند، نه تنها جلوگيری آامل به عمل نيامد، بلكه نتيجه عكس بخشيده، و اهالی خيلی از ده

ل داده شد، و متصديان مجرب تری به آار گماشتهسابقاً از هر گاو يك تومان قيمت سرم می گرفته اند، ولی اخيراً اين نرخ به پنج قران تقلي
گرديدند.

 سيصد هزار سانتی مترمكعب سرممرآز سرم سازی تمام “مازندران“ در “ساری“ است. مطابق تحقيقی آه آردم، در اين موقع مقدار
تند. چون اين عده آفايت نمی آرد،در “ساری“ تهيه گرديده، و قريب شصت نفر در تمام “مازندران“ و “استرآباد“ مشغول تلقيح هس

د.گفتم به وزارت فوايد عامه ابلاغ آنند، آه فوراً بر پرسنل و بودجة اين مؤسسة مفيد بيفزاين
شهر وجود ندارد. اخيراً زنی آمده وصنايع شهر “ساری“ بسيار محدود است. حتی قالی بافی، آه در تمام ايران متداول است در اين 
ه استاد منحصر بفرد آنجا وفات آرده وبه اين آار مشغول شده و سفارش هائی می پذيرد. يكنفر آاشی ساز، در “ساری“ نيست، سال گذشت

صنعتش را هم با خود برده است.
و بهار. زمستانش را می توان جزو بهارآب و هوای “ساری“ خوب نيست. در اين نقطه فی الحقيقه بايد به دو فصل معتقد بود، تابستان 

 است. اطاقها را معمولاً جنوبیشمرد، زيرا آه خيلی سرد نمی شود، و اغلب از سالها برف نمی بارد. هوا خيلی متغير و مختلف
می آه باران ببارد و هوا را تلطيفمی سازند، و آمتر شرقی و غربی ديده می شود. هوای تابستان بسيار خفه و گرم است، مگر هنگا
. در “بارفروش“ هنوز هم پنجشبه هانمايد. سابقاً در “ساری“ روزهای پنج شنبه بازار عمومی دائر می شده، ولی اآنون متروك است
ازار تشكيل می گردد. محل اين بازارهابازار داير می شود، چنانكه در دهات و قصبات ديگر “مازندران“ نيز روزهای هفته به ترتيب ب

ظ است.سرپوشيده نيست، مگر در “علی آباد“ و “جويبار“، آه موضع خاصی تعيين گرديده و نسبتاً محفو
د، و تا يك ماه بعد از عيد نوروزدر “ساری“ قنات وجود ندارد. آب مشروب را در زمستان (برج دی)، به آب انباری بزرگ می ريزن
، مصرف می آنند. اما در وسطبسته است. اهالی آب رود “تجن“ را آه در اين فصل مضر نيست، و چهار سنگ از آن حقابه دارند

ه صرف شود، نظر به اينكه از مزارعبهار، شرب مردم از آب انبار است، و تا آخر سال آب می دهد. در اين موقع اگر از آب رودخان
شالی عبور می آند، توليد تب و نوبه می نمايد.

 معروف به سوادآوه نيز، آه ازاز مصنوعات اطراف “ساری“ اليجه است. چوخا را نيز از دهات اطراف به شهر می آوردند. باشلق
 آه در حوالی “اشرف“ درست می آنند،سوادآوه می آورند، در بازار شهر بسيار است. آتانهائی هم از آنف می سازند. عباهای يخ آش،

برای باران و سرما خوب است.
ی برای استحمام نتوانسته اند محلدر “ساری“ به من خوش نمی گذرد. محلی را آه برای اقامت من تخصيص داده اند، راحت نيست. حت
 ولايات و اخبار خارجی، در هرمنظمی تهيه نمايند. عرضحال ها مستدعيات اهالی “مازندران“، و همينطور راپرتهای “تهران“ و
 می دهم. چون توقف در اين اطاقنقطه ای هستم مرتباً به عرض و اطلاع من می رسد. تمام را شخصاً ملاحظه ، و دستور صدور جواب
 ريزش باران می نمايد، قدم می زنم، وقدری ناراحت است، جلوی اطاقهای اقامتگاه خود آه از موهای انگور پوشيده شده و جلوگيری از

مكاتيب و مراسلات را ملاحظه و اوامر لازمه صادر می نمايم.
ر من برسانند، اول مكاتيب دفترروزهـا، مرتبـاً بين سـاعت شش و هفت صبح، بايـد آليه مراسـلات عـادی و غيرفـوری را به نظ

لب را عموماً می بينم و دستورمخصوص شاهنشاهی، بعد راپرتهای ارآان حزب آل قشون، و سپس اخبار خارجه و داخله و ساير مطا
نده آور هستند. پيداست آه متصديان امرمی دهم. راپرتهای تلگرافی و رمزی آه از دواير مربوطه به دست من می رسد، اآثراً مضحك و خ

روی آاغذ می گذارند، و گاهی هم افواهياتعميقاً و دقيقاً وارد در جزئيات گزارش نيستند. و از روی بی فكری و گاهی هم مغرضانه قلم 
اين راپرتهای مهم! اصلاً بيان واقع نيست،شهری و غيره را به عنوان اخبار مهم راپرت می آنند. پس از تحقيق معلوم می نمايم آه اغلب 

طالب به من می شوند. اگر جريان امورو بدون آنكه خودشان بفهمند، من غيرمستقيم و نسنجيده آلت اجرای اغراض ديگران در رساندن م
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رتها آافی بود آه يك سلسله اختلافاتدر تحت نظر مستقيم من تمرآز نداشت، و به تمام جزئيات امور شخصاً نمی انديشيدم، همين راپ
بی موردی را تمهيد نمايند.

هم مطالب هستند، و می توانند حقچه خوشبخت و سعادتمند آن ممالكی آه عوامل و عناصر امر و متصديان امور آن، لايق تشخيص و ف
تبی و شفاهی، مع هذا باز راپرتهائی آهرا از باطل و صحيح را از سقيم تجزيه و تفكيك نمايند. عجيب اين است، آه با وجود تذآرات آ

به دست من می رسد، اغلب برخلاف حق و حقيقت تدوين می يابند.
گی و شخصاً قضاوت نمايم، تابه همين لحاظ، من در سطر اول پروگرام زندگی خود قيد آرده ام، آه هرموضوعی را شخصاً رسيد

اغراض مأمورين نتواند در سرنوشت مردم و مقدرات آنها منشاء اثر و تأثيری باشد.
انی من هميشه با آار و زحمت و سعی ومن از بدايت زندگی، طبيعتاً و روحاً از هرگونه تعيش و تفريحی معاف بوده ام، و روال زندگ

تم، بلكه بتوانم به اين وضع پريشان وعمل توأم بوده است. اين ايام، متجاوز از چهارده ساعت شبانه روز را، مشغول زحمت و آار هس
ه می شوند. رفتار نظاميان و طرز سلوك وبی سامان، سامانی بدهم. سربازخانه ها و تمام قسمت های نظامی، در تحت نظر مستقيم من ادار

 نمايم. رفتار عمال دولت را در ولاياتاخلاقيات آنان را، شخصاً مراقب هستم. به تمام وزارتخانه ها و ادارت دولتی شخصاً نظارت می
رسماً تمام ولايات را از حيث عملتحت تفتيش شديد قرار داده ام، و قصد دارم بزودی هيئت های تفتيشية سياری تشكيل بدهم، آه 
 خاتمه داده شود، و هم راه شكايت برایمأمورين تحت نظر داشته، و راپرت آنرا برای من مرتباً بفرستند، تا هم به تجاوزات مأمورين

مردم باز باشد.

*****

بور از آوچه هایصبح ساعت هشت از “ساری“ حرآت آرديم. از “ساری“ به “اشرف“ هشت فرسنگ مسافت است. بعد از ع
 رسيديم. اين رودخانه ازسنگفرش و پرپيچ و خم “ساری“، از شهر خارج و پس از سه ربع فرسخ طی طريق به رودخانه “تجن“
بحر“خزر“ می ريزد.آوههای “دودانگه“ و “چهاردانگه“ سرچشمه گرفته، از مشرق “ساری“ گذشته، در “فرح آباد“ به 

ست آه پيش از صفويه اين پل چهدر سرتاسر اين رودخانه فقط يك پل هست آه در سرراه واقع و دارای هجده چشمه است. معلوم ني
يز ساخته شده است، و بعدها تعميراتحالی داشته؟ ولی قدر متيقن آن است آه در عهد شاه عباس، هنگام ساختن جادة شوسه، اين پل ن

بسيار در آن آرده اند.
ز از دور، از مشاهدة آن استفادهدر مصب “تجن“ برجی سنگی است آه برای دفع بعضی اشرار ترآمان ساخته شده است، و آشتی ها ني

آرده، دهانة رودخانه را تشخيص می دهند.
 آه سلاطين سابق ايران،ديدن برج مرا به يك سلسله خيالات مخصوص سوق داد. از روی همين برج، خوب می توان احساس آرد

اتخاذ می آرده اند، و در سرراه آنها بنایهيچ وقت خيال حمله به دشمن را در دماغ خود نمی پرورده، و هميشه جنبة دفاعی را برای خود 
ی خوشوقتی است آه همان اشرار ديروز،برج و بارو می آرده اند آه چند ساعتی را از شر صدمات و حملات آنها برحذر بمانند. فعلاً جا

م تا مدارسی را آه برای تربيت اطفالاخيراً صورت ساير رعايای ايران را به خود گرفته، تمام مشغول زراعت و فلاحت اند. من می رو
آنها تشكيل داده ام، تماشا نمايم.

بی را داشته است، به من مربوط نيست.ايران قديم و ايران اخير و خضوع و خشوع آنها در مقابل اشرار و متجاوزين، هر سيره و اسلو
اند، مربوط به خودشان است. من هم،سلاطين سابق نيز اگر از تمام اصول شجاعت و رشادت فقط به ساختمان برجهای دفاعی قانع بوده 

ل آرده ام، البته مباهاتی ندارم، زيرااگر بعد از صدها و هزارها سال، به منكوب آردن و خلع سلاح آردن چندهزار ياغی، موفقيتی حاص
ه اصول مدرسه آشنا می سازم، و ازبايد آنها خلع سلاح و منكوب و مخذول می شدند. مباهات من، فقط در اين است آه ملت خود را ب
طريق مدرسه است آه آنها را به جادة مستقيم هدايت می آنم.
چشم خود ببينم، اين قبايلی آه در طیحالا هم قصد من از رفتن به صحرای ترآمان، معاينة مدارس آنجاست نه چيز ديگر. می خواهم با 

رنگين نشسته اند و دارند اصول تاريخ وقرون بيشمار آوارة صحرا بوده اند و بيابان گردی شعارشان بوده است، امروز در پشت ميزهای 
ز در بحبوحة مزارع شاداب خود آرميده اند.جغرافيا را حفظ می آنند. و آنها آه دربدر بدنبال آب و آبادانی در سير و سفر بودند، امرو

نه بردوشی، بايد وداع ابدی با ايراناشرار و ياغيان مخذول و منكوب شدند، و بايد هم بشوند. اصول چادر نشينی و صحرانوردی و خا
 را ببوسند، و از درب خروج مدرسه، واردبگويد. اين قبايل بلااستثناء، چه بخواهند و چه نخواهند، محكوم و مجبورند آه آستانه مدرسه

صحنة عمل و زندگانی شوند.
از خود نشان می دهند، و در راه تعليم و تعلماآنـون بسيار خوشـوقتم آه برطبـق راپرتهای واصـله، بچه های ترآمـانها قريحه و استعدادی 

 من خواهد داشت، و با شوق و شعفپيش می روند. فی الحقيقته منظرة اين اطفال ترآمانان آه مشغول تحصيل هستند، حظ وافر برای
می روم آه استعداد آنها را شخصاً بيازمايم.

 بود، امروز بكلی خراب است. راه آن تا جادهرودخانة “تجن“ به بندر “فرح آباد“ می رود. اين بندری را آه شاه عباس مايل به آبادانی آن
ل راه، و عجله ای آه در مراجعت به “تهران“شوسه بهيچوجه اتومبيل رو نيست. خيلی مايل بودم آنجا را بازديد نمايم، ولی به واسطه اشكا

ع است. بايد فكر اساسی برای تجديد حياتدارم، موقتاً صرف نظر آردم. باضافه اگر ناگاه بارندگی در اين راه بشود، عبور از آن ممتن
اين بندر بنمايم.

اتومبيل رو ساختند، ولی هنوز به اتمامسال گذشته مطابق امری آه داده بودم، قريب يك فرسخ ونيم از راه “ساری“ به “فرح آباد“ را 
نرسيده و بايد پس از تسطيح ساير راههای “مازندران“، عطف توجه به اين خطه بشود.

 التجاره قسمت “ساری“ از آنجا بهاين بندر ، باوجود اهميت سابق و واقع بودن در روی رود “تجن“، امروز متروك است و فقط مال
ساير قصور و ابنية آنجا، بكلی خرابخارجه حمل می گردد. اداره گمرك در آنجا داير است. مسجد عالی و پل بزرگ “فرح آباد“، مثل 

شده و ببينده را متاثر می سازد.
لاً بندر “مشهدسر“، تجارت آلی“فرح آباد“ بعد از مرگ شاه عباس، آه در همانجا اتفاق افتاد، روی آسايش و ترقی نديد و فع
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“مازندران“ را به طرف خود آشيده و مقام نخستين را احراز نموده است.
ده، در چهارفرسخی شمال جاده به دريابعد از “تجن“، رودخانه ای آه در سرراه واقع است “نيكا“ نام دارد آه از “شاه آوه“ شروع ش

تب بيشتر است.می ريزد. پل بلندی برآن زده شده، آه هرچند به بزرگی پل “تجن“ نيست، ولی قشنگی آن به مرا
خيلی پيش آمده، و فاصلة آن به دريا آمدرآنار رودخانه آباديی است موسوم به “نارنجه باغ“. در اين قسمت از جاده، آوهستان جنوبی 

شت است. چشم انداز خوبی دارد. گاهی حاشيةمی شود. راه تقريباً در دامنه آوه سير می آند و از اين لحاظ مصفاتر و مطمئن تر از راه د
نيست. اغلب در اين قسمت راه، پست وآبودی در افق شمالی حدس زده می شود آه گويا دريا باشد، اما هنوز تشخيص آن به خوبی ممكن 

هستند، و حتی المقدور برای گذشتنبلنديهائی است. در بعضی قسمتها عملجات مشغول زدن پلهای موقتی از شاخه های درختان جنگلی 
اتومبيل های ما تسهيلاتی فراهم می نمايند.

 دهند.قدم به قدم اتومبيل ها می ايستند و با زحمت هرچه تمامتر، آنها را با دست و شانه حرآت می
آمده است، آثار قصری نمايان شد. ازراه در ميان جنگلی از انار، به طرف آوهپايه پيچيد. برروی دماغه آوهی آه به طرف دشت پيش 
 و اطراف آن است، همدوشی و همسریاين عمارت دوسه اطاق و چند جرز و بدنه هنوز برپاست، و با چند سرو تنومند، آه يادگار باغ
 رفته است. از اين نقطه مرتفع دريا ومی آند. آوه آوتاهی آه عمارت را بردوش دارد، از سلسله “البرز“ جدا شده به جانب دريا پيش
جنگل و شهر “اشرف“ و تمام سواحل خليج ديده می شود.

اين قصر را شاه صفی برای تفرج يكی از دختران خويش بناگذارده، و صفی آباد نام آرده است.
لال آنها برپای است.صفی آباد هنگام آبادی، نمونة جلال عهد صفويه بوده، و اآنون مثل بيرقی بر روی خرابه های ج
 برسرزمينی پای می گذاريد آهچون شخص از “ساری“ به “اشرف“ می رسد، از مسافت دور نمايان گشته، و انهاء می آند آه اينك
يد آه اراده و ذوق سليمی عهده داريادگارهای آثار صنعتی و مختصر ارمغان های تجارتی در آن مجتمع بوده است، و به شهری می رس

آبادی آن گشته است.
سليقة اين پادشاه را بيان می آند.شهر “اشرف“ بهترين نمونة عزم شاه عباس صفوی است، و پس از “اصفهان“ از هر نقطه ای بيشتر 

افكار آنها را، تا درجه ای آه ازمن شرح حال سلاطين ايران را، تا آن ميزانی آه در تواريخ مسطور است به دقت ديده ام و عمق 
صفحات تاريخ بتوان استقصا، آرد سنجيده ام.
خونريزيها و قتل عامها آه ايران را بالمره ازبعد از فتنة مغول، آه در تاريخ عالم بايد يك واقعة آم نظيرش شمرد، بعد از آن هتاآيها و 

ر روزگار آار را به دورة صفويه آشانيد،هم متلاشی آرد، و از ايران و ايرانيت جز يك اسم چيز ديگری باقی نماند، و بعد از آنكه مرو
ن آه شاه عباس يك مصلح آزموده ای برایاگر چه تثبيت ماهيت ايران مديون به زحمات شاه اسمعيل صفوی است، ولی اقرار بايد آرد با آ
ی داشته، و از اين جهت نام نيكوئی برایاخلاق جامعة ايرانيت شمرده نمی شود، مع هذا در تعمير و عمارت و آبادانی خيالات قابل تمجيد

خود ذخيره و به يادگار گذارده است.
آه از او می بينم، نام اورا با ميل و رغبتبه همين ملاحظه است آه من در ضمن سفرنامة خود غالباً از او اسم می برم، و تلو هر عمارتی 

تجديد و تكرار می نمايم.
ط به چند دليل است:اينكه می گويم مشاراليه يكنفر مصلح آزموده برای اخلاق جامعة ايرانيت شمرده نمی شود، مربو

اولاً طرز عياشی و اسلوب تعيش اوست آه طبعاً نمی توانست در روحيات اهالی بی تأثير بماند.
لة خود نداشته، همين قدر آه مثلاً حاآم گيلانثانياً اين پادشاه، با آنكه به صفت جنگجوئی متصف بوده، مع هذا چون قدرت مطلقه ای در داخ

 اين مناسبات، و در ضمن برای آنكهبه مقام مخاصمة او برمی آمده، مشاراليه مجاملة با او را برمنازعه ترجيح می داده است. به
بزرگ می داده است.به اصطلاح معروف آب چشمی از سايرين گرفته باشد، غالباً در مقابل گناههای آوچك مجازاتهای 

ين صفويه شريك در اين اشتباه اند، وثالثاً آنچه آه از همه مهمتر، و غيرقابل عفو است، اختلاط سياست است با مذهب، آه تمام سلاط
شاه عباس مخصوصاً اين اشتباه را خيلی غليظ آرده است.

مناسباتی، آه در اين سفرنامه جایاگر چه اين اختلاط و امتزاج آاملاً حكايت از ضعف قوای مرآز می نمايد، ولی سلاطين صفويه به 
گاهی هم تشديد می آرده اند.ذآر آن نيست، تا يك درجه متعمداً يا از روی بی فكری و اشتباه اين خلط مبحث را تعقيب، و 

 به نظر من وافی و رسا نيست، زيرا دردلايلی آه شاه عباس و ساير سلاطين صفويه را در تعقيب اين موضوع مهم بخواهند تبرئه نمايند،
يد در نظر گرفت، آه اتخاذ يك تصميمقضايای تاريخی عمر يك نفر و عمر يك سلسله را نبايد مأخذ قرار داد. بلكه عمر تاريخ را با

نارسا، تا چه مدت و زمانی ممكن است يك جامعه و امتی را بيچاره و فرسوده نمايد.
اصل بايد مطمح نظر زمامدارانشبهه و ترديدی نيست آه مذهب و سياست دو اصل مقدسی است آه در تمام موارد، جزئيات اين دو 

ذهب تمام می شود، نه به صرفة سياست اداری،عالم و عاقل باشد و دقيقه ای از آن غفلت نورزند، ولی اختلاط آنها با يكديگر نه به صرفة م
امی و اضمحلال می رود. اگر چهو بالمال در ضمن اين اختلاط و امتزاج، هم مذهب سست و بلااثر می گردد، و هم سياست رو به تم

نتيجة اين تصميم غير عاقلانه را نبايدضربت اين تصميم مهلك را خود سلسلة صفويه در زمان سلطان حسين بهتر از همه ديدند، مع هذا 
قاجاريه تماشا نمود آه پاية مذهب و سياستدر دورة صفويه ملاحظه آرد، بلكه بايد با تاريخ همراه آمد، و تأثيرات آنرا در ايام سلطنت 

برروی چه منوالی چرخيد، و به چه فلاآتی منتهی شد.
م انتظارات آخرت را تخريب نموده اند. گاهیآنهائی آه مذهب و سياست را مخلوط به هم نمايند، هم انتظامات دنيا را مختل آرده اند، و ه

، و سياسيون به طرف آخرت، و اينهم بالمره، نتيجه، برعكس مقصود به دست می آيد، يعنی روحانيون آشيده می شوند به طرف دنيا
انب ريا و تزوير و دورغگوئی و فسادهمان اختلالات عظيمه ايست آه اصول زندگانی مردم را دچار تزلزل آرده، آنها را می راند به ج

و دوروئی.
ی او تصفية اخلاق عمومی است، ماهینتيجة اين اختلاط ناصواب، تا به اين حد ممتد می شود آه مثلاً فلان مجتهد روحانی آه آار اصل

باشند آه در آنها نماز بخوانند. درهشتصدوپنجاه تومان از خزانة دولت می گيرد آه عمارات سلطنتی را حلال نمايد، تا مردم مجاز 
ل پيغمبر را باز می نمايد، آهعوض فلان وآيل مجلس شورای ملی، آه وظيفه او ورود در سياست اداری است، در پشت تربيون شماي

 باشد آه علائق مادی خود را تأمين ومردم به اسلاميت و آخرت پرستی او ترديد نياورند، و او براثر اين تزوير و تقلب مجال داشته
بالاخره موقعيت او، به هر درجه و پايه ای هست، دچار تزلزل و ارتعاش نگردد.
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واهر امور شده، ايمان و عقيدة مردمروحانی اولی، در عوض قناعت و توجه به آخرت آه عين تزآيه نفس است، فريفته دنيا و پول و ظ
را دچار شديدترين ترديد، و اصول تقوی و پرهيزآاری را مجروح و لكه دار می نمايد.

ی و رياگوئی و تزوير و دوروئی، آه اينسياسی دويمی آه بايد اصول زندگانی دنيائی مردم را راهنمائی آند، می رود دنبال عوام فريب
نيز به نوبة خود در سست نمودن ايمان عامه تأثير بسزائی دارد.
بودم، شيخ الاسلام آنجا را ديدم آهدوسال قبل آه سمت رياست وزراء را داشتم، و برای سرآشی به قشون به منطقه ای مسافرت آرده 

مذاآرات او آوچكترين آلمه ای آهجلوی مستقبلين افتاده و در تبريك ورود من بلاغت و فصاحت مخصوص بخرج می دهد، ولی در تمام 
 معلوم آردم آه اين شخص بدون اجازه وبوی ايمان و اعتقاد و پرهيز و آخرت از آن استشمام شود، از دهان او شنيده نمی شد. در ضمن

بودند، جواب مضحكی داده بود، گفتهفرمان، لقب شيخ الاسلام را برای خود تخصيص آرده است. دليل اين تقلب را از او مؤاخذه آرده 
بود:

ن ندارم، لهذا از تمام شيخ الاسلام ها“چون در تمام ايران شرط اول شيخ الاسلامی، بی سوادی است، من آه بالمره سواد خواندن و نوشت
شيخ الاسلام ترم!“

باغ و ضياع و عقار، چهار باب خانةبرمن معـلوم شد، آه اين شخص شياد در محـل خود دارای زندگانی بسيطی است. عـلاوه بر ملك و 
له و تزوير محكوم آرده آه هرآسیشخصی، و شش زن دارد!  روزها در مسجد به منبر می رود و موعظه می نمايد، و اهالی را با حي

آراراً سفرهای تفريحی نموده، بدون آنكهسهمی از منال خود را بة عنوان مال امام و زآوهٌ به او بدهد. او از وضعيت خود استفاده و 
لی محل قرار گرفته و پيرزنها نيز آبآوچكترين قدمی در راه آار و زحمت و سعی و عمل بردارد، فقط از راه عوام فريبی در رأس اها

ير اين موضوع در اغلب نقاط ايران زيادوضوی او را برای استشفاء و خير دنيا و تأمين آخرت به يادگار می برند!  تعجبی ندارد!  نظ
 تأمين منافع شخصی خود قرار دادهاست. هرآس دستش رسيده به قدر جربزه و استعداد خود، اسلام و اسلاميت را وسيلة ريب و ريا، و

است.
 و برخلاف معتقدات خود، متظاهرفلان رئيس آه در مرآز سياست مملكت قرار می گرفت، صراحت لهجه را در خود عمداً خفه می آرد،

به آخرت پرستی می شد. و عوام فريبی را ترويج می آرد.
ان بودند، دم از آخرت و هول قيامتفلان وزير و فلان رئيس الوزراء آه رسماً  و وجداناً مأمور انتظام ادارات و اصلاح دنيای اير

می زدند، و با ريش و عبا و طرز لباس در قلوب عوام تهية منزل می آردند.
و بانگ نوش نوش به استقبال آخرتاما فلان معمم ظاهرالصلاح، آه ديگر احتياجی به تهيه اين مقدمات نداشت، مخفيانه عيش شبانه 
قاد به خدا و رسول، هنوز فهرستی برایمی فرستاد و بكلی مجذوب می گشت به آن نكاتی آه در قاموس تقوی و پرهيزآاری و ايمان و اعت

آن تدوين نشده است.
يد، و عمارت نخستين آنهم خراب شد.برای آنكه رشتة سخن از دست نرود، متذآر می شوم آه بنای صفی آباد در “اشرف“ به اتمام نرس

 سلطنتی، تا تپة “همايون“ و آنارقبل از ظهر وارد “اشرف“ شديم. خيابانی عريض از وسط شهر می گذرد. اين جاده از جلوی عمارت
ميرش آرده اند، ولی آن قسمت بيروندريا امتداد دارد، قسمتی آه در شهر واقع است، سنگ فرش نامرتبی داشته آه برای ورود من تع

 معين شده، عمارتی دوطبقه است،شهر، بكلی خراب شده و جز در بعضی نقاط اثری از سنگفرش باقی نيست. منزلی آه برای توقف من
 مرمتی آرده اند. به اين طريق آه چند1338آه سر در ابنية سلطنتی محسوب می شود، چون مورد احتياج ادارة تلگرافخانه بوده، در سال 

طاق در دو طرف آن واقع شده است.اطاق بزرگ را آه روی طاق سردر بوده، آوچك نموده اند. اآنون ايوانی در وسط است، و چهار ا
 “اشرف“ مشرف است، منظریاين محل آه از طرفی برخرابة عمارت صفويه، و از جانبی برسواحل دريا و تپة “همايون“ و شهر

و دشت زراعتی از سمت شمال،دلگشا دارد. واقعاً شهر “اشرف“ دارای موقعی مخصوص است. جنگل و آوه از طرف جنوب، و دريا 
بگذارد، قبل از ورود به باغ چهل ستون،آنرا احاطه آرده اند. وقتی آه شخص از اين سردرگذشته و به تماشای عمارت مخروبة قديم قدم 

“ را آب می دهد. درب باغ تازهآب انبار بزرگی با سردر آاشی آاری در طرف راست مشاهده خواهد آرد، آه گويند دو ثلث “اشرف
و صنعت را تواماً در نظر شخص مجسماست و زينتی ندارد، اما به محض آنكه باز می شود و چشم به دورنمای عمارت می افتد، تاريخ 

می سازد.
 و عريض و طويل اين خيابان راخيابانی وسيع، از جلوی در تا پيش عمارت آشيده شده است. جدولی بزرگ مفروش از سنگهای قطور

 آه از ارتفـاع دو ذرع آب نهر بر رویبه دوقسمت منقسم می سازد. اين جدول، به واسطة پستی و بلندی زمين، آب نمـاهای چندی دارد،
سنگی عريض با نقش هـای زيبـا غلطيده و باز در جدول جريان می يابد.
ه های خيلی آم، دو صف از شمعحاشية سنگهای اين جدول سوراخهائی دارد آه جای شمع بوده، و ظاهراً در شبهای جشن، به فاصل

فروزان در ميان گل می سوخته و عكس آن در جدول منعكس می گشته است.
اند، و ساروج محكمی آنها را برزمين دوختهتخته سنگهای اين نهر بسيار خوب تراشيده شده است آنها را با ميل های آهن به يكديگر بسته 

ر بعضی از اين احجار را شكسته،است. متأسفانه اهالی “اشرف“، محض استفاده از قطعات آهنی آه مفصل سنگهاست، به زحمات بسيا
و آن آهن ناقابل را ربوده اند.

از دو جانب خيابان، دوصف درخت سرو برپای بوده، آه امروز هم بعضی از آنها برپای است.
ً در آنار استخر ساخته اند، قسمتی ازعمارت چهل ستون در آخر اين خيابان است، اما سايبان بزرگی آه برای نگاهداری تنباآو اخيرا
آه در پشت سر، دنبالة همين باغ است.منظرة آن را از نظر می پوشاند و دورنما را ضايع آرده است. آوه جنگل پوش هم مثل اين است 

آنون بی آب است. اين استخرها ازبی اندازه دورنمای باغ را عظيم جلوه می دهد. در سكوی جلوی عمارت، استخری بزرگ بوده آه ا
س ستونها را در سينة خود منعكس وجمله لوازم عمارات دوره صفويه است و در جلو اغلب ايوانها و عمارت آنها موجود بوده، و عك

مكرر می ساخته است.
. می گويند بيست ستون چوبی داشته،شكل سابق اين چهل ستون معلوم نيست چگونه بوده، شايد شبيه به چهل ستون “اصفهان“ بوده است

آه چون عكس آن در استخر می افتاده چهل ستون جلوه می آرده است.
چ آس در آن نبود، ولی چون متعلق به زنان بودهاز اين باغ، به باغ ديگر رفتيم آه تقريباً  با همين طرز بنا شده و موسوم است به حرم. هي

 سكوئی مربع، آه در هر زاويه اشاست، آنجا را مقدس می شمارند و اجازه نمی دهند آسی وارد شود. در جلو آن حوض بزرگی هست و
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ام عمارت را غرق سايه آرده است.يك نشيمن از مرمر گذارده شده است. چنار خيلی عظيمی در وسط است آه شاخه های پهناور آن تم
آب نماهائی، نظير آنچه ذآر شد، در اين بنا هم موجود است.

است. باآمال تعجب ديدم ديوار اطاق مزيناز اين عمارت به قصر ضيافت گاهی وارد شديم آه به نام يكی از اولاد علی عليه السلام موسوم 
باس اول و ثانی و اشخاص ديگر نيزبه تصاويری است آه فقط به يك نفر انسان خوشگذران لذت می بخشد. در اين عمارت تصوير شاه ع

اثيه ای به نظر نمی رسيد، مگر قالی هایديده شد، آه اروپائيان آشيده بودند، ولی در آمال پستی و حقارت بود. در اطاقها زينت و اث
ند. در اينجا چشمه ای می جوشيد آه قسمتگرانبها آه برچيده، و در گوشه ای دسته آرده بودند. سپس عمارت چهارمين را به ما نشان داد
شی آرده اند، و ديوارهايش را تا محاذاتاعظم باغ را مشروب می ساخت. گنبدی باشكوه در اينجا بنا شده آه تمام سقفش را به خوبی نقا
ست آه ظاهراً محل ديده بانی يا تماشا گاهراهرو، با آاشی هندی پوشانده اند. در مسافتی دور از اين عمارت، روی بلندی، بنای آوچكی ا

اشيه آنرا تشكيل می دهد.است. تمام اين عمارت مشرف است بر صفحة دلپذيری، آه “بحرخزر“ در فاصله ای نسبتاً بعيد، ح
افكار نيكوئی ايجاد می آرد، و البته بيشمجـاورت با آوههای خرم، آه تكيه گاه عمارات است، و آثرت آبشارهـا و ترنم مرغـان، در من 

ر شادمانی مرا آند نمی آرد...از اين لذت می بردم اگر وضع بدبختی اهالی، هرلحظه فكر مرا به خود مشغول نمی ساخت و شمشي
 اند، طالش ها، تاتها و خانوار زندگانی می آنند. اهالی از نژادهای مختلف اند، از قبيل ترآهائی آه از خارج آمده760فعلاً در “اشرف“ 

ر “اشرف“ سكنی دارند آه اصل آنها معلومگرجی هائی آه از نسل گرجيان عهد شاه عباس هستند و از “قفقاز“ آمده اند. چند خانوار هم د
ساير اهالی آمتر وصلت می آنند، ولینيست. در بعضی عادات و رسوم به هنديها شباهت دارند. شغل آنها دشتبانی و صيادی است و با 

زبانشان مازندرانی است.
امسال يكی هم فراوانی بيش از حددر “اشرف“ نيز امسال مرض گاوميری شيوع دارد، و قريب شش هزار گاو آشته اشت. از تازگيهای 

يده اند. و اهالی را سخت در زحمتپشه است. اين حشرات از جانب آوه می آيند. و بيست سال است مردم نظير آن را به اين شدت ند
انداخته اند.

ستند. از مراتب الفت و ودادی آه بين آنهابرای همراهان، در مجاورت من، عمارت جداگانه ای تعيين آرده اند آه تمام در يك نقطه جمع ه
ی برآيد، و تمام، به وظايفی آه برایحكمفرماست، محظوظ هستم. آمتر ديده می شود آه يكی از آنها در حضور من به مقام سعايت ديگر

هر يك مقرر داشته ام اشتغال دارند.
پيدا شده بود آه سپردم او را طرد نمايند،من طبعاً از اشخاص سخن چين و سعايت پيشه متنفر و منزجرم. فقط يك نفر شيخ  نمام . متقلب 

د.تا نمامی و سعايت نيز در ضمن ساير اصلاحات، بكلی از قاموس اجتماع ايران محكوم و معدوم شو

 جلوی سردر باغ، تا تپة “همايون“خيابان وسيع و طويل شاه عباس، شهر “اشرف“ را به دو قسمت منقسم می آند، و از دامنه آوه و
ت از حالت نخستين اين راه می آند. سنگفرشامتداد دارد. قطعه ای آه در داخل شهر است، چون اخيراً مرمت آرده اند، سالم مانده و حكاي

ز سيصد ذرع طول ندارد، ولی باقی آهمرتبی است آه با وجود بارانهای فراوان “مازندران“، گل نمی شود. اما اين قسمت مرتب بيش ا
ديل يافته است. در نيم فرسنگی شمالخارج از شهر است، به بدترين شكلی خراب شده، و راه به يك سنگلاخ پست و بلند و ناهمواری تب
، دريا به خوبی نمايان است. ظاهراً“اشرف“ تپه ايست آوتاه و مدور آه گمان می آنند دستی ساخته شده، از روی اين ارتفاع مختصر

به همين مناسبت است آه اين تپه را تپةسلاطين صفويه در اين نقطه چادر يا سايبانی داشته و تماشای دشت و دريا می آرده اند. شايد 
محل حوض و آب نمائی وجود داشته“همايون“ نام نهاده اند. دور تپه سنگ چين شده، ظاهراً علامت نهری است و ممكن است در اين 

است.

گردد. پس از يك فرسنگ از تپة “همايون“از اين تپه آه می گذريم، راه جهت شمالی را تغيير داده و تدريجاً به طرف مشرق متمايل می 
 به درياست، و مرتع احشام اهالیبه “شاه گيله“ رسيديم، آه دارای چهار برج و رودخانة آوچكی است. اين دشت آه فاصلة “اشرف“
 گلهـای رنگارنـگ مبـدل می شود آه“هزارجريب“ است، در فصل بهار نم«ونه ايست از بهشت، و به يـك قطعة زمـرد مشحون به انـواع

هر بيننده ای را فريفته خود می سازد.
ز“ می رود. دوطرف راه برای شوسهمقصود از راه، آه اشاره آردم، جاده ايست آه اخيراً طرح ريزی شده، و از “اشرف“ به “بندرج

ور باشد. بعلاوه از “اشرف“ تا “بندرجز“آردن، نهر آنده اند، ولی هنوز آاملاً به اين آار دست نزده اند آه در مواقع باران قابل عب
بسته شود.به علت آثرت نهرها و رودهای آوچكی آه به دريا می ريزند، قريب پنجاه نقطه پل لازم است آه 

 می گذرد. اين خندق از شمال به جنوبدر اينجا جاده پس از تمايل به سمت شمال، از خندقی آه سرحد “استرآباد“ و “مازندران“ است،
سميه اش به “جهرلنگه“ بهاست و مختصری انحراف به طرف شرق و غرب دارد. طولش آمی متجاوز از يك فرسنگ بوده، و وجه ت

. چون شروع اين خندق از دامنه همينمناسبت آوهی است در جنوب به همين نام، آه تقريباً نيم فرسنگ از ابتدای اين خندق دور است
اقع است.آوه بوده، لهذا به اين نام خوانده شده است. “گلوگاه“ در نيم فرسخی شمال غربی اين نقطه و

گلوگاه“ به طرف شمال سير آرده،اينجا خاك “اشرف“ تمام می گردد، و بلوك “انزان“ “استرآباد“ شروع می شود. جاده قديم از “
به اراضی باتلاقی ساحل دريا می رسد، سپس امتداد مشرق را گرفته وارد “بندرجز“ می گردد.

*****

 بسته شود. متجاوز از پنجاه نهراز “اشرف“ به “بندرجز“ ، شش فرسنگ راه است. در اين جاده بايد قريب پنجاه پل آوچك و بزرگ
ل هستند. فقط محض عبور ما به طور موقتديده می شود. بعضی از آنها دارای پل چوبی هستند آه می توان از آنها گذشت، ولی اغلب بی پ
رزان می گذرند. اما ماشين های سنگينبا چوب و خاك پلی برآنها زده اند. بعضی اتومبيل های سبك نسبتاً به سهولت از اين پلهای ل
در جز“ امر دادم، مجداً اين پلها را برایمجبورند، در نهايت آهستگی و با پياده آردن راآبين بگذرند به طوری آه بعد از ورود به “بن

موقع مراجعت تعمير نمايند، زيرا بكلی از حيز انتفاع افتاده بودند.
محنت ترين و پرمشقت ترين و صعب ترينمن مسافرت زياد آرده و مشقات راه را زياده از حد ديده ام. اقرار بايد آرد آه يكی از پر 
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 می آنم.راهها، همين چند فرسخ است آه دارم از “اشرف“ تا “بندرجز“ با اتومبيل می رانم و طی مسافت
مراهان در گل و لای فرو رفته و با زورمنظره غريبی است!  از عقب آه نگاه می آنم، شوفرها اغلب از آار افتاده، و غالب اتومبيل ه

اه خوب باشد، و شوسة آاملی وجودشانه و دست و اجتماع اهالی دارند آنها را از ميان لای و لجن بيرون می آشند. در صورتيكه ر
ن مزيت آن اين است آه اختيار توقف وداشته باشد، اتومبيل بهترين مرآوبی است آه هوش بشر آنرا تا آنون اختراع آرده است. بهتري

ل همين راه بين “اشرف“ وراندن آن دست شماست. ولی همين مرآوب راهوار و قوی، همين قدر آه مصادف شود با يك راهی مث
 به همين لحاظ، تا زمانی آه راههای ايران“بندرجز“، آه من فعلاً دارم آنرا طی می آنم، نامرغوبترين و ناتوان ترين مرآوبها می گردد.

به غروب مانده به هر نقطه ای آهشوسه نشود، و وضعيت فعلی باقی بماند، من در تصميم خود جازمم، و آن اين است آه نيم ساعت 
ن بی تفاوت است آه در يك آلبه زيستبرسم، همان جا را منزلگاه قرار می دهم، و چون زندگانی سربازی را دوست دارم، بكلی برای م

نمايم، يا در قصور عاليه؟
قدم بايد پياده شويم. قدم به قدم بايد تمام شوفرهاما فعلاً با تمام زحمتی آه شوفرها می آشند، نمی توانيم ساعتی يك فرسخ راه برويم، قدم به 

بدهند، فرياد استمداد است آه بين شوفرهایبا اتفاق عابرين به هم آمك آرده، و يكايك اتومبيل ها را با شانه و دست از يك نهری عبور 
همراهان طنين انداز شده، و يكديگر را به معاونت می طلبند.
رة رقت آور ساير اتومبيل ها و همراهانگاهی آه برای سبك ساختن اتومبيل خود، و تسهيل عبور آن از يك نهر، پياده می شوم و به منظ

خود نگاه می آنم، بی اختيار اين فكر از مد نظرم می گذرد:
هولت مخصوصی سوار قطار راه آهنآيا روزی خواهد رسيد آه مردم ايران از همين راه پر محنت و پر مشقت با يك وجد و نشاط و س

اين راه پر خطر و خفت آور، مردم ايرانشده و اين مناظر دلفريب جنگل و دريا را منظر نگاه خود سازند؟ آيا روزی خواهد آمد آه در 
بيل های مجلل خود طی طريق نمايند؟در عوض ساعتی نيم فرسخ، ساعتی هفتاد و هشتاد آيلومتر، و در روی جادة شوسه حقيقی با اتوم
ه مسلم است، اين است آه من فعلاً بيشنمی دانم خدا بهتر آگاه است، و معلوم نيست در پس پرده های غيب چه تقدير شده است؟ چيزی آ
اساساً لغزش شديد اتومبيل در اين گل واز ساعتی نيم فرسنگ، و گاهی هم يك ربع فرسنگ بيشتر نمی توانم راه بروم. علاوه بر نهرها، 

 مسافرين می رود. دست و بالباتلاق، طوری است آه هر دقيقه، انتظار چرخيدن و برگشتن و خورد شدن اتومبيل ها، و تلف شدن
الا تمام آمال و آرزوی من در اطرافشوفرها از بس تقلا آرده اند از آار افتاده، و عرق از پيشانی هرآدام بشدت جاری شده است. ح
 را به جانب آن مدنيت راندن و در سايهاين دو آلمه سير می آند: از تمدن قديم و جديد، مدنيت مخصوص و جامعی تشكيل دادن، و ايران

آن آرميدن.
د داد؟ آيا برای قطع اين راه مهيب وآيا اين آرزو و آمال سرخواهد گرفت؟ آيا عمر من آفاف برآمدن اين همه آمال و آرزو را خواه

ی اهالی، تحمل اين قدر محنت و مصيبت وعميق به قدر آفايت وسايل آار در دست خواهم داشت؟ آيا با اين خزانة تهی و با اين فقر فكر
مشقت ممكن است؟ واقعاً خود من هم نمی توانم فكر بكنم!

 سياه روزگاريها بيرون آشيده و به دست منقدر مسلم اين است آه دست قهار تقدير امانتی را از لای خرابه ها، بدبختی ها سياه آاريها و
فای ثانوی است آه فعلاً عبور از اينسپرده است. بايد اين امانت را از گرد و غبار و دود و آثافت منزه سازم. فكر اين نزهت و ص
باتلاق، و تمام باتلاقهای اجتماعی را، برمن آسان می آند.

ر ببينم.سعادت و آسايش و تنعم شخص من در آن است آه ايران را، از زير اين خرابه های سهمگين برآنا
تة او را به او برگردانم. منتهای آسايشسعادت من آن وقتی است آه غبار مذلت از چهره بی گناه اين مملكت بشويم، و آبروی از دست رف

ان و آسايش زندگانی آرده، و حقوق مادی وو تنعم من در اين است آه حق مظلوم را از ظالم گرفته، و ملت خود را ببنيم آه در امن و ام
ملجاء و پناهی برای خود سراغمعنوی آنها, از تطاول و دستبرد هر صاحب نفوذ و هر صاحب اقتداری مصون بماند، و مردم هيچ 

نگيرند، مگر حق و قانون.
امتياز بريكديگر از راه تقوی و فضليتتمام لذت من در اين است آه تمام طبقات مملكت، در مقابل قانون صورت تساوی بخود گرفته، و 
، چهرة ايران و ايرانيان را سياه و مكدرباشد، نه اين امتيازات مسخره آميزی آه تا به امروز، مخصوصاً در اين يكصدوپنجاه سال اخير

ساخته است.
، و جای خود را بدهد به صراحت لهجه وچه لذتی بالاتر از اين آه اصول مداهنه و تزوير يعنی تملق و چاپلوسی در يك جامعه ای بميرد

تقوی و فضليت و صفای قلب؟
ت را با صفای قلب و خلوص عقيدهبرای يك پادشاه دلسوز هيچ سرور و نشاطی بالاتر از آن نيست، آه درباريان و عموم اعضای دول

ببيند، تا با مداهنه و تزوير و دروغ و تملق و چاپلوسی.
 شوم و توجه می دهم، آمتر به نتيجهچيز غريب اين است آه در اطراف اين چند سال اخير، هر قدر بيشتر من اين موضوع را متذآر می
ا تأآيد آرده ام. مع هذا شارلاتانها ومی رسم. فراموش نمی آنم آه تا به حال، در جلسات عمومی متجاوز از پنج مرتبه، اين موضوع ر

لبـاس تمـلق و چـاپلوسی فراموش نـكرده، ودروغگويان را، آه تا اعماق قلب آنها واقفم، می بينم آه مكر و خدعة ذاتی خود را در تـلو 
درس خود را همانطور پس می دهند، آه در ظرف يكصدوپنجاه سال به آنها آموخته اند.

دربار، و تراوشات وجود آنها در يكمداهنه و سالوس و قبول تملق برای سلاطينی سزاست، آه دائره اقتدار آنها محدود به خلوتهای 
ه تملق و چاپلوسی ندارند. من هيچ وقتدايره محدودی دور بزند. ولی آنهائی آه شعاع فكری آنها به هيچ افقی محدود نيست، احتياج ب
ه اصلاح اين مملكت در نظر بگيرد، وصفت خودستائی ندارم، ولی يقين دارم، آه اگر هر نويسنده و هر گوينده ای، زحمات مرا در را

برای متملقين هم باقی نخواهد ماند آههمان خدماتی را آه به عرصة ظهور آورده ام، عيناً همان را وصف نمايد، ديگر مجال و فرصتی 
حقيقت را آنار گذارده و راه مداهنه و مجامله را بپمايند.

 بينم اين مردم هم گناهی ندارند.ادب و انسانيت و حفظ رسوم آدميت غير از صفات زشت سالوس و رياست. درست آه دقت می آنم، می
اليان دراز است، آه خدم و حشم ودربار ايران بايد سرمشق غرور و عزت نفس و غرور وطن پرستی و مملكت دوستی باشد، سالها و س
دم را به اخلاق يك نفر صاحبمنصبخويش و بيگانه را به عدم صداقت و درستی و راستی تربيت آرده، و هنوز زحمت دارد، آه من مر

نظامی وظيفه شناس آشنا نمايم.
ت خويش را تشخيص بدهند، ولی هرگزالبته اشخاصی را آه من بار حضور می دهم، بايد مؤدب و معقول باشند، و محكوم اند آه موقعي
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و مكر و حيله قرار می دهند.صرف نظر نمی آنم از آن سالوسهائی آه مدار ماهيت خود را بر روی ريب و ريا، دروغ و تزوير 
زی است، آه فی الحقيقه تمام سعيش ايندر بين شعرای ايران و گويندگان اين مملكت، تنها آسی آه برضد سالوس و ريا بوده حافظ شيرا

 آن نمايد، و به همين جهت است آهبوده آه اين پرده بی آزرمی را از هم بدرد، و صراحت قول و حسن نيت و صفای قلب را جايگزين
واقع شده است.چون حقيقتی در بيان او بوده، شاعر عمومی ايران، و مورد راز و نياز تمام سكنة اين مملكت 

بره سعدی و فردوسی را از اين حالتمن حافظ را بسيار می پسندم، و به خاطر خود می سپارم آه يك روزی مقبره او، و همين طور مق
ر خور لياقت و شئون اجتماعی آنها باشد.ابتذال آنونی خارج، و آرامگاهی را برای اين سه نفر گويندگان بزرگ دنيا دستور بدهم، آه د

 “ميان آاله“ است آه در يك فرسنگاز دور خطی تيره رنگ به نظر می رسد آه سرتاسر افق شمالی را تشكيل می دهد. اين شبه جزيرة
فاصله نمايان است، و آسمان و دريا را مجزا می سازد.

 عرضش از ربع فرسنگ تجاوزشبه جزيرة “ميان آاله“ زبانة باريكی از خاك، به طول نه فرسنگ و عرض ربع فرسنگ است. گاهی
می آند، گاهی هم در بعضی نقاط، مثلاً در “ميان آاله“ آوچك، به چهارصد ذرع منتهی می گردد.

ا عبور آرد، اما مراتع بسيار دارد. از جملهاراضی “ميان آاله“ باتلاقی و نيزار است، و اغلب بايستی به وسيلة بلد از مردابها و نيزاره
“مرتع جمعه“ و “مرتع چنقور“ و “قزل شيوار“ آه قلعة “سرتك“ در آن واقع است.

د از بين می رود، و جای خود رادر اين محل قلمهای خوب می رويد آه بر قلم شوشتری ترجيح دارد. اگر چه قلم نی خوش خوش دار
ای سرعت آار و پيشرفت امر طرفبه سرقلمهای فلزی، آه اآنون در همه جا متداول است واگذار آرده، و انصافاً سرقلم فلزی بر

ايران،  اعم از نستعليق، تعليق، نسخ،مقايسه با قلمهای نی و چوب نيست، ولی يك مراجعه دقيق به زيبائی خط نستعليق و آلية خطوط 
ار خواهد آرد آه به قلمهای نی با چشمرقاع، خط شكسته و غيره، آه محققاً يك فصل مهمی از هنر ايران را تشكيل می دهد، ما را واد
حيفه های آاغذ رسم کرد. خاصه آه خطاحترام نگاه آنيم. زيرا با سرقلمهای آهنی نمی شود آن نقاشی های ظريف را به اسم خط، در ص

ياز نيست. اخيراً  می بينيم آه اينايران، مخصوصاً نستعليق، يك نوع نقاشی بسيار ظريفی است آه هيچ آس از لذت تماشای آن بی ن
ز خط و نويسندگی فهم بيان فكرصنعت ظريف، دارد از ايران رخت برمی بندند، و اشخاص بدخط، در تحت اين عنوان آه ـ مقصود ا

وضوع بوده، نگذارد يك هنر نفيس،نويسنده است به خواننده ـ مجاهده برضد خوش نويسی می آنند، ولی وزارت معارف بايد مواظب م
بته امور اداری را در اين قرن با قلم نی انجامبراثر اين سفسطه ها و اباطيل، از بين برود، و يك يادگار هنری ايران قديم مهمل بماند. ال

 در تلو لاقيدی و بی اعتنائی ازدادن، عقلائی نيست، ولی دليلی هم در دست نيست آه يك نوع نقاشی ظريفی آه مخصوص ايران است،
 آلهر را ضميمه می آنم آهبين برود. من مخصوصاً در طی همين سفرنامه، سه صفحه از خطوط ميرعماد و درويش و ميرزارضای

اند.دليل قدرشناسی من، از زحمات اين سه نفر نابغه هنر باشد، و در دوران روزگار به يادگار بم
م، ولی هرگز مايل نيستم آه از ايران قديم، وآراراً گفته، و باز تكرار می  آنم آه من به مدنيت جديد، آاملاً و بدون هيچ شبهه ای معطوف

رمشق تمدن بوده، و بر زير هر يكيادگارهای خوب آن، سلب ماهيت نمايم. ايران من و وطن مقدس من، از آن نقاطی است آه روزی س
قابل فراموشی و زوال نيست. محققاً آناز خرابه های آن، علائمی در اهتزاز است، آه افتخارات آن برای نسل ايرانی و نژاد ايرانی، 
عه بشريت معرفی نمايد، نه آنكه در زشتعلائم و آثار، بايد با اصول حقيقی تمدن جديد امتزاج يافته، تمدن مخصوصی را به پيشگاه جام

و زيبای ظواهر جديد، طوری مستغرق شود آه ماهيت شخصی خود را نيز مستهلك و فراموش سازد.
اً در قسمت عادات ملل، تأثيراتآاش در اين سفرنامه مجالی بود آه در اطراف اين موضوع مهم، زياده براين بحث می شد. مخصوص
افسوس آه ورود در اين بحث مهمعناصر طبيعی، وجود افسانه های تاريخ و سيرتطورات و تبدلات ملل، آه فصلی است بسيار جذاب. 

مقصود از اين سفرنامه را آه مربوط به “مازندران“ است، از بين خواهد برد.
دارد آه دشتی مدير جريدة شفقدآتر گوستاولوين، طبيب و فيلسوف معروف فرانسوی، راجع به تطورات و تبدلات ملل شرح زيبائی 

من رسانيد. من دستور دادم آه خودسرخ، آنرا از عربی ترجمه آرده بود، و بهرامی رئيس دفتر مخصوص من، آنرا چندی قبل به نظر 
 طبع نمايد. مشاراليه نيز اين ماموريتمشاراليه از طرف من، مأموريت طبع آنرا برعهده بگيرد و در مطبعة قشون، با مخارج من، آنرا
ن به زحمات دشتی است، طبع و منتشررا انجام، و آتاب مزبور را با آتاب ديگری، موسوم به اعتماد به نفس آه باز ترجمة آن مديو

تاريخی بسيار است آه سر ارتقاء وساخت. دآتر گوستاولوين در تأليف آتاب خود بسيار دقيق فكر آرده، ولی در ايران قرينه های 
اين موضوع مهم متروك نماند.انحطاط های ايران را، می توانند واضح تر سازند، و در صورت فرصت و مجال، اميد آه بحث در 

خراب است. فقط حمام آن قابل تعمير است.“قلعه پلنـگان“، به شكل مثمن، در ابتـدای شبه جـزيره است و محل محـكمی بوده، ولی امروز 
ويند روسها برده اند، و ديگری را برایسابقاً عده ای ساخلو از سربازان هزار جريبی و دو عراده توپ در اينجا بود آه يكی را می گ

شليك در ماه رمضان، برای تعيين مواقع افطار و سحر، به “ساری“ نقل نموده اند.
رسنگ، و تا “پلنگان“ شش فرسخ،“قلعه سرتك“ نيز خراب است. اين قلعه به شكل مربع مستطيل بوده و تا جزيره “آشوراده“ دو ف

مسافت داشته است. اطراف “قلعه سرتك“ را “قزل شيوار“ می گويند.
 چند مرتبه طمع در هجری قمری روسها بدون هيچ بهانه، بنام سرآوبی اشرار ترآمان، جزاير “آشوراده“ را گرفته،1256در سنة 

شدند.تصرف “بندرجز“ و “بندرقره سو“ بستند ولی بعدها، نگاهداری آن مشكل شد و مجبور از انصراف 
و بادام زمينی، آه باقلای مصریاراضی جزيره و شبه جزيره از هر قسم قابل آشت و زرع است. پنبه و آنجد و غلات و سيب زمينی 

رس شود آه هوا را تلطيف نموده برایمی گويند، به خوبی در آنجا به عمل می آيد. بايد مقدار زيادی درخت آاج و غيره در اينجا غ
ساخلوی آنجا آماده سازد.

وق العاده دارد. زمين سبز و دريا ويك ساعت به غروب مانده وارد “بندرجز“ شديم. منظرة اين بندر در پرتو آقتاب عصر، نمايشی ف
يواری از چوب بيش نيست، آاملاً ديدهآسمان آبود و خورشيد زرفشان است. خانه های اين بندر، آه بعضی حياط ندارند و اگر دارند د
ارها هم از چوب جنگلی است، و يكمی شود. خيلی از عمارات دو طبقه و شيروانی پوش و دارای پنجره های زيبا هستند. بيشتر ديو
نه ها و غيره ديده می شود آه از حيثاستقامت آاملی به ابنيه می دهند. بعضی عمارات نسبتاً عالی، از قبيل بنای گمرك و تجارتخا
ك درجه مستقيم است. اما آبی آه از مياناستحكام، در حالت فعلی “بندرجز“ قابل تماشا هستند. آوچه ها اغلب سنگفرش و خيابانها تا ي

طبعاً آم عمق و پشه خيز، و يك منبعنهر می گذرد، مثل تمام رودهای داخلی آثيف است، و اطراف آن نيز تشكيل مردابهائی داده آه 
ن برای حمل بار و آوردن به گمرك، رویموثقی است برای مالاريا و تب و نوبه. در آنار دريا،  پل نسبتاً طويلی موجود است آه خط آه
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آن رسيده، و موجبات تسهيل ورود فراهمآن ساخته اند. ولی اين پل بايستی عوض شود و قدری برطولش بيفزايند تا آشتی ها به ابتدای 
گردد.

نه برای گرفتن روغن آنجد،  پنبه“بندرجز“ چند خيابان دارد. از جمله، خيابان روشن، خيابان امين و خيابان گمرك. چند آارخا
پاك  آنی، صابون پزی و نجاری، در اين بندر داير است.
 آنند، والا آارخانه به معنی و مفهوماينكه می گويم آارخانه، مقصودم محلی است آه در آنجا روغن آنجد می گيرند، يا پنبه پاك می

ی طلبم آه مرا به انجام آمال و آرزوهای خود،آارخانه، در هيچيك از اين نقاط و ساير نقاط ايران فعلاً وجود ندارد. از خداوند استعانت م
آه يكی از آنها تأسيس آارخانجات است در ايران، موفق فرمايد.
ئب زندگانيها بايد محسوبش داشت.انصافاً و حقيقتاً زندگانی ايرانيها در اين عصر، صورت مخصوص به خود گرفته، و يكی از عجا
ن نشده است. مثلاً امروزه ايرانيهااسلوب زندگی قديم از دست مردم رفته، و زندگی جديدی نيز با معنای حقيقی خود، قائم مقام آ
فر نمايند، يا جاده های شوسه ای اقلاً نيستاسب سواری و مسافرت با آجاوه و پالكی را از دست داده، و خط آهن ندارند آه به وسيلة آن س
پی نيست آه به حقايق آسمانی آسب آشنائیآه به وسيلة اتومبيل بتـوانند طی طريق نمايند. اصطرلاب را از آف داده، و به جای آن تلسكو

آنند.
 طبيعی عوض ننموده اند.جامع المقدمات و صمديه و سيوطی را رها آرده، و هنوز جای آنها را با فيزيك و شيمی و علوم

نوز يك نفر خود را نشان نداده آه در يكی ازمنورالفكرها و متجددين قوم به پوشيدن لباس اروپائی، ابراز مباهات و شهرت می آنند، اما ه
رشته های علوم اروپائی، احراز تخصص آرده باشد.

شيده است آه بايد اسم آنرا اختلال گذارد، به اينآاش اين تبديل و تحول تا همين حد محدود بود. اما متأسفانه دنباله اين آشفتگی، به جائی آ
ی و زبان فارسی است آه بقدریمعنی، آه اغلب از مقدسات ملی، طرف تطاول و تجاوز جهال واقع شده است. از آن جمله زبان مل
 سازند. ادبيات نظمی ايران در اوجرخنه های ناموزون در آن روا داشته اند آه ممكن است، آنرا بكلی از صورت و معنای خود خارج

ن مقابله نمايد، ولی اخيراً به عنوان تجددزيبائی و آمال است، و شايد در روی زمين مملكتی نباشد آه بتواند با مبادی ادبی نظمی ايرا
ادبی، مزخرفاتی ديده می شود آه گويندگان آنرا قطعاً بايد تسليم دارالمجانين نمود.

تحويل و تحول عجيبی است آه در طرزالبته به تمام اين خودسريها و تطاولات، خاتمه داده خواهد شد. من قصدم از اظهارات، تشريح 
، و چنانچه آوچكترين غفلتی،زندگانی، طرز معاشرت، طرز محاورت، طرز معيشت و طرز سنخ فكری مردم اين سرزمين ايجاد گشته

 به جائی بكشاند آه اصلاح آن از عهدهدر آار اصلاحات اين مملكت، به عمل آيد، ممكن است دنباله اين اختلالات مادی و معنوی، آار را
هر صاحب نظری خارج گردد.

د آه ملت آنونی ايران در مقابل تمدناين يك حقيقتی است آه احتراز از آن ممكن نيست. برطبق منطق تطورات ملل، نتيجه همين می شو
ة اختلالات فكری گريبان اهالی را رها“اروپا“ استنتاج آرده است. البته تا يك دست قدرت و نظر بصيری بكار نرود، محال است دنبال

 نمايند.آرده، و به آنها مجال دهد آه صراط مستقيم را از بيراهه های معوج و منحرف، تشخيص و تفكيك
يال نفسانی خود آرده، باب علوم وتا به ابد منفعل و شرمگين بمانند آن اشخاصی آه ظرف صدوپنجاه سال تمام، مملكت را فدای ام

ند به يك واگون پودر و سرخاب!معرفت را از هر جهت برروی اهالی مسدود، و بالاخره آخرين سوغات تمدن “اروپا“ را محدود آرد
اخلاق، محققاً زيان آورتر از آن قتلتأسيس يكصدوپنجاه سال سلسله قاجاريه، و وخامت تأثيرات آن در تلو پيدايش عادات و رسوم و 
سليم شمشير می آردند، و انتهائی برآنعامهائی است آه سلسله مغول، در اين آب و خاك مرتكب شده اند. آنان وجودهائی را بی دريغ ت

ت آن برحذر بمانند.مترتب بود، ولی اينان، در اعماق روح اهالی زهری چكانيدند آه شايد قرنها نتوانند از اثرا
ه دور آفتاب خارج است آه ايران راچه می توان آرد؟ دوره و دورانی است آه آمده و گذشته، و از عهدة طبيعت و گردش آرة زمين ب

به قهقرا ببرد و به يكصدوپنجاه سال قبل بازگرداند.
 بايستی اين مصائب و آلام را تحملاين ناملايماتی است آه دست بی پروای طبيعت و تقدير برای من ذخيره آرده، من هم خواه نخواه

آرده، بروم به آن راهی آه انسانيت و وجدان و خدا آن را پيش بينی آرده است.
يك نفر شهرنشينی آه الحان پرده هایاساتيد موسيقی معتقدند آه به يك نفر امی وحشی بهتر می توان فنون موزيك را آموخت، تا به 

ناموزون، در گوش او مأوی و انس گرفته اند.
 توان به اخلاق حسنه متخلق نمود، تا يك نفرحقيقتاً همين طور است آه گفته و اظهار عقيده آرده اند، و قطعاً آن وحشی امی را زودتر می

بالاخره به بداخلاقی و بی شرفی معتادظاهر فريبی را آه يك عمر به دروغ و تزوير و مكر و حيله و ريب و ريا و تملق و چاپلوسی و 
گشته است.

دآوبه“ به وسيله آشتی به “بندرجز“علی ای حال، خيابان نفت خانة “بندرجز“ از طرف مغرب شهر امتداد يافته است. نفت را از “با
ده و به نفت انبار وارد می گردد.می آورند، و در ابتدای پلی غير از پل “گمرك“ خالی می آنند آه به وسيله لوله به ساحل رسي

يعت بپردازم. تماشای طبيعت، روح را قوتمنظرة خليج در اين موقع بی نهايت زيبا بود. خوشم آمد آه در آنار دريا مدتی به مشاهدة طب
زريق می شود آه در عالم اجتماع وصولمی دهد و حسم را ساآت می سازد. در تماشای طبيعت و تأمل در طبيعت افكار جديدی به انسان ت

عنی تسليم طبيعت نمود.به آنها ممكن نيست. خدا را در طبيعت بايد ديد و هفته ای يك مرتبه روح را بايد با تمام م
از آار اداری فراغت جسته، و باقبل از حرآت به طرف “مازندران“، روزی در قصر ييلاقی سعدآباد رئيس آابينة خود را ديدم آه 

اظهار به او نكردم. گاهی از شدت فكر وخاطری آسوده، به تماشای گلها و رياحين اشتغال دارد. تأسف و حسرت برده و خودداری از اين 
نم تماشا نمايم. برای اشخاصی آه فراغتخيال، رنگ گلها از نظرم ناپديد می شوند، و هيچ چيز را آنطور آه طبيعت خلق آرده، نمی توا

ر “بندرجز“ مصادف با آنخاطر داشته باشند، سكوت آوه، صلابت دريا، خروش امواج، آرامش جنگل، يعنی همين وضعيتی آه د
هستم، خالی از انجذاب و تماشا نيست.

است، و عوالم خلسة آنار دريا بهترينناموس طبيعت شخص را می آشاند به يك مرحله ای آه بالمره مختلف و متفاوت با مدار اجتماعی 
دليلی است آه انسان از ابديت سرچشمه گرفته و به طرف ابديت پرواز می آند.

يك فرسنگ، و در برابرخليج “آبسكون“، خليج آم عمقی است به طول ده فرسنگ و عرض متفاوت، مثلاً در محاذات “اشرف“ 
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رسنگ وسعت دارد، دريا هرساله خود“بندرجز“ دو فرسخ عرض دارد. دهانه ای آه آن را به دريای “مازندران“ متصل می سازد، نيم ف
ی پل “بندرجز“ نمی رسند و مجبورندرا عقب می آشد و عمق خليج آم می شود، به طوری آه حتی بعضی آشتی های ترآمان هم، به ابتدا
ری جلوتر برود. سابقاً توسط مهندسيندر مسافت بعيدی لنگر بيندازند. پل “بندرجز“ هم به واسطة همين عقب نشينی دريا، بايستی قد

ن پل بدهند، تا وسائل اجرای آنرا مقرر دارم.ايرانی، نقشه ای ساخته شده، امر دادم در اين نقشه تجديد نظر نموده، پيشنهادی راجع به اي
شهدسر“ را فراهم آرده است آه بيشاين عقب نشينی دريا، و اشكالاتی آه برای ورود آشتی به “بندرجز“ پيش آمده، موجبات ترقی “م

از پيش آشتی به آنجا وارد می گردد.
 موقع ذآرش حالا نيست. چنانچه موفقمن اساساً برای تأسيس و ساختمان يك بندر مهمی در اين حـدود سواحل، نظريات وسيعی دارم آه

ريات خود را بموقع اجرا خواهم گذارد، و دربه تأسيس راه آهـن ايران، برطبق آرزو و آمال خودم شدم، البته راجع به تأسيس بندر نيز نظ
اينصورت غير از “بندرجز“، نقطه ديگری را بايد در نظر بگيرم.
هستند و مرا راحت نمی گذارند.شب را در “بندرجز“ اقامت آردم، مثل ساير شبها، خيالات متنوع و گوناگون، همه جا همراه من 
ند آه شب را آاملاً راحت نمايند.شوفرها، در اين فاصلة مختصر بين “اشرف“ و “بندرجز“، همه از آار افتاده بودند، و حق داشت
آنرا دادم آه آار امروز به فردا نماند.اول شب مكاتيب و تلگرافاتی را آه امروز رسيده بود، تمام ملاحظه آرده، و دستور صدور جواب 

باب اوقات تلخی من شد. فكر می آردم آهباز چند فقره راپرت بی سروته و عاری از حقيقتی آه از “تهران“ رمزاً به من رسيده بود، اس
 مقام قضاوت برنيايد، چه قدر ممكنچنانچه يك پادشاهی خودش در جريان امور نباشد، شخصاً در آنه قضايا وارد نشود، و شخصاً به
سا ممكن است آه اشخاص صديقی،است آه امورات به اشتباه بگذرد، و حقوق مردم، در زير دست مأمورين مغرض تضييع گردد. چه ب

روم، و راه نيستی و عدم راطرف بغض و حسد و اغراض خصوصی مأمورين واقع شده، با مختصر غفلتی از تمام حقوق حقة خود مح
استقبال نمايند.

زئيات امور نيز، شخصاُ و مستقيماً رسيدگیعلت اينكه در بين اينهمه گرفتاريهای اساسی مملكتی، من خود را موظف آرده ام آه به تمام ج
نمايم، بی سابقه و بی دليل نيست.

)، آه زمام وزارت جنگ و ديويزيون قزاق را در دست گرفته، ولی در تمام1299در سال اول آودتای خود در “تهران“، (سوم اسفند 
پست شهری و شب نامه، به آابينة منامورات منشأ اثر و تأثير بودم، تعداد دوهزاروچهارصدوبيست ودو نمره، آاغذهای بی امضاء و 

و بعضی از اين مراسلات بقدری بارسيده بود، آه موضوع تمام آنها، اعمال اغراض خصوصی و انتريك اشخاص بود نسبت به يكديگر، 
مكن بود آه خاندان هائی به باد برود. ولیمنطق و دليل مقدمه چينی شده بود، آه اگر به دست يك نفر غير مطلع و غير مجرب می افتاد، م

ر واقع شود، و امر دادم آه تمام مراسله، در من، آه به جزئيات امور شخصاً تدقيق می نمايم، بقدر خردلی نتوانست مورد تأثي2422اين 
، اساساً مكاتيبی را آه امضاء نداردآنها را يكجا بسوزانند و از آرشيو خصوصی من خارج آنند، و به رئيس آابينة خود دستور دادم

يب مترتب نيست.خودش هم نخواند، زيرا غير از اغتشاش ذهن و سوء ظن بی مورد، نتيجة ديگری براين قبيل مكات
قاط را شناخته، وطيفة وجدانی من شد آهدر نتيجة اين سابقه مدهش، فايده ای آه به دست من آمد، اين بود آه اخلاق “تهران“ و اغلب ن

ای خود نشسته و عامه، مخصوصاًدر جزئی و آلی امور، مداقه و قضاوت مستقيم نمايم تا ظاهر فريبها، چاپلوسها و شيادها سرج
ض خصوصی بمانند.مستخدمين دولت، جز با عدالت و دادخواهی سرآار نداشته باشند، و همه مأمون و مصون از اغرا

ايند و صحبت نمايند. شنيدن عقايدپس از فراغت از آار مكاتيب و تلگرافات، ملازمين شخصی خود را امر دادم، همه به اطاق من بي
 صرف شام، مقداری از شب را بهمختلف و صحبت با اشخاص نيز خود يك نوع تفريحی است آه گاهی بی مزه نيست. پس از رفتن آنها

و از قسمتهای تاريخی، مربوط به هرمطالعه آتاب پرداختم. آتب تاريخ از ساير اقسام آتب بيشتر جلب دقت و نظر مرا می نمايند، 
تاريخ است آه مخصوصاً در مواقعمملكتی آه باشد، لذت مخصوص می برم، و به همين لحاظ غالباً در خوابگاه من يك سلسله آتاب 

وابيدن من می شود.ناخوابی به آنها متوسل می شوم، و گاهی هم اتفاق می افتد آه مطالعة آتاب، بكلی مانع از خ
 است آه از دسترس من دور بماند. درآتاب بوستان سعدی هم آه به يك قطعه جواهر بيشتر شبيه است تا به آلمات معمولی، آمتر ممكن
 در قرائت بوستان سعدی دارم. دو حظاين مدت استفاده های خوب از اين آتاب بزرگترين شاعر پارسی زبان برده ام، و هميشه ممارست

مختلف و متفاوت از اين آتاب می برم، يكی لطف آلام و ادبيات، و ديگری پند و مواعظ و حكمت.
شبيه و نظير داشته باشد، اما بايد گفت، آههمانطور آه بنای شعر و نظم در ايران به جايگاه رفيعی گذارده شده، آه شايد در دنيا آمتر 
آن مورخ نيز ملزم به مراعات آنها باشد، درطرز فكر و طبقه بندی و تجزيه و ترآيبهائی آه بايد مثلاً در افكار يك مورخ موجود باشد، و 

ود به جنگ سلاطين و قهر و غلبه آنها،بين مورخان ايران، هيچ وقت مورد رعايت نبوده است. بدين مناسبت، تواريخ ايران محدود می ش
انی خصوصی آنان، و وضع اخلاق جامعه وو مواردی آه تقريباً  در همين حدود تدوين شده اند. ديگر هيچ گونه تذآره و تذآری در زندگ

 آلی می شوند، و فلسفة ترقی ها وسنخ افكار آنها، و علت حقيقی پيدايش دوستی ها و خصومت ها، و آن جزئياتی آه مورث سبب های
 متتبعين، با حدس و قرينه بايد استقصاءانحطاط های جامعه و غيره اند، در دست نيست، مگر يك سلسله قراين و امارات آلی آه آنرا هم

نمايند.
ا دقيقاً نسنجيده بودم، و به آن فعل ومن اگر شخصاً به امر آودتای “تهران“ اقدام نكرده بودم، و روحيات جامعه و طبقات متمازه ر
لااراده آنها بود، واقف نشده بودم، هرگزانفعالهائی آه از خارج و داخل، در پس پرده های ضخيم به عمل می آمد، و دربار قاجار آلت ب

 و غير هم، آن طوری آه لازم است،نمی توانستم ادوار انحطاط ايران را چه در اواخر هخامنش و ساسانيها، و چه در دوران صفويه
تجسس و استقصاء نمايم.

*****

 روی رود “گز“ بسته اند عبور نموديم.صبح از “بندرجز“ بيرون رفتيم. راه در جانب شرق بندر و آنار دريا واقع است. از پلی آه بر
ست. همه جا دريا در طرف دست چپاين راه آاملاً  رو به شمال می رود، ولی در اطراف، باز اراضی شبيه به “مازندران“ موجود ا

 زير اشعه غروب آفتاب ديديماست. آفتاب صبحگاهی رونق و شكوه عجيبی به اين صفحة براق داده است. ديروز عصر آه آنرا در
ت آه شراره های آتش در دهان دارند و برمنظرة ديگر داشت، و اآنون از اثر نور دايم التزايد صبح جلوة ديگر دارد. امواج مثل آن اس
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پيدا بود و دريای بزرگ را از نظر ناپديدصفحه ای از مينا و طلا می غلطند. شبه جزيرة “ميان آاله“، خاصه جزيرة  “آشوراده“ به خوبی 
می ساخت.

بندر، آب دريا عقب رفته و دهانة رودبه بندر “قره سو“ آه در مصب رود “قره سو“ يا “قراسو“ يا “قراصو“ ساخته شده، رسيديم. در 
ر به واسطه  پلی بلند و چوبی و مندرسرا پرآرده و آنرا شبيه آرده است، به يك رودخانه بزرگ راآدی آه عبور از آن ممكن نيست، مگ

به اتومبيل های بارآش رسيد، پل فرو رفت،و خطرناك آه ابداً شايستة حرآت اتومبيل نيست. بعضی از اتومبيل ها گذشتند، اما چون نوبت 
ود و پل شكسته شد، و جمعی از همراهان آهو نزديك بود يكلی در رودخانه بيافتد. اتفاقاً به فرورفتن يك چرخ اآتفا آرد، ولی راه مسد
 “قره سو“ به “استرآباد“ بروند و پل را نيزعقب مانده بودند، ديگر نتوانستند بگذرند و همانجا ماندند. امر دادم از همان خط يسار رود

قدغن آردم تعمير آنند.
ه ساخته شده اند. قلعه ای با چهار برج و“قره سو“ بندر قشنگ و تازه ای است. تمام عمارات دوطبقه و چوبی است و نسبتاً از روی سليق

لی دارد آه بيش از پانصد قدم دريك قراول خانه در سمت يسار و بقيه عمارات در جانب يمين رودخانه واقع است. پل عريض و طوي
ی دو اتاق از تمام عماراتش، مسكون نيست.دريا پيش می رود، و منتهی به باراندازهائی می شود. اما اين بندر بكلی خالی است، و جز يك
ا، متروك مانده، و شبيه به شهرهائی شده آهسابقاً در تصرف ليانازوف ها بوده آه تجارت می آرده اند، ولی پس از بهم خوردن دستگاه آنه

پل هم در شرف خرابی است. با آنكه ازدر افسانه ها ذآر می آنند. شخص وارد، بدون مانع به عمارات مختلف می رود و گردش می آند. 
 است. دور اين بندر حصاری ازپل “بندرگز“ عرض و طولش بيشتر است، ولی چون مواظبت نكرده اند، پوسيده و از هم متلاشی شده
ر چوبی نصب بود گذشته، واردچوب ساخته اند آه آنرا از صحرا مجزی می سازد. پس از تماشای اين بندر، از دری آه در ديوا

“صحرای ترآمان“ شديم.
صادف نمی شود، و به يك پستی واينجا منظره بكلی تغيير آرد. زمين صاف و نرم و مسطحی پيش آمد آه در سرتاسر آن به سنگی ت

پرواز می دادند. گوئی اين مرآب های بيجان،بلندی برنمی خوريم. شوفرها در آمال اطمينان، اتومبيل ها را با نهايت سرعت می راندند، و 
پيش آمده بود، در اينجا جبران گذشته می آردندبعد از تأمل و ترديد و آنديهـائی آه در راه “مازنـدران“ و “بندرجز“، اجباراً برای آنها 

و داد دل می گرفتند.
ن آستر گلی داشت. سوراخهائیدر وسط صحرا به برجی مخروطی رسيديم آه دو طبقه داشت. از بيرون، ديوارش چوب بود و از درو

ل را برای خود جان پناهی تهيه آرده اند. دربرای تيرانداختن در آن تعبيه آرده بودند. معلوم شد سابقاً محل پست امنيه بوده آه اين مح
ه، همين قدر قدرت رفتن به صحرا رابعضی نقاط صحرا، گاهی از اين ديدگاهها ديده می شود. اين متعلق به ايام اخير است آه امني
منيت با ساير نقاط ايران تفاوتی ندارد،می آرده، ولی تمام را به حفاظت خود می پرداخته است. اما اآنون آه صحرای ترآمان از حيث ا

سفندان خود می روند.اين برجها خالی مانده، و مقر چوپانهائی است آه آب و نان خود را آنجا گذارده، و از پی گو
 اوبه های چندی در اطراف پراآنده بود آهآم آم ترآمانی چند سواره و پياده ديده شد، آه وضع لباس و هيكل آنها خالی از غرابت نيست.

آلاچيق های آنها، مانند آلاههای بزرگی، در سطح صحرا رديف شده بود.
 زند. راه، آه شوسه طبيعی و صاف واتومبيل با سرعت زياد راه را می برند، و هيچ رادعی، يكنواختی اين دريای خشك را برهم نمی
 در افق پديدار شد، شبيه به سوادآبادی. درپوشيده از ماسه نرم و نمناك بود به خط مستقيم جهت شمال را نشان می داد. ناگاه خطوطی چند

ا همين را هم بايد انتظار داشت. ابتداصحرا مثل آن است آه آباديها از زمين می رويند. با اين سرعت سير اتومبيل و مسطح بودن صحر
عمارات خيلی در اين صحرا جالبسقف شيروانيها، سپس طبقات عاليه و بعد قسمت سفلای عمارات بسيار، نمايان شد. دورنمای اين 

ً به طرف دست چپ، آه رودتوجه بودند. منظر اين عمارات، در بحبوحة اين صحرای آذائی، خالی از لطف و جمال نبود. قبلا
يق های خود را با طناب برخلاف جريان“گرگان“ وسعتی پيدا آرده و به طرف دريا می رود، رانديم. قدری به تماشای ترآمانان، آه قا

زياد می شود، و در ساير نقاط هم عادتاًرودخانه بالا می آشيدند، ايستاديم. اين رودی است گل آلود و عميق آه در نزديكی دريا عرضش 
جز به وسيلة پل از آن نمی توان گذشت.

ر “گمش تپه“ سوار نگشته، و آندر سی چهل سال قبل، رود “گرگان“ آاملاً به مجرای “خواجه نفس“ متمايل شده، و آب ديگر برنه
ارد به وسيلة مشگ می آورند، وقصبه بزرگ خشك مانده است، به قسمی آه آب خوراآی را از “خواجه نفس“، آه يك فرسنگ فاصله د
هر بار آب شيرين به تفاوت فصول، از پنج تا هشت قران قيمت دارد.

 رود  “گرگان“ چهار و پنج ذرع ازاين بی وفائی از تمام رودخانه هائی آه در زمين نرم و صحرای مسطح جريان دارند معهود است.
مت از سينة آن می گذرد.سطح دشت پست تر است، و غالباً صحرا دچار خشكی است، در صورتيكه رودی به اين گوارائی و عظ

در نمی رود.اگر سدهائی براين رود بسته شود، اين سرزمين شاداب و سيراب می شود، و آب “گرگان“ هم به ه
صف نيست. حقيقتاً سعادتمنداراضی “خوزستان“ در جنوب ايران، و “صحرای ترآمان“ در شمال، از لحاظ زراعت و فلاحت قابل و

ا می رويد، مثلا پنبه، اصلاً قابلاست آن مملكتی، آه در شمال و جنوب خود دارای اين قسم اراضی باشد. نباتاتی آه در اين صحر
رد خواهد داشت آه “خوزستان“ و اينشباهت به پنبة ساير نقاط ايران نيست، و گاهی ارتفاع و نمو آن تعجب آور می گردد. آاملا مو
 توجه آامل قرار دهم، زيرا محصول اينصحرا را، به “مصر“ ثانی و ثالث موسوم نمائيم. اين دو نقطه از آن نقاطی است آه بايد مورد

واهد آرد، بلكه اضافات آن، در ضمن صادراتدو نقطه، نه تنها احتياجات اهالی ايران را، از حيث آذوقه و مواد اوليه به حد اعلی رفع خ
يك مبلغی را تشكيل خواهد داد آه ممكن است اسم آنرا سرماية مملكتی گذارد.
، و پل چوبی و مرتفع دوطرفقصبه “خواجه نفس“ امروز از برآت “گرگان“ و راه “بندرجز“ به “گمش تپه“ آبادی متوسطی دارد

“گرگان“ را به يكديگر اتصال می دهد.
ودم، مدرسه ای در آنجا تأسيس نموده،سرتيپ فضل االله خان زاهدی را آه مأمور قلع و قمع اشرار تراآمه، و تربيت اطفال آنها آرده ب

 به دقت رسيدگی و معاينه آردم.موسوم به مدرسه زاهدی، آه فعلاً دارای سه آلاس است. رفتم به مدرسه، وضع آلاسها و معلمين را
مورد رضايت واقع شد.

ی شد. هنوز سواد “خواجه نفس“ در افقاز “خواجه نفس“ تا “قره سو“ سه فرسنگ راه بود. از اينجا تا “گمش تپه“ بيش از يك فرسنگ م
 دورنمای “خواجه نفس“ است، ولیجنوبی پنهان نشده، سرعمارات “گمش تپه“ از جانب شمال پيدا شد. منظرة اينجا نيز درست نظير

ترآمان، و دارای سه هزار خانوار سكنهمفصل تر. اتومبيل در اين راه صاف بزودی ما را وارد “گمش تپه“ آرد آه مراآز ايل جعفربای 
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ه، ولی اآنون هم يكی از مراآز عمدهاست. رونق و آبادی اين نقطه، در موقعی آه نهر سابق الذآر از آن می گذشته خيلی بيشتر بود
تجارت صحرا منسوب می شود، و تا دريا قريب دوآيلومتر فاصله دارد.

دور منظرة دهكده اروپائی به  آنقصبه “گمش تپه“ مخلوطی است از آلاچيق و عمارات دوطبقه چوبی آه با سليقه ساخته شده، و از 
ائی آه به چوب بست خانه ها و ديوارمی دهد. خيابانی شوسه از وسط می گذرد آه ديوار چوبی آنرا از خانه ها مجزی می سازد. رنگه

 از معاريف “گمش تپه“ است برای قرارگاهاطاقها و سقف عمارات زده اند،  بيشتر بر جلوة اين قصبه می افزايد. خانة آشورخزين را، آه
 ظريف و تازه بود. قاليهای ترآمانی بامن تخصيص داده بودند. همراهان در عمارات اطراف، منزل نمودند. طرز و ترتيب اثاثية اطاقها

يشتر سليقه صاحبخانه را تأئيد می آرد اينمبل های مد “روسيه“ مخلوط گشته، و تصاوير و پرده هائی به ديوار آويخته بودند. چيزی آه ب
زندگانی بشری است. برخلاف،بود آه حمام را هم ضميمه عمارت آرده بود، و فراموش نكرده بود، شست وشو و نظافت شرط اول 

يت اهالی واقع نشده است.صفحة “مازندران“ و خط سيری را آه ما طی می آرديم، اين شرط اوليه و اصلی مطلقاً مورد رعا
بودند يا عبدالكريم شرقی، و در ديگریدر ديوار شرقی و ضلع شمالی يكی از اطاقها دوقطعه بود. در يكی به خط نستعليق درشت نوشته 

يا عبدالرشيدشمالی.
 قطعة ديگر بنام اولياء مغربی و جنوبیمی گفتند اين دونفر از اولياء تراآمه هستند. بايد معمولاً در ضلعهای جنوبی و غربی هم، دو
آويخته باشند، برای حفظ خانه از هر چهار سمت!

غ. آثار عمارتی در اين مكان هست، و“گمش تپه“ به معنای تپة نقره است. اين تپه ايست آوچك در طرف شمال قصبة حاليه به شكل جنا
 سابق را، برای بنای خانه هایآجرهائی آه از آنجا بيرون می آورند قريب پنج من وزن دارد. مقدار آثيری از مصالح آن قصبه

نيست. اهالی “گمش تپه“ عموماً ترآمانجديد“گمش تپه“ آورده اند. در محل سابق جز چند نفر خانوار، برای نگاهداری گوسفند، ساآنی 
به اينجا آمده اند، و اآنون چند نفر شيعهجعفربای و سنی هستند، جز يك خانوار آه شيعه است. از آسبه “استرآباد“ و غيره هم تنی چند 

در آنجا می توان شمرد.
 ديم نيز هست. گندم ديم اينمحصولات اين صفحه تمام ديم است، زيرا آه رود “گرگان“ به اراضی سوار نمی شود. محصولات صيفی

چارپايان آنهاست. هرسال مقدارصفحات نان شيرين خوبی می دهد. زراعت جو خيلی رواج دارد و بيش از اندازه خوراك اهالی، و 
مسافت است می آورند، و هرآثيری با “روسيه“ و “گيلان“ تجارت جو می آنند. سوخت را از جنگل “استرآباد“ آه هشت فرسنگ 

عرابه قريب يك تومان قيمت دارد. قالی و قاليچه و گليم ممتاز می بافند.
. در اين قريه، هيچ گدا ديدهدر “گمش تپه“ حمام عمومی نيست. با ظرف شستشو می آنند. ميان اهالی گدائی و سئوال عيب است

 مسجدی است آه همه از چوب ساختهنمی شود. “گمش تپه“ دارای سه هزار خانوار است، و به يازده محله تقسيم شده، و در هر محله
چوبی نسبتاً مهمترند، و محل نمازشده، مگر دوتای آنها آه از سنگ و دارای استحكام است. اين دو مسجد سنگی، و يكی از مساجد 
ی آند. شغل موعظه را، اشخاصجماعت و وعظ می باشند. اشغال منبر و پيشنمازی در اين شهر اينقدرها جنجال و حرص توليد نم

برآنكه اهل سواد و تقوی باشد. علت آنهم،محدود و متنفذی به خود اختصاص نداده اند. هرآس می تواند به منبر رفته، وعظ نمايد مشروط 
ما از روی آمال بيغرضی و سادگی است.بنابر قول تراآمه، نبودن اوقاف است. می گفتند ما وقف نداريم و راحت هستيم، مواعظ علمای 

 تحصيل آرده اند، همانطور آه علمایاهل علم در اين قصبه زياد نيست. شش نفر را می شمردند از اهل فضل آه در “بخارا“ و “خيوه“
ر مكتب دار است آه يكی“عراق“ در “نجف“ تحصيل می آنند. معارف در “ترآمان“ به درجة صفر است. در “گمش تپه“ دو نف

شاگرد جمع نموده است.مسافری است تازه از “خيوه“ آمده و چهار شاگرد دارد، و ديگری آه قدری قديمی است، سی نفر 
 مدرسه به طرز جديد افتتاح شد. مدرسههفت ماه قبل، بنابر امری آه به رئيس تيپ مستقل شمال دادم، در مراآز مهمه جعفربای سه باب

توهم مباشرين اين امر آه افراد ترآمان را“گمش تپه“ را به اسم من پهلوی نام نهاده اند. هفت ماه است آه رسماً مفتوح شده، و برخلاف 
و امروز در محلی به اين آوچكیگريزان از تحصيل می پنداشتند، بزودی اهالی “گمش تپه“ اولاد خود را به اين مؤسسه سپردند، 
درسه جديد، و شوروشوق اطفال بهيكصدوده نفر شاگرد، در چهار آلاس اين مدرسه مشغول تحصيل شده اند.اقبال ترآمانان به اين م
ر آردم تمام همراهان به مدرسه رفته وتحصيل و استعداد فوق العاده آنها در ورزش های دماغی و بدنی، خيلی اسباب اميدواری شد. ام
 آرده، در اغلب دروس، و مخصوصاً وضع آنرا مشاهده نمايند. اطفال پس از قرائت خطابه به مشق های بدنی و خواندن سرود مبادرت

تظار نمی رفت. معلم ورزش آنها،در قسمت ورزش به حدی چابكی و شوق و مهارت نشان دادند، آه از چنين مدرسه جديدالتاسيس، ان
وبی آرده است.شخصی است از اهل “قفقاز“ آه در امور ورزش بی  اطلاع نيست. ساير دروس شاگردها هم پيشرفت خ

 اين صفحه (مطابق دستور) دراين مدارس به منزلة چراغ تمدن است در صحرای تاريك ترآمان، و با جديتی آه نظاميان ساخلوی
 مدتی، بكلی اوضاع اين صفحه، تبديلتقويت مدارس دارند، و ميل و شوقی هم آه خود اهالی ابراز می آنند، اطمينان دارم آه پس از
، بهترين مبلغين امنيت اخلاقی و آرامشرنگ به خود خواهد گرفت. همين اطفال آه به تربيت ملی و علوم جديده و لذت مدنيت آشنا شوند

 در اين سفرنامه خود قيد می آنم، تا برروحی آسان و بستگان خود خواهند بود. به احترام مدرسه و تربيت، عين خطابه های محصلين را،
 آاملاً مورد قدرشناسی است:همه معلوم باشد آه اگر اشرار تراآمه را امر به قلع و قمع دادم، در عوض مدار تربيتی آنها

“ای مبارك پی شهنشاهی آه حاصل می آنند
اختران در آسمان طلعت نيك اختری!

نت يگانه ناجی ايران و افتخارشكر و سپاس خداوندی را سزاست، آه ما نونهالان را در همچنين عصر و اوان، اعنی، در عهد سلط
هما رفعت ذات اقدسش، قاطبة ملتايرانيان، اعليحضرت قدر قدرت رضاشاه پهلوی ارواحنافداه، به عرصة وجود آورده، و در ساية 
ه، االله الحمد خداوندی را آه پس از ايجادايران، در آنف امن و استراحت غنوده، و آفتاب علم و تمدن در عهدش، محيط ايران را فراگرفت

نشر معارف و افتتاح مدارس، و اساسامنيت در سرتاسر مملكت، عطف توجهی به ما نونهالان تراآمه شده است. به عظيم ترين نعمت آه 
وجهات حضرت اجل رياست تيپ شمال،ترقی و تعالی هر ملت است مفتخر گشته،  مدرسه ای بنام اقدس پهلوی، جهت اين نونهالان، به ت
يان خود در بوته ضلالت و جهالت و نفاقتأسيس و افتتاح شده، آه الساعه از ميوة شيرين علم و معرفت بهره ور گشته، آه مانند پيشين

تن افتخارات امروزه گشوده،نمانده، و از عرصة توحش و بربريت خارج شده و آغوش های بسته شكستة خود را برای دربغل گرف
 را از خداوند متعال خواهانيم آه سايةتشكرات صميمانه نثار خاآپای جواهرآسای اقدس همايون ارواحنافداه تقديم، و بقای ذات اقدسش
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آنيم:بلند پايه اش را از سر قاطبة ملت ايران بخصوص اين نوباوگان، آم و آوتاه نفرموده، و عرض 
زنده و پاينده باد خسرو محبوب عادل ما

زندباد تيپ مستقل شمال
زنده باد صاحب منصبان رشيد“

پس از اختتام خطابه فوق، محصل ديگری پيش آمده، خطابة ذيل را ايراد نمود:

“بسم االله الرحمن الرحيم
ز، بزرگترين و سعادتمندترين روزهایبا يك شعف و مسرتی، امروز را برتمام ايرانيان، خاصه تراآمه تبريك می گويم، زيرا آه امرو

هوس رأی يك مشت مردمان غارتگرتاريخی ما ملت محسوب می شود. فراموش نكرده ايم آه در چند سال قبل گرفتار ظلم  و هوای و 
ده ساآت، و صدمات را به واسطه نداشتن يكبوده، و در هر دقيقه يك بدبختی جديد برما ملت تجديد می نمود،  و ما ملت هم تن در قضا دا

 آردن دست تطاول غارتگران،سرپرستی محبوب، به خود هموار می ساختيم. تا روزی آه اعليحضرت شهرياری قدرقدرت پس از قطع
نصب فرمودند. پس معلوم است،با يك امنيت روحبخشی، پا به تخت سلطنت گذاشته، و تاج افسر آيانی را بر سر تاجداری خود، 
ود آه ما ملت را، از دست اشرارنابغه ای آه توانست ما ملت و رعيت را از چنگال گرگان نجات دهد، همان ذات مقدس همايونی ب
بود، امروز محل تحصيل ما اطفالفعال مايشاء اين حدود نجات داده، و اين صحرا آه در چند وقت قبل، مرآز غارتگری غارتگران 
يكات ورود موآب مسعود اعليحضرتشده، و روزبه روز بر ترقی و تعالی ما ملت اضافه می شود. پس ما نوباوگان، از طرف ملت تبر

جهی به معارف اين حدود فرموده، وشاهنشاهی ايران را به خاآپای مبارآشان معروض، و با يك بشاشت تقاضا می نمائيم، يك عطف تو
آانه به آب و خاك مقدس خود خدمتنور معارف را در اين صحرا شعله ور ساخته آه در آتيه با قدمان برجسته، در تحت توجهات ملو

نمائيم. در خاتمه سلامت وجود مقدس همايونی را از حضرت احديت خواستار است.
زنده  و پاينده باد شاهنشاه ايران“

 دهم. اين از آن مدارسی است آه بشرمن از اين مدارس، بيشتر از هرآس لذت می برم، و به ايجاد آن نيز بيشتر از هر آس اهميت می
 منطقه ای آه تا به حال بالمره از اين آلماتنهال آنرا غرس می آند، و فرشته های آسمان ميوة آن را می چيند. ايجاد تربيت و تمدن در يك

مبرا و عاری بوده است!
ن اطفال تراآمه آه با يك شوق و ذوقيك قسمت عمده و يك علت اصلی مسافرت من به اين نقاط، برای بازديد همين مدارس بوده، و ديد

مفرطی مشغول آسب وظايف انسانيت و آسب معلومات مفيده هستند.
لعة تاريخ و جغرافی می شود.صحرائی آه عبور آاروانها و قوافل از آن ممتنع بود، امروز دارد تبديل به مدرسه و محل مطا

.به مدارس اينجا بايد زياده براين اهميت داده شود، و بر تعداد آن نيز در هر سال بيفزايند
جامع تری ترسيم و در دسترس محصلينپروگرام مدارس اينجا، با تناسب محل و وضعيات اهالی بد طرح نشده، و بايد بتدريج پروگرام 

و اهالی گذارده شود. سپردم آه به وزارت معارف تذآر لازم بدهند.
 مجسم می گردد، آه متاسفانهمن هر وقت صحبت از پروگرام مدرسه می آنم، فوراً عيب آلی و نقص عمدة وزارت معارف در نظرم

عارف، و مخصوصاً قسمت پروگرامگرفتاريهای اوليه، هنوز به من فرصت و مجال نداده اند آه چندی حواس خود را يكجا به طرف م
مدارس متوجه دارم.

صائبی آن را تدوين آرده، و در ايامپروگرام مدارس ايران از روز اول روی پايه های غلط گذارده شده، و از روز اول نظريات غير 
لمره ناپيدا و مسدود مانده است. پروگراماخير نيز، اگر توجهی بدان آرده اند، يك توجهات ناموزونی بوده آه راه قابل انتظار آن، با

رای عالی معارف تصور آرده استمدارس برطبق احتياجات اهالی تنظيم نشده، و جز ضعيف ساختن نسل آتيه ثمرة ديگری ندارد. شو
لی غفلت از اين نكته مهم نموده اند آهآه تنظيم پروگرام عبارت است موادی چند آه برای چند نفر طفل تهيه و آماده می سازند، و بك

پروگرام مدرسه، يعنی پروگرام مملكت.
ز و تفوق و برتری و آقائی، پروگرامپروگرام مدرسه و تحصيل، يعنی پروگرام افتخار و غرور، پروگرام مدرسه، يعنی پروگرام امتيا
 استحكامات سرحدی، يعنی نخوتمدرسه، يعنی پروگرام نظم و ديسيپلين عمومی، يعنی تشريك آمال ملی و وحدت آرمان ملی، يعنی

آت، يعنی پيدايش حس آنجكاوی و تدقيق،وطن پرستی، يعنی ترقی صنعت، يعنی افزايش علم و ايجاد ابداع و ابتكار، يعنی اتحاد و مشار
خود ايستادن و به بازوی خويش تكيهيعنی عزت نفس و استقلال وجود و تكيه ندادن به غير، و بالاخره پروگرام مدرسه، يعنی به پای 

آردن.
پيوسته نخواهد شد، و چه بسا ممكندر اين صورت، اين پروگرامی آه فعلاً سرلوحة مرام مدارس ماست، به هيچ عاقبت قابل انتظاری 

است آه يك سلسله بدبختيهای جديدی را هم، پيش بينی و تهيه نمايد.
و مكتوم داشتن است. محضك تر ازدماغ يك بچه خردسالی را به يك سلسله فرضيات ناموزون انباشتن، حقيقت زندگانی را از نظر ا
ه وزارت معارف برای تشكيل يك عائلهپروگرام مدرسه ذآور، تدوين پروگرامی است آه برای مدارس اناث آرده اند. هيچ معلوم نيست آ

ط و نارسا را برای مدارس اناث،و خانواده آه واحد مقياس جامعه مملكت است، چه منظوری را در نظر گرفته آه اين پروگرام غل
اجباری آرده است؟

 آه دارای سعادت زندگی باشند. ديپلمه هایبا اين پروگرام و اين فكرهای نارسا، علی التحقيق هيچ عائله ای در ايران تشكيل نخواهد شد
د. اما اگر دولت دست آنها را نگيرد، ازمدارس غالباً با مزاج غيرسالم از مدرسه بيرون می آيند، تصور می آنند همه چيز را می دانن

اعاشه شخص خود عاجزند و ممكن است از گرسنگی بميرند.
 عيب پروگرام است آه آنها سعادت خود راآنها گناهی ندارند. اين عيب پروگرام است آه راه زندگانی را برآنها مسدود نموده است. اين

از پشت ابر می طلبند، و از آرة زمين بالمره سلب اطمينان آرده اند.
ام نمايند، بالاخره اين چند وزارتخانةتمام اعضاء دواير دولتی را هم يكجا خارج آنند، و عوض آنان را از ديپلمه های مدارس استخد
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محدود جواب عدة غير محدود را نتواند گفت.
 آه محتوی ايران آتيه و نسل معاصرالبته وزارت معارف بايد به اين موضوع اساسی و مهم عطف نظر آامل آرده، طريقی را بينديشند

باشد، نه آنكه طوطی وار موضوعات را يادگرفتن، و از حقيقت زندگانی بی اطلاع ماندن.
 ديدن پروگرام مدارس آافی است آهحقيقت ارتقا، و تعالی يك مملكتی را از روی پروگرام مدارس آن می توان سنجيد و فهميد. فقط
شخص را از هر تحقيق و تجسس خارجی بی نياز نمايد.

اشد: تعليم و تربيت.پروگرام تحصيلی يك مملكتی، هر قدر هم آه عريض و طويل باشد، نمی تواند از دو آلمه خارج ب
قرار داده اند. در حالتی آه اگر معكوس عمل رادر ايران به قسمت تعليم اهميت داده شده، و تربيت را فرع تعليم، و يا اقلاً در درجة دويم 

تعقيب نمايند، به نتيجة منتظره خواهند رسيد، يعنی اول تربيت و بعد تعليم.
د، جا خواهد داشت. اين پروگرام رفعموضوع به قدری مهم است آه اگر زياده براين هم در اطراف پروگرام مدارس، بسط مقال داده شو
م. اين شرحی را آه وزارت معارف واحتياجات مرا نخواهد آرد. من ميل دارم تكيه گاه آمال خود را فقط پروگرام مدرسه قرار بده
نه مطابق با احتياجات ساآنين مملكت منشورای معارف، به عنوان پروگرام تحميل به مدارس آرده اند، نه مطابق با احتياجات من است، 

و نه مطابق با وضعيات آب وهوا و اقليم و جغرافيای طبيعی و سياسی مملكت.
بناپارت از مدارس فرانسه، و امپراتوریواضح تر بايد بگويم، احتياجات من و انتظارات من از پروگرام مدرسه، آن نيست آه ناپلئون  

 را استخراج نمايم، ولی در عين  حالسابق آلمان از مدارس آنجا انتظار داشت، يعنی در اين صدد نيستم آه از مدرسه، “سربازخانه“
به اين صدد هم نيستم آه تذبذبهای دوران صفويه را به صور مختلف تمديد و تعقيب نمايم.

ه درد خودشان بخورند و هم به درددراين صورت افرادی را انتظار دارم، مغرور و مستقل الوجود و آزادفكر و وطن پرست، آه هم ب
ايد. اگر غير از اين باشد، نبودن مدرسهمملكت، و پروگرام مدارس قطعاً بايد برزمينه ای طرح شود آه بتواند منظور فوق را ايجاب نم

رجحان دارد بر مدارسی آه يك عده ای محتاج و عليل را می پروراند.
هنوز به من مجال نداده است آه آاملاًآراراً تذآر داده و باز تصريح می آنم آه تهی بودن خزانه مملكت، و گرفتاريهای اولية من، 
، و زمينة آار را فراهم سازند، تا در موقعبه طرف معارف بذل انعطاف نمايم. دستور دادم از امسال، همه ساله به بودجة معارف بيفزايند
خود مقرارتی را آه در خاطر خود دارم، امر بدهم.

سيم می آردند:قبايل ترآمان در شمال شرقی ايران سكنی دارند، صرف نظر از طوايف آوچ، به دو دسته بزرگ تق
حرای “استرآباد“ منزل دارند. اينآوآلان آه در ناحيه آوهستانی واقع، و تابع ايالت، “خراسان“ است، و يوموت يا يموت آه در ص
ی روند، و برای چراندن احشام خودترآمانان بعضی را چمور می گويند، يعنی ساآن، و برخی را چاروا می گويند آه ييلاق و قشلاق م

كومت “استرآباد“ وبه آن طرف رود “اترك“ تجاوز می نمايند. گروهی از اشرار ترآمن از ديرزمانی موجبات زحمت ح
زندران“ حمله آرده و گاهی ازسواحل“ بحرخزر“ و زوار راه “خراسان“ را فراهم می آوردند و گاه به گاه به دهات ساحلی “ما

“نيشابور“ تا نزديكی “سبزوار“ رفته و زوار را غارت می آردند.
 برای اهالی و زوار ايجاد شدهدرآن زمان “شاهرود“ و “مزينان“ و “سبزوار“ وضعيت عجيبی از طرف اشرار بعضی قبايل ترآمان،

ال می آردند، شايد از چنگ راهزنانبود. زوار را به وسيله بدرقه های بسيار و سواران مسلح از جانبی مشايعت، و از طرفی استقب
خلاص شوند.  

طاعت آه قشون اعزامی من، از تسكين ولايات غرب و جنوب غربی فراغت يافت، و برخی ياغيان برخلاف ا1304درا اواسط سال 
پايتخت را تهديد می آردند. منصوری آه آرده بودند، به اغوای مفسدين مرآزی مجدداً راه “خراسان“ را مغشوش ساخته، و حتی 

ز را به آنها يادآور شوم. امر دادم آه دوتصميم گرفتم آه اين سرآشان را آاملاً سرجای خود بنشانم، و بعد از ساليان دراز، اهميت مرآ
دران“ و “گيلان“ ساخلو دارند،دسته از قوای نظامی از دوجانب، به طرف صحرا پيش بروند. يكی تيپ مستقل شمال، آه در “مازن

جود مشكلاتی آه در طريق “مازندران“به رياست فضل االله خان زاهدی، و ديگر لشگر شرق آه بايد از ناحية “خراسان“ پيش بيايند. باو
دی جاده های آن حدود، قشون ازبود، و عدم وسائل حمل افراد به وسيلة آشتی های “بحرخزر“ و باوجود دوری راه “خراسان“ و ب

ن از “استرآباد“ به دو دسته رودوطرف پيش آمدند و در نوزدهم مهرماه جنگ ميان قوای شمال و سازمان مسلح شروع شد. اين قشو
.به صحرا نهادند. يكی به استقامت “پهلوی دژ“، و ديگری به امتداد “خواجه نفس“ و “گمش تپه“

و دادن عده ای تلفات ازشرح اين جنگ مفصل است و در اين سفرنامه گنجايش ندارد. خلاصه آنكه پس از زدوخوردهای زياد 
 آبان ماه12. هر دو دسته قشون در صاحب منصب و تابين، و از بين رفتن عده ای از ياغيان، بالاخره مواضع معتبر اشرار اشغال شد

طنت قاجاريه در ايران. در “گنبد قابوس“ به هم پيوستند، و جشن قلع و قمع اشرار ترآمان، مصادف شد، با انقراض سل1304
فعت تجارت و زراعت را دريافته ، و خویالبته با اين ترتيب و در ظرف همين مدت قليل، باقيمانده اشرار هم لذت آسايش و امنيت و من

م، مغتنم خواهند شمرد، و درآبادیوحشگيری و مردم آزاری را از سربدر خواهند آرد، و اين عفو و اغماض را آه به آنها نموده ا
يت وطن پرست ترآمان خواهندصحرای حاصلخيز، و استفاده از دريای “خزر“ و “گرگان“ و “اترك“ و مساعدت و معاضدت با اآثر

آوشيد.
رف نهار دوباره به “خواجه نفس“ برگشتم.“گمش تپه“ را به دقت معاينه آرده و اوامری آه لازم بود به مامورين مربوطه داده، بعد از ص

ت.شاگردان مدرسه زاهدی، آه تازه تأسيس شده، به استقبال آمده بودند. عدة آنها پنجاه نفر اس
امتداد می يابد، به جانب “ام چلی“ رانديم.پس از عبور از پل چوبين استواری آه روی “گرگان“ زده اند، از راهی آه به موازات رودخانه 

ات، اشرار را عقب رانده است.اين درست همان خطی است آه قشون من در همين اوقات از سال گذشته، قدم به قدم، با دادن تلف
. از دور اوبه های ترآمانان نمايانمخصوصاً در “سلاخ“، جنگ خونينی بين آنها رخ داده آه مرا بيش از ساير حوادث متأثر می سازد

است، و اغلب به آنارة جاده آمده، صف آشيده بودند.
 خانوار است، و با “خواجه نفس“ و “گمش تپه“ برابری می آند.172“ام چلی“ به معنای آندة درخت، يكی از مرآز مهمة ترآمن و دارای 

و در دو جانب رود “گرگان“ واقعاين سه قصبه در سه رأس يك مثلث واقع شده اند. خانه های “ام چلی“ هم تميز و پاآيزه است، 
ر مسجد و يك مدرسه است آه از مستحدثاتگرديده اند. پلی بلند از چوب، دو ساحل رودخانه را به هم مربوط می سازد. در “ام چلی“ چها
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حكيمی نام دارد. جديداً اهالیقشون است. پنجاه  و دو شاگرد دارد، و بنام سرهنگ حكيمی صاحب منصب قشون اين قسمت، مدرسة 
وجهی توزيع آرده و بنای خوبی برای مدرسه ساخته اند.
ا امر دادم، به آن طرف برانند آه به دقتهرچند جادة “آق قلعة“ سابق و “پهلوی دژ“ جديد از خط “استرآباد“ انحراف آلی داشته، مع هذ
وی رود “گرگان“، و در شمال شرقیمرآز قشون را بازديد نمايم. “پهلوی دژ“ مرآز نظامی مهمی است، و در مرآز قبايل ترآمان، ر

 متر واقع است.18200“استرآباد“، به فاصلة سه فرسنگ، يا 
فنظر آرده، و معاينة آنجا را به موقع ديگرچون بايد شب را به “استرآباد“ برويم و منتظر ورود ما هستند، از رفتن به “گنبد قابوس“ صر

آه در قرن پنجم هجری بناشده است،محول داشتم. هر چند آه خيلی ميل داشتم مقبرة باعظمت قابوس بن وشمگير، سلطان آل زيار را 
 گنبد قريب چهل پنجاه ذرع ارتفاع دارد.ببينم. اين گنبد در نهايت استقامت در سينة صحرا پيداست. روی مكان مرتفعی بنا شده، و خود
بلاغ نمايند، آه “استرآباد“ را بعد از اين،علی ای حال، چون “گرگان“ نام تاريخی و اسم قديم اين ناحيه است، امر دادم به هيئت دولت ا
ت و ناحيه، منتزع و متروك مانده است.به نام قديمی و تاريخی اين ناحيه “گرگان“ بنامند،  زيرا مدتهاست آه اين اسم،  از اين دش

شهر شديم. محل “استرآباد“ در دامنةبعد از بازديد قشون “پهلوی دژ“ به جانب “استرآباد“ (گرگان) بازگشتم، و نزديك غروب وارد 
ی است. ولی به واسطة دور بودن از شاهراههایآوه است و دنبالة جنگلهای آوه تا ديوار شهر پيش می آيد. اينجا قابل ترقی و مستعد آبادان

از “بندرجز“ به “محمره“ امتداد بدهم، اينتجارتی، عقب افتاده است. اگر موفق شدم آه به تعقيب آمال و آرزوی خود، راه آهن ايران را 
 از انجام اين آرزو، سپردم خط تاولايت هم غنا و ثروت آامل خواهد يافت، و خزائن طبيعی آن مورد استفاده واقع خواهد شد. قبل

زوا خارج گردد.“خراسان“ را اتومبيل رو نمايند آه به واسطه آمد و رفت و مراوده، “گرگان“ نيز از صورت ان
و بلند بودن محل شهر، اغلب خانه هایديواری بلند و مخروب، با خندق و برج و دروازه شهر را احاطه آرده است، ولی به واسطة پست 

آن از خارج نمايان است سقفهای سفالين عمارات منظرة مطبوعی دارد.
بودند، از وضع فقر و فاقه اهالی متأثردر بيرون دروازة شهرة سان قشون ديده شد. بعد از ورود به شهر، چون همه اهالی بيرون آمده 

 اعوجاج است. محل توقف مرا در عماراتشدم. مسافتی از دروازه به بعد خالی از عمارات و آبادانی است، و آوچه ها در نهايت تنگی و
ت، محل قشون شده است، و تعميراتی دردولتی قرار داده بودند. بنای معروف به آريم خانی، آه نسخة بدل حياط تخت مرمر “تهران“ اس

آنجا آرده اند.
130ً از محل سوار محلی “استرآباد“، در ضمن سان قشون، عده ای هم از ترآمانان را ديدم آه تحت سلاح نظامی درآمده بودند. عجالتا

 آبی و آلاه سفيد ترآمانی دارند.نفر ترآمان استخدام شده آه همه روزه مشق می آنند، و جزو قشون هستند، و لباس سرخ و شلوار
 آرده، و اين نقطه را آه نزديك به آوه و“استرآباد“ جانشين شهر قديم “گرگان“ است آه پس از حملة مغول و تيمور، اهالی آنجا را ترك

مصفاتر است آباد آرده اند.
، از “صحرای ترآمن“ وارد می نمايند.زراعت اطراف “استرآباد“ بيشتر برنج است. گندم و جو چندان به دست نمی آيد. برای غذای شهر

می بافند، و اليجة ابريشمين و تافتهميوه و مرآبات به قدر آفايت هست. صنايع مهمی در “استرآباد“ نيست. چادرشب ابريشمی و نخی 
سفيد و قرمز تهيه می آنند، اما قاليبافی وجود ندارد، و بيشتر از ترآمانان می خرند.

بنا قديمی نيست. از وصف آنباغ شاه، يك عمارت قديمی “استرآباد“ است آه ادارة حكومتی و منزلگاه امشب ماست. چون طرز 
ادم، بروند راحت نمايند. فكری آهصرفنظر می شود. شب را در “استرآباد“ توقف آرده، چون خيلی خسته بودم، همراهان را اجازه د
ی ديوارها، و رويهمرفته وضعيتدر اينجا خاطر مرا به خود مشغول داشته بود، وضع آوچه های “استرآباد“ و آثافت شهر و خراب

ولی اين شهر چون بيشتر در معرضرقت بار اين محل بود، آه اگر چه ساير شهرهای ايران امتياز زيادی بر “استرآباد“ ندارند، 
اعم از “تهران“ آه پايتخت است و غيره،تطاول بوده، زيادتر از اغلب نقاط رو به ويرانی رفته است. بايد برای تمام شهرهای ايران، 

ارج شوند.به طور عموم فكر اساسی آرد، و به مقام تعمير و مرمت آنها برآمد آه از اين صورت ابتذال خ
نظيف معابر، و تهيه ساختمانها و نظارتهيچ راهی برای تعمير عمومی فراهم نيست، مگر ايجاد بلديه در شهرها، آه به اين وسيله در ت

 مردم لذت نظافت را فهميده، ودر امور تنظيف و غيره، بتوانند عامل مؤثری واقع شوند. نخست از “تهران“ بايد شروع آرد آه
سرمشق ساير نقاط واقع شود.

 ساير دواير وزارت داخله، فاقد هر مفهوم وهنوز در شهرهای ايران بلديه وجود ندارد، و اگر هم اتفاقاً باشد، اسمی است بلامسما آه مثل
ر شهرهای ايران نيز، مخصوصاً در اينمعنائی است. “تهران“ با اين صورت حاليه، حقيقتاً استحقاق اطلاق اسم پايتخت را ندارد. ساي

ياد خواهد شد، جز بدنامی و خفت فايدهموقعی آه در تمام خطوط، امر به شوسه آردن راهها داده ام، و ناچار عبورومرور و حشرونشر ز
ين اندراس و آهنگی و خرابی و ابتذال، خاتمهديگر ندارند. شهرها بايد عوض شوند، و بلديه ها، با مفهوم واقعی خود تشكيل شوند، آه به ا

داده شود.
، موضوع بلديه ها را يادداشت نمايد، تا دردر ضمن اينكه مطالب و مراسلات اداری را مطالعه و دستور می دادم، به رئيس آابينه امر دادم

مراجعت به “تهران“، اوامری آه در تأسيس و ايجاد آنها لازم است، به هيئت دولت صادر نمايم.
سته بودند، پذيرفتم. پند وشب را به واسطة خستگی زودتر استراحت آردم. صبح ساعت هفت، وجوه اهالی را آه بار حضور خوا

اجعت گرفتم. انتهای خط سير من در اينموعظه و تذآراتی آه لازم بود، به آنها دادم. همه را به توجهات خود اميدوار و تصميم به مر
 حيث معاينه آرده ام. ديگر در اينمسافرت، تا همين حدود است. چون وضعيات محل را آاملاً مطالعه، و وضعيات قشون را نيز از هر

حدود آاری ندارم.

*****

ايد، ناچار يك هفته بايد در اين حدود بمانيم،ابر غليظی هوا را پوشيده و بايد به سرعت سير خود بيفزائيم، زيرا اگر شروع به بارندگی نم
شود عبور آرد. ولی عبور از فاصلة بين تا زمين مجدداً خشك و قابل اتومبيل رانی شود. تا آنجا آه اراضی “صحرای ترآمان“ است، می 

“بندرجز“ و “اشرف“ با وجود باران و گل، از محالات است.
 آه برای عبورومرور، بايد روی آندر چند فرسخی “استرآباد“ رودخانه ای است. آه اگر چه آب زياد ندارد، ولی عمق آن طوری است
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 موقتی ترتيب داده بودند. شوفر به احتمالپل ببندند، تا برای اتومبيل قابل عبور باشد. برای عبور من، از چوب و نی و شاخة درخت، پل
 بود آه تمام پل يكجا فروريخت. ازاستحكام از روی آن عبور آرد، و هنوز بيش از دوچرخ اتومبيل، به آن طرف پل روی خاك نرسيده
من بودند، و راه منحصر بفرد آنهااتفاقات عجيب، صدمه ای به اتومبيل نرسيد. من هم سلامت عبور آردم. ولی همراهان آه عقب سر 
 انداختن درخت و تهيه جگن و گل وعبور از همين پل بود، تمام آن طرف رودخانه ماندند، و مجبوراً چندين ساعت وقت خود را صرف
 آنرا نمی آردند، زيرا دارای استحكامغيره نموده، تا صورت ظاهری مجدداً به پل مزبور دادند، ولی هيچيك از شوفرها جرئت عبور از
رده، با سرعت تمام از پل عبور، و دونبود و خطر آن قطعی بود. بالاخره يكی از شوفرها آه جزو افراد نظامی بود استقبال از خطر آ
خت، و يك اتومبيل افتاد به گودال رودخانه.اتومبيل ديگر نيز، با همين سرعت، متعاقب او حرآت نمودند آه باز در مرتبه ثانی پل فرو ري

اتومبيل مزبور شكست، ولی شوفر آن فقط منحصر جراحتی برداشته بود.
ه تعمير پل پرداخته، بالاخره حوالیچون توقف زياده براين مقدور نبود، به جانب “بندرجز“ حرآت آرده، بازماندگان نيز مجدداً ب

رد، عبور نمائيم، تمام اتومبيل هاعصر به حدود “بندرجز“ رسيدند. اينجا نيز چون بايد يك چمن زاری آه تقريباً صورت باتلاق دا
ا شده، و حقيقتاً همه از آار مانده و ناتوانبلااستثناء به گل نشستند و عبور از اين راه را ممتنع ساختند. غوغای عجيبی بين شوفرها برپ
ها را با دست، و تقريباً روی دست، به اينشده بودند. مجبوراً عده ای را خبر آرده، با هر زحمت و مشقت و مرارتی بود يكايك اتومبيل 
طرف چمن آورده تا توانستند طی طريق نمايند.

ير مقدور بود، و شايد توقف يك هفته نيزچنانچه پيش بينی نكرده بوديم، و تصادف با باران می آرديم، به طور قطع عبور از اين راه غ
وافی برای عبور از اين راه نبود.

چندان آن را در مراجعت ازبالاخره همان زحمت، يعنی همان محنتی را آه در موقع آمدن به “بندرجر“ تحمل آرده بوديم، دو
دند خراب شده بود.“بندرجز“ به “اشرف“ متحمل شديم، زيرا اغلب از آن پلهای آوچك مصنوعی آه روی نهرها زده بو

د سـاعت يازده و دوازده شب، دنبـالةشنيدم شوفرها و بعضی از همراهان، استغاثه برای وصول به “اشرف“ می آرده اند، و عاقبت حدو
اتومبيل ها به “اشرف“ رسيد. حالت بعضی از آنهـا از شدت زحمت و خستگی رقت آور شده بود.

 طرف “ساری“ رانديم. با وجود اين،شب را در “اشرف“ مانده و صبح زود، فقط برای پيش بينی از باران، با سرعتی آه ممكن بود به
دم، و پياده رفتم بالا، تا به دقت آنرامجدداً از تماشای عمارات صفويه، مخصوصاً قسمتی آه در بالای تپه واقع شده است، صرفنظر نكر

اد، بين راه مانده، فقط سه نفر موفق شدندتماشا نمايم. همراهان نيز دنبال من حرآت آرده، چيزی نگذشت آه اغلب آنها، به تفاوت استعد
آه با من همقدم باشند، و آن سه نفر هم عبارت بودند از صاحب منصبان نظام.

ختصر، تفاوت بين اشخاص نظامی وراه اين عمارت، اگر چه مقداری فراز دارد و نسبتاً خسته آننده است، ولی از همين امتحان م
مدرسه ای است آه برای تقويت روح و جسمغيرنظامی را به خوبی می توان فهميد. اعتراف بايد آرد آه نظام وظيفه مهمترين و بزرگترين 

افراد يك مملكتی وضع می شود.
 جوانهای مملكت بايد در اين وظيفه مقدساداره نظام وظيفه هنوز داير نشده، و مقدمات آن را تازه طرح آرده ام. خواهی نخواهی، تمام
 از اين فرصت آرده، و چه تأمينی را برایشرآت نمايند. بعد از آنكه دوسال خدمت آنها تمام شد آنوقت خواهند فهميد آه چه استفاده ای

سلامتی خود و اولاد خود و نسل آتية ايران بدست آورده اند.
 و پاآی خون و سلامت اخلاق وبزرگترين مدرسة ابتدائی مملكت همين مدرسه است. از اين مدرسه است آه نشاط روح و سلامت جسم

ی آيد.صراحت لهجه و استقامت فكر، و بالاخره عزت نفس و غرور ملی و افتخار فرد و جامعه به وجود م
يادی پياده راه می روم و گردش می آنم، ومن به پياده روی برای همان جنبة نظامی و سپاهيگری بسيار معتادم. در هر روز مقدار خيلی ز
 بين عمارات صفويه، آه تقريباً در يكتعجب می آنم از اين همراهان آه غالباً جوان و قوی البنيه هستند، ولی برای طی آردن فواصل

محل واقع شده، تا اين درجه فرتوت و خسته و عاجز شده اند.
گهای “گيلان“ آه يكی ازخاطرم می آيد اوقاتی آه صاحب منصب نظام بودم، و جزو صف، فرماندهی قسمتی را داشتم، در جن

 و “گيلان“ است، و قلة آن، به واسطةسرآرده های دشمن به آوه “دلفك“ پناهنده شده بود. (“دلفك“ بلندترين آوههای اطراف “منجيل“
توپ و مسلسل را به دوش گرفته، و تمامآثرت ارتفاع، هميشه از برف و ابر پوشيده است.) من مجبور از تعاقب اين سرآرده شدم، لهذا 
ست و تحمل من در فرورفتن به باتلاقها، واين آوه را تا قله با توپ بالا رفتم، و به تعقيب دشمن پرداختم. شرح اين جنگ بسيار مفصل ا
همه شدايد و سختی و مشقت و بدتر از آن،تحمل انواع مذلت ها و بدبختی ها، توقف در زير بارانهای گلوله و توپ، مقاومت در مقابل آن

و وزراء خارج از توصيف است.مشاهدة انواع ناملايمت های خارجی، زبون شدن دربار تهران در زير دست آنها، عيش و نوش شاه 
 اقدام به آودتای “تهران“ را باعثاين شدايد و مصائب از يك طرف و ملاحظة حالت رقت بار افراد زيردست از جان خود سيرم آرد، و

شد، و منت خدای را آه توانستم بالاخره مملكت را از دست بيگانه پرستان وطن فروش خلاص آنم.
اه، نمی توانست مرا خسته نمايد، مع هذاعلی ای حال، چون به اين قبيل ورزشها و تحمل زحمت معتاد بوده ام، البته طی اين چند قدم ر

ملاحظة حال همراهان فرسودة خود را آرده،  معطل شدم تا يكان 
يكان مانند قشون شكست خورده، به اتومبيل های خود رسيدند، و به طرف “ساری“ حرآت آرديم.

راه معطل نشده، و ميل دارم زودترمن در طی تمام مسافرتها معمولاً همين آه مطالعاتم انجام گرفت، ديگر در موقع مراجعت، بين 
ه مقصود معينی ايجاب مسافرتهای مرابه “تهران“ برگردم آه بی جهت وقت تلف نشود. زيرا برای گردش و تماشا مسافرت نمی آنم، بلك
سره به “تهران“ بيايم، به همين لحاظمی نمايد. به اين جهت اگر جادة شوسة قابل عبوری وجود داشت، تصميم داشتم آه از “اشرف“ يك

ف. و نزول بارانی را آه انتظارناهار را در “ساری“ صرف آرده، به طرف “علی آباد“ حرآت آرديم. اما بدی راه شوسه از يك طر
داشتيم، اين فكر را محال ساخت.

 زحمت و مرارت توانستيم آه اين فاصلةبا آنكه فاصلة بين “ساری“ و “علی آباد“ بيش از نيمساعت يا سه ربع نيست، مع هذا، با آمال
پياده شويم، و اتومبيل ها را با دستمختصر را، در ظرف پنج ساعت طی نمائيم. باران طوری راه را خراب آرده آه قدم به قدم بايد 

پياده طی آرديم.ببرند. رويهمرفته قسمت اعظم راه را در بحبوحة گل و لجن، آه گاهی تا زانو فرو می رفتيم، 
 بريدن شاخه های درخت، و تقريباً قسمت عمدةنظر به اينكه بردن اتومبيل ها با دست نيز آار آسانی نبود، بالاخره مجبوراً شروع آردند به

و در گل و لای فرو نروند، مع هذا شاخهراه را از شاخة درخت مفروش آردند، آه بلكه اتومبيل ها از روی آنها قادر به عبور باشند، 
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 آه شايد دو قدم جلوتر بروند. عاقبت بادرخت طاقت ثقل اتومبيل ها را نياورده، گاهی تخته های چوب زير چرخ اتومبيل ها می گذاردند
فرط خستگی شوفرها و همراهان، دراين افتضاح، اين مختصر راه را طی آرده، و در اوايل شب وارد “علی آباد“ شده، و به واسطة 

آنجا بيتوته آرديم. عزيمت به “تهران“ قهراً به فردا موآول شد.
به فكرهای بسيطی واداشت. برای آنكهاين طرز عبور از “بندرجز“ تا “علی آباد“، و بيچاره ماندن در مقابل چند قطره باران، مرا 

بيشتر مجال فكر داشته باشم، همراهان را مرخص آرده، آمدم به اطاق خود.
 سرزمين و موطن خود آمده ام، و از هرآسالبته من آراراً به “مازندران“ مسافرت آرده، با ماموريتهای مختلف و افكار مختلف، به اين

 اين سفر، نسبت به تمام مسافرتهای سابق،بيشتر به  وضعيات روحی و اجتماعی و طبيعی و سياسی اينجا آشنا هستم، اما نوع افكار من در
هائی را برای من تشكيل می دهد آهطبعاً اختلاف آلی دارد، زيرا جمع ساختن رموز سلطنت و وظايف وجدانی و حب وطن، آمال و آرزو

ناچار از تعقيب آنها هستم.
مازندران“ يكی از گردشگاههای عمدةاگر عمر و فرصتی برای من باقی باشد، و موفق به انجام آمال خود شوم، استبعادی ندارد آه “

می دهد آه آنجا را زيباترين نقاطروی زمين محسوب شود. چنانچه بيشتر ممارست به عمل  آيد، طبيعت “مازندران“ به هرآس اجازه 
طبيعی معرفی نمايد.

مايد. بايد قبل از همه چيز، تمام خطوطتمام آثار و علائم برجسته مدنيت جديد، بايد به “مازندران“ وارد شود و در اعماق آن حلول ن
ود.اصلی و فرعی آن با بهترين وجهی شوسه، و متعاقب آن صحيه و معارف آن مورد توجه خاص واقع ش

د مرآز “مازندران“ را تشكيل دهد، و اين“علی آباد“، همين نقطـه ای آه فعـلاً اقامت دارم، بهترين و منـاسبترين محـلی است آه بـاي
متاز بماند.قصبة آثيف و ويران به يك شهر زيبائی مبدل گردد آه برای اقامت دائمی هر طبقه ای مجاز و م

 استاسيون های مهم آن ناچار در هميناگر موفق به آشيدن خط آهن ايران شدم آه “بحرخزر“ را با “خليج فارس“ مربوط نمايد، يكی از
 را تأمين نمايد.“علی اباد“ مستقر می شود، و بهترين وسيله ای خواهد شد آه عمارت و آبادی و شهرت اين نقطه

ين تجارت اين نقطه، فوراً بايد يكتمام اراضی و مزارع اطراف و جوانب “علی آباد“ پوشيده شده اند از محصول پنبه، و برای تأم
لافاصله بتوانند مقدمات زحمت و زراعتآارخانه بزرگ نخ ريسی در اينجا داير نمود، آه رعايای اينجا منتظر خريد اين و آن نشده، ب

خود را به يك نتيجه قابل انتظاری تبديل نمايند، و راه ثروت و تمول را بروی خود بگشايند.
ج می گردد. مساعد بودن هوایچندين آرور ثروت اين مملكت همه ساله در بهای چای بيرون می رود. و از جيب سكنه مملكت خار
، در اين منطقه دائر گردد، و مورد“لاهيجان“، و اغلب نقاط “مازندران“ برای زراعت چای، بلاترديد ايجاب می آند آه آارخانة چای

بماند.استفاده آامل واقع شود. پرورش ابريشم از فكرهائی است آه دقيقه ای نبايد در اينجا متروك 
ير دواير دولتی، عمارت تازه و منظمیخطوط تلگراف و پست در تمام نقاط “مازندران“ تعميم يابد، و برای تمام آنها، و همينطور سا

ساخته شود.
 روشنائی و برق جلوه واقعی بدهد، فقطچراغ برق در تمام شهرهای “مازندران“ بايد عموميت پيدا آند، زيرا نقطه ای آه می تواند به

“مازندران“ است.
ارتباط، احتياج آلية اهالی است، بلكه ازامتداد يك خط شوسة آامل العياری، در تمام طول ساحل تا “گيلان“، نه تنها از لحاظ تجارت و 

ل به اقامت در “مازندران“لحاظ زيبائی و قشنگی و طراوت و خضارت، راهی خواهد شد آه مسافرت هر سياح و مسافری را، بد
خواهد نمود، و در عين حال می تواند محل تفريح و تفرج قاطبة اهالی “تهران“ واقع گردد.

يال هستم، اطاقی است بسيار محقر آهاطاقی آه در “علی آباد“ برای توقف من تخصيص داده اند، و من در آن مشغول پروردن آمال و خ
فق به انجام آن شوم، ساختمان هتل هائیشايد مسافرين عادی نيز به زحمت در آن زندگی نمايند. من در امتداد خط شوسه ساحلی، اگر مو

را در نظر می گيرم آه بتواند با تمام زينت و جلال، مرآز آسايش مسافرين واقع شود.
آمال و آرزو محدود نيست. هرقدر امتدادشبين خيال و عمل فاصله خيلی زياد است! تنها نشسته ام و فكر می آنم. دنبالة فكر و خيال و 

بدهيد، ممتد خواهد شد.
گرفته، جز روشنائی شمع و چندساعت ده شب است. مطابق عادت معمول در اطاق خود تنها هستم. سكوت عميقی اطراف اطاق را فرا

. مسافرت خود را به پايان رسانيده، همه جاآتاب چيز ديگری خاطر مرا نمی نوازد. انديشه های دور و دراز از مقابل چشمم دفيله می دهند
 ويرانی، ذخيرة ديگری برای من در مملكتو همه چيز را ديده ام، همه را برأی العين تماشا آرده و به ماهيت آنها واقفم. جز خرابی و

است. در همه جا خرابه هائی است آهانباشته نشده، از قصر گلستان “تهران“ تا بنادر “خليج فارس“ و “دريای خزر“، همه جا خراب 
تمام آنها بايد شخصاً رسيدگی و به مقامروی خرابه های ديگر انباشته شده، و مفاسدی است آه بر زبر مفاسد ديگر انبوه شده است. به 

هيچ امری در مملكت وجود ندارد آه آار راتعمير آنها برايم. خزانة مملكت تهی است. وزارتخانه ها دور از مراحل وطيفه شناسی هستند. 
نحطاط است. هيچ آس به وظيفةبه دست اهل آن بسپارم. وسائل پيشرفت و سرعت عمل مفقود است. اخلاق عمومی در منتهای درجة ا

و تزوير و چاپلوسی و دروغ را آبياریخود آشنا نيست. لفاظی و شارلاتانی قايم مقام تمام حقايق واقع شده است. سالها نهال تذبذب 
دويست آرور تومان خرج داشته باشد. اين پولیآردند، من ميوه آنرا بايد بچينم. انشاء خط آهنی را آه در نظر گرفته ام، شايد متجاوز از 

واهد شد؟ آيا از اين خزانة فقير و تهی؟است آه در هيچ تاريخی خزانة مملكت به داشتن آن معتاد نبوده است. از آجا اين پول تأمين خ
د. از آجا و چه محلی پرداخته خواهدتعميرات “مازندران“، ايجاد خطوط، تأسيس شهر، ايجاد دواير و هتل و غيره ميليونها خرج دار
 و غيره موآول به پرداخت چه وجهیشد؟ ما قادر به انجام مصارف يوميه خود نيستيم. در اينصورت ايجاد آارخانة قند و نخ و برق

؟خواهد بود؟ شكافتن “البرز“ زدن تونل، خريد ريل، ايجاد مؤسسات و غيره و غيره از آدام پول
د رفت.افكار دور و دراز دارد خسته ام می آند، و با اين موانع فوق تصور، هيچ آاری از پيش نخواه

 و قهراً بايد به تمام آمال و آرزوی خود صورتاما من آه تصميم گرفته ام مملكت خود را بيارايم، تمام اين موانع را زير پا خواهم گذارد،
ندگانی امروزه نيست. با نزول چندعمل و حقيقت بدهم. فاصلة بين “ساری“ و “علی آباد“ را با اين افتضاح طی آردن، لايق شئون ز

قطره باران از هر تصميمی اجباراً منصرف شدن، با حقيقت زندگانی آشنا نبودن است.

را گذارم چون تصميم گرفته ام و تغييرپذيرتمام افكاری را آه راجع به مملكت و عمران “مازندران“ انديشيده ام قطعاً بايد به موقع اج
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نيست.
فق فرمايد. اميدوارم پس از هشت سالاز قادر متعال و ذات جليل ذوالجلال نيازمندم آه مرا به انجام تمام آمال و آرزوهای خود مو

لی غير از اين باشد آه در اينسفرنامة ديگری را آه برای “مازندران“ خواهم نوشت، شرح حال ايران، بدون فرق و استثناء بك
سفرنامه تدوين و تأئيد شده است.

يد به ترجمه و تفسير فردا واگذارد. درفعلاً آه جز با خيال و آرزو و طرح نقشه سروآار ديگری ندارم، و بناچار مدونات امروز را با
 نشان می داد، مدتی است از نصف شببحبوحة اين افكار و خيالات، چيزی آه دنبالة آنرا منقطع آرد، تمام شدن روشنائی شمع بود آه
د روشنائی نكرده بود. پس از ورود،گذشته، و چون سپرده بودم آسی به اطاق وارد نشود، پيشخدمت نيز قدرت ورود به  اطاق و تجدي

تهران“ تسريع می آرد. دستور دادممشاراليه راپرتی از بهرامی, رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهی، به دست من داد آه عزيمت مرا به “
آه ساعت هفت صبح آماده حرآت باشند.

ی طريق را مشكل آرده بود. شوسةصبح از “علی آباد“ حرآت آرديم. رطوبت جبلی “مازندران“ و آمدن باران در تمام طول جاده، ط
راز و سربالا حرآت نمائيم، برایراه، شوسه مقدماتی است، و بايد به طريق اساسی ساخته شود. چون تمام راه را بايد به طرف ف
يل ها زنجير بستند، و بلامانع گردنةجلوگيری از لغزش اتومبيل ها، و پرت شدن در دره و مجال و امكان عبور، به تمام چرخ  اتومب
 “جاجرود“ برای صرف چای پياده“عباس آباد“ و گردنه های “فيروزآوه“ را عبور نموده، ناهار را در بين راه صرف، و در سرپل

برای رفع خستگی فردا را هم مجاز در تعطيلشدم، تاهمراهان نيز رسيدند. به همه اجازه دادم آه مستقيماً هريك به منازل خود بروند، و 
باشند.

برگشت

--------------------------------------------------------------------------------
با تشکر و برگرفته از سايت تلاش آنلاين
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